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         72/11/72 -پنجاه و دوم یجلسه

 علل غیبت امام زماناسرار و 

 مؤمنان از صلب کافران خروج

ی نبیاء دربارهبود، اولین موردی که بیان کردیم مسئله اجرای سنن ا  بحث ما پیرامون علل غیبت امام زمان

آخرین پیامبری که به غیبت  ه غیبات متعدد و طولانی داشتند وانبیاء متعددی را مطرح کردیم ک حضرت بود که

البته علت اصلی غیبت . او پرداخیتم حضرت الیاس بود که طبق بعضی روایات هنوز هم غیبت ایشان ادامه دارد

به آن آگاه   بیان کردیم سری از اسرار  است که تنها ائمه  طبق روایتی که از امام صادق  امام زمان

در روایات نقل شده که   هائی برای غیبت امام زمانتمظهور امام کشف خواهد شد اما حک از و بعد هستند

که برای غیبت در روایات بیان شده خلو اصلاب  هاییتیکی دیگر از حکم. پردازیمآن می در ادامه به دیگر موارد

 .اد زیادی در غرب اینچنین هستندو امروزه افر شودمیدیگر غیر کافر فاجر متولد نای که از مؤمنین است به گونه

 :ؤمنان از صلب کافرانخروج م روایت اول

 بْنِ مَسعُْود  عَنْ َبَِیهِ عَنْ علَِی  بْنِ حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ جعَْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعلََوِیُّ رحَِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا جعَْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ

ََوْ قَالَ لهَُ  قلُْتُ لِأبَیِ عَبدِْ اللَّهِ  :َحَْمدََ بْنِ مُحَمَّد  عَنِ الْحسََنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرخْیِ  قَالَمُحَمَّد  عَنْ 

یْفَ ظَهَرَ علََیْهِ الْقَومُْ وَ کَیْفَ لَمْ قَوِیّاً فیِ دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ بلََى قَالَ فَکَ ََ لمَْ یَکُنْ علَیٌِّ   اللَّهُ  رجَُلٌ َصَلَْحَكَ

لَوْ تَزَیَّلُوا    قَالَ قَولُْهُ تعََالىَیدَْفعَْهمُْ وَ مَا مَنعََهُ مِنْ ذلَِكَ قَالَ آیَةٌ فیِ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنعََتْهُ قَالَ قلُْتُ وَ ََیُّ آیَةٍ

لَمْ عذَاباً َلَِیماً إنَِّهُ کَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَدَائِعُ مُؤْمِنِینَ فِی ََصلَْابِ قَومٍْ کَافِرِینَ وَ مُنَافِقِینَ فَ لعََذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهمُْ

ائِعُ فلََمَّا خَرَجَ الْوَدَائِعُ ظَهَرَ علَِیٌّ علََى مَنْ ظَ یَکُنْ علَِیٌّ  هَرَ فَقَاتلََهُ وَ کَذلَِكَ قَائِمُنَا لِیَقْتُلَ الْآبَاءَ حَتَّى تَخْرُجَ الْوَدَ

  .هَرَ فَقَتلََهََُهْلَ الْبَیْتِ لَنْ یَظْهَرَ ََبدَاً حَتَّى تَظْهَرَ وَدَائعُِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا ظَهَرتَْ ظَهَرَ علَىَ مَنْ ظَ

در  آیا علىّ !  اللَّه  اصلحك: 2گفت مردى به امام صادق گفتم یا   به امام صادق: ابراهیم کرخى گوید» 

 :گفت. آرى نیرومند بود: دین خداى تعالى نیرومند نبود؟ فرمود

اى در کتاب  آیه: پس چرا آن قوم بر او غلبه کردند و چرا آنها را دفع نفرمود و مانع کارهاى ایشان نشد؟ فرمود

از [ کافر و مؤمن]اگر : سخن خداى تعالى این: آن کدام آیه است؟ فرمود: گفتم: خداى تعالى او را بازداشت، گوید

                                                             
 41 ، ص  علل الشرائع، ج  

خود ابراهیم کرخی به امام عرض کرده که در این صورت مرسل نبودن روایت مشخص تردید از حسن بن محبوب است لذا روایت مرسل نیست چون یا  2

 کسی م ازاست یا اینکه شخصی در حضور ابراهیم کرخی به امام عرض کرده که چون در حضور ابراهیم بوده مرسل نیست، روایت مرسل زمانی است که ابراهی

 .راهیم کرخی در مجلس حدیث حضور نداشته باشدنقل کرده باشد و خود اب  نقل کند که او از امام صادق
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زیرا براى خداى تعالى ودایع مؤمنى در . داشتیم شدند قطعا کافران را به عذاب دردناکى معذب مى هم متمایز مى

کشت تا آنکه آن ودایع خارج شوند و چون آن  پدران را نمى وجود دارد و على   اصلاب قوم کافر و منافق

کند تا  ، و قائم ما اهل البیت نیز چنین است ظهور نمىکردا غلبه فرمود و با ایشان قتال ودایع خارج شدند بر آنه

 «.سازد کند و آنان را نابود مى آنکه ودایع خداى تعالى ظاهر شود و چون آنها ظاهر شدند بر آنان غلبه مى

 :منابع روایت

حدثنا : ن بن عبد اللّه السعدی قالحدثنا الحسی: حدثنا َحمد بن علی قال -3 3ص  2، ج  تفسیر القمی.  

رجل لأبی  قال: قال: فلان الکرخی  الحسن بن موسى الخشاب، عن عبد اللّه بن الحسین، عن بعض َصحابه، عن

فما منعه َن : قال له. بلى: اللّه؟ قال له َبو عبد اللّه  َلم یکن علیّ قویّا فی بدنه قویّا فی َمر: عبد اللّه 

 :قالیدفع َو یمتنع؟ 

 3ح  22 ب  41 علل الشرایع، ص . 2

 .به همان سند علل الشرائع، و با کمی تفاوت در متن -44ب   34ص    کمال الدین، ج. 3

 .کمال الدین مرسلا از -44ص  و .قمی، مرسلااز تفسیر  -43ص  4ج  تفسیر الصافی،. 4

ح  33ف  32ب  443ص  و. ی تفاوتاز کمال الدین، با کم -224ح  4ف  32ب  484ص  3ج  إثبات الهداة،. 4

 .قمیاز تفسیر  -414

 .قمیاز تفسیر  -233ص  المحجّة،. 3

 .قمیاز تفسیر  -4و  ح  .ابن بابویه همان متن علل الشرایع، با کمی تفاوت، از -2ح  48 ص  4ج  البرهان،. 1

 23ب  481ص  2و ج  34ب  4 4ص   ج  حلیة الأبرار،. 8

 .قمیتفسیر  از -4ح  34ب  و 2ح  34 ب 22ص  3غایة المرام، ج . 4

 .شرایع، و کمال الدین، با کمی تفاوتاز علل ال -43 و ص  .از تفسیر القمی 42 ص  8ج  بحار الانوار،. 3 

 .از علل الشرایع، و کمال الدین -4 ح  23ب  41ص  42ج و 

                                                             
کنند چون های قبل همان نظر مرحوم خوئی بود که تفسیر و رجالی که در تفسیر هستند، همه را توثیق مینظر ما درمورد این تفسیر در دوره: تفسیر قمی  

ل مشکل این است که بخشی از تفسیر قمی برای خود ایشان نیست، اجما. ی تفسیر این مطلب آمده است، اما پس از تحقیق از این نظر برگشتیمدر مقدمه

 . را قبول داریم ، ولی صغروی در اینجا خلط شده است یعنی به نحو کبروی ، توثیقات مرحوم قمی. ولی مشخص نیست و خلط شده است 
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 .از تفسیر القمی - 3ح  و  .از کمال الدین -44ح  13ص  4نور الثقلین، ج .   

 .از کمال الدین -2ح  2ب  34ف  243منتخب الأثر، ص . 2 

 .از المحجّة -44ح   1ب   24ص  3ینابیع المودّة، ج . 3 

  41، ص1 ، ج معجم الأحادیث الإمام المهدی. 4 
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   72/11/72 -ی پنجاه و سومجلسه

  علل غیبت امام زماناسرار و 

 خروج مؤمنان از صلب کافران

 : بررسی سند روایت اول

آن راوی منبع کند اما طبق هر دو مرحوم قمی این روایت را به سندی متفاوت از سند مرحوم صدوق نقل می

 .باشدروایت ابراهیم کرخی می

حدثنا : حدثنا الحسین بن عبد اللّه السعدی قال: حدثنا َحمد بن علی قال :سند روایت طبق تفسیر مرحوم قمی

قال رجل لأبی : قال: فلان الکرخی  عبد اللّه بن الحسین، عن بعض َصحابه، عن  الخشاب، عنالحسن بن موسى 

 :عبد اللّه 

 .طبق این سند روایت مرسل است

حدثنا جعفر ابن محمد بن مسعود، : حدثنا المظفر بن جعفر العلوی رحمه اللّه قال :سند روایت در علل الشرائع

قلت لأبی : عن َبیه، عن علی بن محمد، عن َحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهیم الکرخی قال

 :، َو قال له رجلعبد اللّه 

 . ایشان توثیق خاصی ندارد :ابراهیم کرخی

 :ی موارد همان ابراهیم کرخی استگوید همها نقل کرده و میچند عنوان رخوئی مرحوم 

 ، ابراهیم ابن ابی زیاد، ابراهیم بن ابی زیاد الکلابی، ابراهیم الکرخیابراهیم ابن ابی زیاد الکرخی

 :فرمایدمی ییخو مرحوم

روى عنه محمد بن َبی عمیر، ذکره الصدوق . إبراهیم بن َبی زیاد الکلابی.  الکرخی  إبراهیم. إبراهیم بن َبی زیاد

فی طریقه إلیه، و طریقه إلیه َبوه، عن سعد بن عبد الله، عن َیوب بن نوح، عن محمد بن َبی عمیر و الطریق 

، و کذلك ذکره «بغدادی  الکرخی  إبراهیم»: قائلا من َصحاب الصادق ( 234)فی رجاله صحیح، و عده الشیخ 

وقع بهذا العنوان . إبراهیم بن زیاد الکرخی 2.، و الظاهر َنه هو ابن َبی زیاد هذا«َنه من َبناء العجم»: البرقی، و زاد

                                                             
 .ی ارسال  استشبههدر آن : بعضی گفتند« عن»کند اما تعبیر به نقل مستقیم را بیان می «حدثنا»تعبیر به   

 11 ، ص  معجم رجال الحدیث، ج 2
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د إبراهیم بن زیا: قد تقدمت ترجمته بعنوان: َقول :فی َسناد عدة من الروایات، تبلغ ثلاثة و َربعین موردا

  .الکرخی

، مرحوم صدوق طریقش به او را ذکر کرده و طریق صحیح است، محمد بن ابی عمیر از او روایت نقل کرده است»

او از فرزندان : و شیخ او را از اصحاب امام صادق شمرده است و همچنین برقی او را ذکر کرده و اضافه کرده است

امّا  .واقع شده است( مورد 43) عنوان در اسناد تعدادی از روایات و به این  .عجم بود و ظاهر او ابن ابی زیاد باشد

 «.کند، بیان نمیمرحوم خوئی مطلبی که تصریح بر مدح یا توثیق ابراهیم کرخی داشته باشد

 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 

مورد ابراهیم کرخی احدی از رجال در »  2.َحد من َهل الرجال فی إبراهیم الکرخی بمدح و لا قدح  یتعرضّ  و لم

 «.متعرض مدح و قدح نشده است

 :او دارد یا حسن دلالت بر توثیق و کندروایاتی که ابراهیم کرخی نقل می

َحَْمدََ بْنِ ََبِی  بِی عَنْ جدَ یحدََّثَنَا علَِیُّ بْنُ َحَْمَدَ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ َحَْمَدَ بْنِ َبَِی عَبدِْ اللَّهِ الْبَرْقیُِّ قَالَ حَدَّثَنَا ََ.  

دَخلَْتُ  :رَاهِیمَ الْکَرخْیِ  قَالَعَبدِْ اللَّهِ عَنْ َبَِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالدِ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ ََبیِ عَلیٍِّ الزَّرَّادِ جَمِیعاً عَنْ إبِْ

وَ هُوَ  وَ إنِِّی لَجَالِسٌ عِندَْهُ إِذْ دخََلَ َبَُو الْحسََنِ مُوسىَ بْنُ جعَْفَرٍ  علَىَ ََبیِ عَبدِْ اللَّهِ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّد  الصَّادِقِ 

ََمَا إنَِّهُ لَصَاحِبُكَ مِنْ بَعدِْی ََمَا لَیَهلِْکَنَّ فِیهِ   یَا إبِْرَاهِیمُ غلَُامٌ فَقُمْتُ إلَِیْهِ فَقَبَّلْتُهُ وَ جلَسَْتُ فَقَالَ َبَُو عَبدِْ اللَّهِ 

مِنْ صلُْبِهِ خَیْرَ ََهْلِ الْأرَْضِ  قْوَامٌ وَ یسَْعدَُ فِیهِ آخَرُونَ فَلعََنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ وَ ضَاعَفَ عَلىَ رُوحِهِ الْعذََابَ ََمَا لَیُخْرجَِنَّ اللَّهََُ

الْإِمَامَةِ وَ رََْسَ الْحِکْمَةِ یَقْتُلُهُ جَبَّارُ بَنیِ فلَُانٍ بعَْدَ  فیِ زَمَانِهِ سَمِیَّ جَد هِ وَ وَارِثَ عِلْمِهِ وَ َحَْکَامِهِ وَ فَضَائلِِهِ وَ معَدِْنَ

یُخْرِجُ اللَّهُ مِنْ صلُْبِهِ تَکْملَِةَ اثْنیَْ عشََرَ   وَ لَوْ کَرِهَ الْمشُْرِکُونَ  بالِغُ ََمْرِهِ  عَجَائِبَ طَرِیفَةٍ حسَدَاً لَهُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ

کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ بَیْنَ یدََیْ رسَُولِ   الْمُنْتَظِرُ للِثَّانیِ عشََرَ مِنْهمُْ -مَهدِْیّاً اخْتَصَّهمُُ اللَّهُ بِکَرَامَتِهِ وَ َحَلََّهمُْ دَارَ قدُسِْهِ إِمَاماً

إِحدَْى عشَْرَةَ  کلََامُ فَعدُْتُ إِلىَ َبَِی عَبدِْ اللَّهِ یَذبُُّ عَنْهُ قَالَ فَدخََلَ رجَُلٌ مِنْ مَوَالِی بَنیِ َُمَیَّةَ فَانْقَطَعَ الْ اللَّهِ 

دخَلَْتُ علََیْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ یَا مَرَّةً َرُِیدُ مِنْهُ ََنْ یسَْتَتمَِّ الْکلََامَ فَمَا قَدرَتُْ علََى ذَلِكَ فلََمَّا کَانَ قَابِلُ السَّنَةِ الثَّانِیَةِ 

كَ الزَّمَانَ مُفَرِّجُ للِْکَربِْ عَنْ شِیعَتِهِ بَعدَْ ضَنْك  شدَِید  وَ بلََاء  طَوِیلٍ وَ جَزَعٍ وَ خَوْف  فَطُوبَى لِمَنْ ََدْرَكَ ذلَِإبِْرَاهِیمُ هُوَ الْ

 3.عَیْنِیء  َسََرَّ مِنْ هذََا لِقلَْبِی وَ لَا ََقَرَّ لِ حسَْبُكَ یَا إبِْرَاهِیمُ قَالَ إبِْرَاهِیمُ فَمَا رجَعَْتُ بشِیَْ

که  موسى بن جعفر وارد شدم و نزد او نشسته بودم که ابو الحسن  بر امام صادق : گوید ابراهیم کرخىّ» 

آیا ! اى ابراهیم: فرمود تم، آنگاه امام صادق و من برخاستم و او را بوسیدم و نشس نوجوانى بود وارد شد
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در باره او به هلاکت افتاده و اقوام دیگرى به سعادت ست، بدان که اقوامى ا دانى که پس از من او امام تو مى

رسند، لعنت خدا بر قاتل او باد و خدا عذاب روحش را دو چندان کند، بدان که خداى تعالى از صلب او بهترین 

اهل زمین در عصر خود را خارج سازد که همنام جدشّ و وارث علم و احکام و فضایل اوست و معدن امامت و 

و پس از شگفتیها و کرامات نیکوئی که از وى به ظهور رسد، جبّار بنى فلان از روى حسادت  رَس حکمت است،

رساند گرچه مشرکان را ناخوش آید و از صلب او امام مهدى  وى را خواهد کشت، و لکن خداى تعالى امرش را مى

داند و در دار القدس خود گانه است خارج سازد و آنان را به کرامت خود مخصوص گر را که تکلمه ائمّه دوازده

را از غلاف بیرون کشیده و در مانند کسى است که شمشیرش  فرود آورد، کسى که منتظر دوازدهمین آنان باشد

 .از آن حضرت دفاع نماید دا رسول خ رکاب

 زدقطع گردید و من یازده بار دیگر به نام مردى از دوستان بنى امیّه وارد شد و سخن در این هنگ: راوى گوید

ن توفیق نیافتم تا آنکه در نم که کلامشان را کامل کنند و به آرفتم تا از آن حضرت درخواست ک امام صادق 

او کسى است که پس از سختى شدید و بلاى ! اى ابراهیم: سال بعد بر امام وارد شدم و او نشسته بود، فرمود

خوشا به حال کسى که آن زمان  رف سازد وطویل و جزع و خوف ظاهر شده و حزن و مشقّت را از شیعیانش برط

من هیچ گاه مسرورتر از آن زمان نبودم که پس از شنیدن : ابراهیم گوید. ترا بس است! ك کند، اى ابراهیمرا در

 «.گشتم برمى ده از نزد امام صادق این مژ

ی توثیق راوی وجود طرق دیگری هم براباشد و می برای توثیق راوی رجالی قدما یکی از طرق کتب به نظر ما

 .ندکسنخ روایاتی که راوی نقل میدارد مانند 

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

بناء على َنّ التوثیق و التضعیف فی الرواة کما یثبت بتوثیقات خبراء الفنّ کذلك یثبت بالقرائن و الأمارات 

بقرینة روایة الأجلّاء عنه و ممّن نصّوا بأنّه لا الموجبة للوثوق و الاطمئنان بوثاقة الراوی َو ضعفه، یکون المترجم 

یروى إلّا عن ثقة، و َصحاب الإجماع، و الثقات الأجلّاء، و بقرینة عمل الفقهاء بروایاته، و بالتأمّل فی مضامین 

، روایاته معدودا فی الثقات، و مع التنزلّ لا بدّ من عدّه حسنا فی َعلى مراتب الحسن َقلا، فالمترجم عندی حسن

   .و روایاته من الحسان کالصحاح

رائن و شود همچنین به قاهل فن ثابت می بنا بر اینکه توثیق و تضعیف در روات همان طور که به توثیقات»

شود، مترجم به قرینه روایت اجلا از او و کسانی که امارات موجب اطمینان به وثاقت و ضعف راوی ثابت می

کنند، و اصحاب اجماع، و ثقات اجلا، وبه قرینه عمل فقها به روایات روایت نمیتصریح کردند به اینکه جز از ثقه 
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ه دشود، و با تنزل لااقل در اعلی مراتب حسن شمر، و به تأمل در مضامین روایات او، او از ثقات شمرده می او

 «.شود، پس مترجم نزد من حسن است و روایات او از حسان مانند صحاح استمی

عَنْ عَبدِْ العَْظِیمِ بْنِ   علَِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْورََّاقُ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الصُّوفیُِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسىَ حدََّثَنَا -2

اهِیمَ بْنِ ََبیِ زِیَاد  عَنْ َبَیِ حَمْزَةَ الثُّمَالیِ  عَنْ عَبدِْ اللَّهِ الْحسََنیِ  رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنیِ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیىَ عَنْ إبِْرَ

فَقلُْتُ لَهُ یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ َخَْبِرنِْی  علَِی  بْنِ الْحسَُیْنِ زَیْنِ العَْابدِِینَ   سَی دِی  علَىَ  دَخلَْتُ :َبَِی خَالِد  الْکَابُلیِ  قَالَ

فَقَالَ لیِ یَا  زَّ وَ جَلَّ طَاعَتَهمُْ وَ مَوَدَّتَهمُْ وَ ََوجَْبَ عَلىَ عِبَادِهِ الِاقْتدَِاءَ بِهمِْ بَعدَْ رسَُولِ اللَّهِ بِالَّذِینَ فَرضََ اللَّهُ عَ

تَهمُْ ََمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلیُِّ بْنُ ََبِی کَنْکَرُ إِنَّ َُولیِ الأَْمْرِ الَّذِینَ جَعلََهمُُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ َئَِمَّةً للِنَّاسِ وَ ََوجَْبَ علََیْهمِْ طَاعَ

لَهُ یَا سَی دِی رُوِیَ لَنَا ثمَُّ الْحسََنُ ثمَُّ الْحسَُیْنُ ابْنَا علَیِ  بْنِ َبَیِ طَالِبٍ ثمَُّ انْتَهىَ الأَْمْرُ إلَِیْنَا ثمَُّ سَکَتَ فَقلُْتُ  طَالِبٍ 

الْأرَْضَ لَا تَخلُْو مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ علََى عِبَادِهِ فَمَنِ الْحُجَّةُ وَ الْإِمَامُ بعَْدَكَ قَالَ  ََنَّ عَنْ ََمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلیٍِّ 

مُحَمَّد  ابْنُهُ جعَْفَرٌ وَ اسْمُهُ  بَعدِْ ابْنیِ مُحَمَّدٌ وَ اسْمُهُ فِی التَّورَْاةِ بَاقِرٌ یَبْقُرُ العِْلمَْ بَقْراً هُوَ الْحُجَّةُ وَ الْإِمَامُ بعَدِْی وَ مِنْ

 حدََّثَنِی َبَِی عَنْ َبَِیهِ عِندَْ ََهْلِ السَّمَاءِ الصَّادِقُ فَقلُْتُ لَهُ یَا سَی دِی فَکَیْفَ صَارَ اسْمُهُ الصَّادِقَ وَ کلُُّکمُْ صَادِقُونَ قَالَ

فسََمُّوهُ  بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ علَیِ  بْنِ الْحسَُیْنِ بْنِ علَیِ  بْنِ ََبیِ طَالِبٍ  قَالَ إِذَا ولُدَِ ابْنیِ جعَْفَرُ ََنَّ رسَُولَ اللَّهِ  

رٌ اً علََیْهِ فَهُوَ عِندَْ اللَّهِ جعَْفَالصَّادِقَ فَإِنَّ للِْخَامِسِ مِنْ ولُدِْهِ ولَدَاً اسْمُهُ جعَْفَرٌ یدََّعیِ الْإِمَامَةَ اجْتِرَاءً علَىَ اللَّهِ وَ کذَبِ

الْحَاسِدُ لِأخَِیهِ ذَلِكَ الَّذِی  الْکذََّابُ الْمُفْتَرِی عَلىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمدَُّعِی لِمَا لَیْسَ لَهُ بأَِهْلٍ الْمُخَالِفُ عَلىَ َبَِیهِ وَ

   .یَرُومُ کشَْفَ سَتْرِ اللَّهِ عِندَْ غَیْبةَِ وَلیِ  اللَّهِ عَزَّ وَ جَل

ایشان ابتدا انحراف در عقیده داشت سپس حق را ]بن ابی زیاد از ابو حمزه ثمالی از ابو خالد کابلیّ از ابراهیم » 

کسانى که ! ای فرزند رسول خدا: و گفتموارد شدم و به ا د امام زین العابدین بر مولاى خو: که گفت[ شناخت

واجب گردانیده است   از پیامبر اکرمخداى تعالى طاعت و مودّتشان را واجب ساخته و اقتداى به آنان را پس 

اولى الامرى که خداى تعالى آنها را ائمّه مردم گردانیده و طاعتشان را بر ! اى کنکر: چه کسانى هستند؟ فرمود

سپس حسن و سپس حسین دو فرزند  ین علیّ بن َبى طالب امیر المؤمن: آنها واجب ساخته است عبارتند از

 .ه ما منتهى گردید و بعد سخنى نفرمودعلیّ بن َبى طالب سپس امر ب

از حجّت خداى تعالى بر   براى ما روایت شده است که زمین مؤمنین علىّ از امیر ال! گفتم اى سرورم

ورات باقر است و فرزندم محمدّ و نام او در ت: ماند، حجّت و امام پس از شما کیست؟ فرمود بندگانش خالى نمى

مام پس از من است و پس از محمدّ فرزندش جعفر و او را در آسمانها صادق شکافد، او حجّت و ا مى علم را

پدرم از : چرا نام او صادق شده است در حالى که همه شما صادق هستید؟ فرمود! اى سرورم: گویند، گفتم مى
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بن  آنگاه که فرزندم جعفر بن محمدّ بن علیّ ابن حسین بن علیّ: روایت فرموده است خدا  پدرانش از رسول

َبى طالب متولّد شد نامش را صادق بگذارید که پنجمین از سلاله او فرزندى است که نامش جعفر است که از 

کند و او نزد خدا جعفر کذّاب و مفترى بر خداى  روى تجرّى بر خداى تعالى و دروغ بستن بر او ادّعاى امامت مى

خویش و حسود بر برادر خود است او کسى  تعالى است و مدّعى مقامى است که اهل آن نیست و مخالف پدر

 «.، او را آشکار کندخواهد در هنگام غیبت ولىّ خداى تعالى است که مى

کند نیاز میا بیو ما را از توثیق قدمدارد  دلالت بر صحت اعتقاد او توسط ابراهیم کرخی پس نقل چنین روایاتی

 .باشدقه یا لااقل حسن میپس ایشان ث
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       77/11/72 -چهارم ی پنجاه وجلسه

  علل غیبت امام زماناسرار و 

 خروج مؤمنان از صلب کافران

 :بررسی سند روایت اولادامه 

 :حسن بن محبوب

است، طبق مبنای مرحوم خوئی این توثیق عام   نام ایشان در کامل الزیارات در ثواب زیارت پیامبر اکرم

کند البته مرحوم خوئی کند را توثیق میها روایت نقل میکه از آنی یانوااست چون ابن قولویه در مقدمه کتاب ر

 .از این مبنای خود برگشتند

 :شیخ طوسینظر 

و کان جلیل  .َصحاب َبی عبد اللّه ، و روى عن ستّین رجلا من ثقة، روى عن َبی الحسن الرضا  کوفی،

قد عدّه   .کتبه و روایاته عدّة من َصحابناَخبرنا بجمیع  له کتب کثیرة . عصره  الأربعة فی  القدر، یعدّ فی الأرکان

. الزراد، مولى، ثقة: الحسن بن محبوب السراد، و یقال :من َصحاب الکاظم علیه السلام قائلا: تارة  الشیخ رحمه اللّه

 2.انتهى

روایت   نفر از اصحاب امام صادق 33روایت نقل کرده است و   او کوفی و ثقه است، او از امام رضا » 

ای از بسیاری دارد و عده او تألیفات. شودبعه در عصرش شمرده میاو جلیل القدر و یکی از ارکان ار. کرده است

شمرده  مرحوم شیخ او را در رجالش از اصحاب امام کاظم  .اصحاب ما به جمیع کتب و روایات او خبر دادند

 «.حسن بن محبوب سراد ثقه است: و گفته است

 «.او جزء اصحاب اجماع است»  3.ابنا على تصحیح ما یصحّ عن هؤلاءَجمع َصح :کشی نظر مرحوم

 :فرماید، لذا مرحوم خوئی میاز ایشان صحبتی نکردند نجاشی مرحوم

َن النجاشی لم یتعرض لترجمة الحسن بن محبوب و لا یظهر وجه لذلك، إلا َن یکون قد : ء و هو بقی هنا شی

عن نسخة المستنسخ لکتابه، و إلا فلا یحتمل َن النجاشی لم یطلع على   ترجمته  غفل عن ذلك، َو َنه سقطت

کتاب الحسن بن محبوب، کیف و قد ذکر فی ترجمة جعفر بن بشیر َن له کتاب المشیخة مثل کتاب الحسن بن 
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ة و ثمانیة عشر قد وقع بهذا العنوان فی َسناد کثیر من الروایات تبلغ َلفا و خمسمائ . محبوب، إلا َنه َصغر منه

  .موردا

نجاشی متعرض ترجمه حسن بن محبوب نشده است و وجهی برای آن ظاهر نیست مگر اینکه او را فراموش »

کرده باشد یا اینکه ترجمه او از نسخه مستنسخ ساقط شده باشد و الا محتمل نیست که نجاشی بر کتاب حسن 

ترجمه جعفر بن بشیر ذکر کرده که برای او کتاب مشیخه بن محبوب اطلاع نیافته باشد، چگونه در حالی که در 

و به این عنوان در اسناد بسیاری از روایات  .تر استمانند کتاب حسن بن محبوب است الا اینکه از آن کوچك

 «.واقع شده است( هزار و پانصد و هجده مورد )

را دارد البته ایشان توثیق خاص  میقاز ایشان در تفسیر قمی هم روایت نقل شده است یعنی توثیق عام مرحوم 

 .پس ایشان هم ثقه است .دارد

 :احمد بن محمد

 .احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد: ایشان بین دو نفر مشترك است

ها است و مجموع روایات ایشان در کتب اربعه ها و شخصیت آناگر احمد بن محمد بن عیسی باشد، او شیخ قمی

کند و صد روایت است و اگر احمد بن محمد بن خالد باشد، او ثقه است اما از ضعفا روایت نقل میدو هزار و سی

 .از او در کتب اربعه هشتصد و سی روایت نقل شده است

 :احمد بن محمد بن خالد

 :نجاشینظر مرحوم 

حبسه یوسف بن عمر بعد قتل زید علیه السلام، ثم قتله، و  ،و کان جده محمد بن علی -َبو جعفر َصله کوفی

الضعفاء و اعتمد   عن  ، یروی نفسه  ثقة فی  کان خالد صغیر السن، فهرب مع َبیه عبد الرحمن إلى برقروذ و کان

 2 .َخبرنا بجمیع کتبه الحسین بن عبید الله .و صنف کتبا. المراسیل

او را حبس  بن علی او محمد بن علی بود یوسف بن عمر بعد از قتل زیدی است و جد او کوف تالاابو جعفر اص» 

کرد سپس او را به قتل رساند و خالد در سنین کودکی بود، پس همراه پدرش عبد الرحمن به برقروذ فرار کرد و 

ی کتب همه ی تالیف کرد که بهو کتابهای. کردو به مراسیل اعتماد میکرد او فی نفسه ثقه بود، از ضعفا روایت می

 «.او حسین بن عبید الله خبر داد

 :طوسینظر مرحوم شیخ 
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او فی نفسه ثقه »   .و کان ثقة فی نفسه، غیر َنّه َکثر الروایة عن الضعفاء، و اعتمد المراسیل، و صنّف کتبا کثیرة

 «.کردکرد و کتب زیادی تالیف کرد و به مراسیل اعتماد میبود غیر اینکه اکثرا از ضعفا روایت می

 :کندکلام ابن غضائری را نقل می آورد ومرحوم علامه حلی ایشان را در قسم اول خلاصة الاقوال می

، إنما الطعن فی من یروی عنه، فإنه کان لا یبالی عمن  فیه  الطعن  طعن علیه القمیون، و لیس: قال ابن الغضائری

وجدت : عن قم، ثم َعاده إلیها و اعتذر إلیه، و قالیأخذ، على طریقة َهل الأخبار، و کان َحمد بن عیسى َبعده 

کتابا فیه وساطة بین َحمد بن محمد بن عیسى، و َحمد بن محمد بن خالد، لما توفی مشى َحمد بن محمد بن 

  2.عیسى فی جنازته حافیا، حاسرا، لیبرئ نفسه مما قذفه به

ها او نیست بلکه در مورد کسانی است که از آنو طعن در مورد خود و ایراد گرفتند ها بر او طعن زدند قمی» 

ها بود، احمد بن ی اخباریکند، او بر طزیقهخذ مینبود از چه کسی روایت ا کرد، برای او مهمروایت نقل می

ای یافتم که در آن وساطت نامه: عیسی او را از قم بیرون کرد سپس او را برگرداند و از او عذرخواهی کرد، و گفت

حمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد بود و چون وفات یافت احمد بن محمد بن عیسی در احمد بن م

 «.کند تبرئهتشییع او پابرهنه شرکت کرد تا خود را از آنچه به او نسبت داده بود 

 :کندمرحوم کلینی روایتی را از احمد بن محمد بن خالد نقل می

عفر الثانی ع، تتضمن شهادة الخضر ع عند َمیر المؤمنین ع، بالأئمة عن َبی ج : ثم إنه قد روى الکلینی، فی الکافی

و َشهد على رجل »: الاثنی عشر، مع تسمیة کل واحد منهم، حتى انتهى إلى الحجة المنتظر سلام الله علیه، فقال

 3من ولد الحسن ع لا یکنى و لا یسمى حتى یظهر َمره، فیملأها عدلا کما ملئت جورا

است به   نزد امیر مؤمنان  که متضمن شهادت حضرت خضر کندروایتی را نقل می امام جواداز » 

و : پس فرمود  شود به حضرت حجتها تا اینکه منتهی میائمه اثنی عشر همراه نام بردن هر یك از آن

ام و قی]که امرش  شود، تا این که کنیه و اسمش برده نمى  مردى از اولاد حسن[  امامت]دهم بر  شهادت مى

 «. که پر از ظلم و جور شده است وداد کند همچنان غلبه کند، و زمین را پر از عدل[  ظهورش واقع شده

ها پس اگر احمد بن محمد بن خالد باشد طعنی در مورد خود او نیست بلکه طعن در راویانی است که از آن

 .کندروایت نقل می

 :احمد بن محمد بن عیسی
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 :کشینظر مرحوم 

و له . و لقی الرضا . الذی یلقى السلطان، و کان َیضا الرئیس  شیخ القمیین، و وجیههم، و فقیههم غیر مدافع

   َبا الحسن العسکری  کتب، و لقی َبا جعفر الثانی ع، و

امام او با . کردها و فقیه بلاشبیه بود و رئیسی بود که با سلطان ملاقات میشخصیت آنبزرگ ها و او شیخ قمی» 

 «.را ملاقات کرد  ملاقات کرد و برای او کتبی است و ابو جعفر ثانی و امام حسن عسگری  رضا

 . احمد بن محمد بن عیسی هم باشد سند مشکلی نداردمراد پس اگر 
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  5/17/72 -ی پنجاه و پنجمجلسه

  علل غیبت امام زماناسرار و 

 خروج مؤمنان از صلب کافران

 :روایت اولبررسی سند ادامه 

 :علی بن محمد

علی بن محمد بن قاسم که ثقه است و علی بن محمد بن عبد الله بن بندار که : ایشان بین دو نفر مشترك است

 .از مشایخ مرحوم کلینی است و بعضی گفتند هر دو یك نفر هستند

 :علی بن محمد بن بندار

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

محمد بن َبی   بن  تقدم فی علی بن محمد، َن علی بن محمد بن بندار هو علی .روایاته تبلغ ستا و تسعین موردا

علی بن محمد گذشت که علی بن محمد  عنوان در .روایات او نود وشش مورد در کتب اربعه است»  .القاسم الثقة

 «.بن بندار همان علی بن محمد بن ابی القاسم ثقه است

را  ن عبد الله، علی بن محمد بن بندار و علی بن محمد بن عبد اللهعلی بن ابی القاسم بمرحوم خوئی سه عنوان 

 .داندیك نفر می

 :نجاشینظر مرحوم 

ثقة، فاضل، فقیه، َدیب رَى َحمد بن محمد البرقی و تأدب علیه، و . المعروف َبوه بماجیلویه، یکنى َبا الحسن

فاضل، فقیه، ادیب بود او احمد بن محمد برقی را دید و او ثقه، » کنیه او ابو الحسن بود، . صنف کتبا. هو ابن بنته

 «.کرد تالیف هایی همفرزند دختری او است و کتاب او

 .پس ایشان هم ثقه هستند

 :جعفر بن محمد بن مسعود

و در مورد ایشان مطلبی بیش از این نداریم، فاضل بودن اعم از ثقه « فاضل»در مورد او گفتند  عیاشیمرحوم 

توانیم او را توثیق کنیم چون خود نیز نمی از جهت اینکه او استاد و شیخ مرحوم صدوق استاست و بودن 

 .مرحوم صدوق چنین تصریحی نکردند
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 :محمد بن مسعود

ایشان همان عیاشی معروف است که بر اثر تلمذ نزد اساتید شیعه، شیعه شد، اموال بسیاری از پدرش به او به 

 .خرج کرد ی نشر معارف اهل بیتی آن براارث رسیده بود که همه

 :نجاشینظر مرحوم 

ثقة، صدوق، عین من : محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش السلمی السمرقندی َبو النضر المعروف بالعیاشی

الضعفاء کثیرا و کان فی َول َمره عامی المذهب، و سمع حدیث العامة فأکثر   عن  عیون هذه الطائفة، و کان یروی

َنفق َبو النضر على العلم و الحدیث ترکة َبیه سائرها، و کانت : قال لنا َبو جعفر الزاهد . و عاد إلینامنه، ثم تبصر 

و صنف َبو . کالمسجد بین ناسخ َو مقابل َو قارئ َو معلق مملوءة من الناس  داره  ثلاثمائة َلف دینار، و کانت

 2.َخبرنا بجمیع کتبه جماعة من اصحابنا .النضر کتبا

کند و در اول امر عامی بود و بیشتر از ضعفاء روایت می ولی او. های این طائفهثقه، صدوق و از شخصیتاو » 

و حدیث ارث پدرش را انفاق کرد و آن  او در راه علم .شنید سپس مستبصر شد و شیعه گشتحدیث عامه را می

و معلق بود و پر از جمعیت مردم بود و او و خانه او مانند مسجد بین ناسخ و مقابل و قاری . سیصد هزار دینار بود

 «.کتبی تألیف کرد

 .ها فقط ایشان بوده استها در نقل کتابرابط بین پدر و بعدی :جعفر بن محمد بن مسعود

 :طوسینظر شیخ 

 .ای برای توثیق نیستکلمه فاضل هیچ اماره و نشانه .فاضل، روی عن ابیه جمیع کتبه

 .ایشان تعبیر ممدوح شده استدر وجیزه و بلغة نسبت به 

 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 

 .توان ایشان را جزء حسان قرار دهیممی .قلت فیکون من الحسان

 .فالخبر حسن کالصحیح: فرمایدکند و مینقل می المتقین خبری از ایشان در روضهمجلسی اول مرحوم  

 :مامقانینظر فرزند مرحوم 
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  جهته  من  ، و الحدیث یحصل الاطمئنان بأنّ المترجم من الحسان، فهو حسنعند التأمل فی جمیع ما ذکرناه 

از حسان است، حاصل  کر کردیم، اطمینان به اینکه این شخصی آنچه ذبا تأمل در همه»   .حسن َیضا، فتفطن

 «.شود، پس او حسن است، و حدیث از جهت او حسن استمی

 :مظفر بن جعفر علوی

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

و ذکره فی : فی طریقه إلى محمد بن موسى العیاشی: المشیخة. ، ترضى علیه-قدس سره -من مشایخ الصدوق

المظفر هذا هو المظفر بن جعفر بن محمد المتقدم، و علیه فمحمد جد : َقول. العیون مع توصیفه بالسمرقندی

 «.مرحوم صدوق بر او ترضی کرده است » 2.المظفر لقبه المظفر َیضا

روایت از  بلکه یا ثقه یا حسن بودند یا لااقل ترضی داشتند پس این ند؛این روایت تضعیف نداشت راویانپس 

بیان  امام زمان  غیبت هایتتوان خلو اصلاب کفار از مومنین را یکی از حکممی جهت سند مشکلی ندارد و

 .کرد

 :خروج مؤمنان از صلب کافران دومروایت 

للَّهِ بْنِ عَامِرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مسَْرُورٍ رضَِیَ اللَّهُ عَنهُْ قَالَ حدََّثَنَا الْحسَُیْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَم هِ عَبْدِ ا حَدَّثَنَا جعَْفَرُ بْنُ

لمَْ یُقَاتِلْ  ََمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ   بَالُ قلُْتُ لَهُ مَا: قَالَ عَنْ َبَیِ عَبدِْ اللَّهِ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ َبَیِ عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ

قَالَ قلُْتُ وَ مَا  «لَوْ تَزَیَّلُوا لعََذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهمُْ عذَاباً َلَِیماً»   مُخَالِفِیهِ فیِ الأَْوَّلِ قَالَ لِآیَةٍ فیِ کِتَابِ اللَّهِ تعََالىَ

لمَْ یَظْهَرْ َبَدَاً حَتَّى تَخْرُجَ وَدَائِعُ اللَّهِ  ائمُِ یعَْنیِ بِتَزَایلُِهمِْ قَالَ وَدَائِعُ مُؤْمِنُونَ فیِ ََصلَْابِ قَومٍْ کَافِرِینَ وَ کذَلَِكَ الْقَ

 3.اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَتلََهمُْ عَزَّ وَ جَلَّ فإَِذَا خَرجََتْ ظَهَرَ عَلىَ مَنْ ظَهَرَ مِنْ ََعدَْاءِ

چرا امیر مؤمنان : دماز آن حضرت پرسی: گوید کند و مى نقل مى اى از امام صادق  سطهابن ابى عمیر، با وا» 

اى که در کتاب خداى عزّ و  به جهت آیه: فرمود در آغاز کار، با مخالفان خود کارزار و جنگ نکرده است؟ 

چشاندیم وى  شدند، کافران را عذابى دردناك مى از یکدیگر جدا مى( در مکّه)مؤمنان و کفّار جلّ آمده که اگر 

هاى  هاى مؤمنانى است که در صلب مقصود نطفه: چیست؟ فرمود "یلهمتزا"مقصود از : عرض کردم :گوید مى

و جل آشکار نگشته، ظهور هاى خداى عزّ  قائم نیز تا زمانى که ودیعه[  حضرت. ]اند کافران به ودیعه نهاده شده

کند و بر دشمنان  هاى کافران، آشکار شدند، او نیز ظهور مى بنابراین، هنگامى که مؤمنان از صلب. نخواهد کرد

 «.رساند یابد و آنان را به هلاکت مى خداى عزّ و جلّ غلبه مى
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  6/17/72 -ی پنجاه و ششمجلسه

  علل غیبت امام زماناسرار و 

 خروج مؤمنان از صلب کافران

 ادامه بررسی روایت دوم

 «لَوْ تَزَیَّلُوا لَعذََّبنَْا الَّذِینَ کَفرَُوا مِنهُْمْ عَذاباً أَلیِماً » :ن در مورد آیهانظر مفسر

 :فرمایدمی طبرسی مرحوم

بالسیف « عذَاباً َلَِیماً»َی من َهل مکة « لَعذََّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهمُْ»  الکافرینَی لو تمیز المؤمنون من « لَوْ تَزَیَّلُوا»

  .و القتل بأیدیکم و لکن الله تعالى یدفع المؤمنین عن الکفار فلحرمة اختلاطهم بهم لم یعذبهم

کافران از اهل مکه : یعنى "لعََذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهمُْ" .اگر مؤمنین از کافرین تمیز داده شوند: یعنى "لَوْ تَزَیَّلُوا"»

با شمشیر و کشته شدن آنان بدست شما، و لکن خداوند بواسطه حرمت  "عذَاباً َلَِیماً" .کردیم را عذاب مى

 «.فرمایداختلاط مؤمنین به کافران آنان را عذاب نمی

 :فرمایدمی علامه طباطبائیمرحوم 

لجمیع من تقدم ذکره من « تَزَیَّلُوا»التفرق و ضمیر   التزیل« لَوْ تَزَیَّلُوا لعََذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهمُْ عذَاباً َلَِیماً»: و قوله

المؤمنین و الکفار من َهل مکة َی لو تفرقوا بأن یمتاز المؤمنون من الکفار لعذبنا الذین کفروا من َهل مکة 

 2.عذبهم لحرمة من اختلط بهم من المؤمنینعذابا َلیما لکن لم ن

به  "تزیلوا "به معناى تفرق است، و ضمیر در "تزیل "کلمه -"لَوْ تَزَیَّلُوا لَعذََّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهمُْ عذَاباً َلَِیماً "»

ؤمنین مکه از کفار اگر م: گردد، و معنایش این است که همه نامبردگان در قبل از مؤمنین و کفار اهل مکه بر مى

کردیم، و لیکن از آنجایى که این دو طائفه درهم  جدا بودند، ما آنهایى را که کافر بودند عذابى دردناك مى

 3«.آمیخته بودند عذابشان نکردیم

 :فرمایددر تفسیر الامثل می مکارماستاد ما آیة الله 

ذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهمُْ عذَاباً َلَِیماً َی لو افترقت و انفصلت صفوف لَوْ تَزَیَّلُوا لعََ: و لمزید التأکید تضیف الآیة الکریمة

صحیح َنّ اللّه  .خطر على المؤمنین لعذبّنا الکفار بأیدیکم عذابا َلیما  المؤمنین و الکفار فی مکّة و لم یکن هناك
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 -فی ما عدا الموارد الاستثنائیة -سنّة اللّهقادر على َن یفصل هذه الجماعة عن الآخرین عن طریق الإعجاز، و لکنّ 

و یستفاد من  .من مادة زوال، و هنا معناها الانفصال و التفرّق« تزیلوا»جملة  .َن تکون الأمور وفقا للأسباب العادیّة

روایات متعددّة منقولة عن طرق الشیعة و السنّة حول ذیل هذه الآیة َنّ المراد منها َفراد مؤمنون کانوا فی 

ل فی الروایة َنّه سأ و من جملة هذه الروایات نقرَ ...نه لأجل هؤلاء لم یعذبّ الکافرینصلاب الکافرین و اللّه سبحاَ

فی )فعلام إذ سلّط على قوم : فقال. بلى: ا فی دین اللّه؟ قال قوی َلم یکن علی : رجل الإمام الصادق 

فقال الصادق ! ة آیة؟و َی: فقال الرجل! آیة فی القرآن: مامفقال الإ! لم یفتك بهم فما کان منعه من ذلك؟( الجمل

 ...باً َلَِیماًلَوْ تَزَیَّلُوا لعََذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهمُْ عذَا: قوله تعالى 

َنّه کان للّه عزّ و جلّ و ودائع مؤمنون فی َصلاب قوم کافرین و منافقین، و لم یکن علی لیقتل : ثمّ َضاف 

َی َن اللّه  . و کذلك قائمنا َهل البیت لن یظهر َبدا حتى تظهر و ودائع اللّه عزّ و جلّ.. حتى تخرج الودائع الآباء 

سبحانه یعلم َنّ جماعة سیولدون منهم فی ما بعد و سیؤمنون عن اختیارهم و إرادتهم و لأجلهم لم یعذب اللّه 

و لا یمنع َن تکون الآیة مشیرة إلى المؤمنین  .ءاباءهم و قد َورد هذا القرطبی فی تفسیره بعبارة اخرى

  .!المختلطین بالکفّار فی مکةّ و إلى المؤمنین الذین هم فی َصلاب الکافرین و سیولدون فی ما بعد

به دست را هر آینه کفار  ،منان نباشدؤمنان و کفار در مکه جدا شود و آنجا خطری برای مؤیعنی اگر صفوف م»

 !عذابی دردناك ؛کردیمشما عذاب می

سنت خداوند در  ؛ ولیجدا کندبه طریق اعجاز صحیح است که خداوند قادر است که این جماعت را از دیگران 

از ماده زوال، و در اینجا به « تزیلوا» جمله  .غیر موارد استثنائی این است که امور بر وفق اسباب عادی باشد

شود که مراد حول این آیه استفاده می ل شده از شیعه و سنیمتعدد نق و از روایات .معنای جدایی و تفرق است

در : کند و از جمله روایاتها کفار را عذاب نمیمنانی است که در اصلاب کفار هستند و خداوند به جهت آنؤم

آرى : در دین خداى تعالى نیرومند نبود؟ فرمود آیا علىّ: سوال کرد  روایتی که شخصی از امام صادق

ها را نابود نکرد و چه مانع او از این کار آن( در جمل)پس چرا هنگامی که بر قوم مسلط شد  :گفت. ودنیرومند ب

این سخن خداى : آن کدام آیه است؟ فرمود: گفتم: اى در کتاب خداى تعالى او را بازداشت، گوید آیه: شد؟ فرمود

 . داشتیم به عذاب دردناکى معذب مىشدند قطعا کافران را  از هم متمایز مى[ کافر و مؤمن]اگر : تعالى

پدران را  وجود دارد و على   براى خداى تعالى ودایع مؤمنى در اصلاب قوم کافر و منافق: سپس فرمود

کند تا آنکه ودایع خداى  و قائم ما اهل البیت نیز چنین است ظهور نمى... کشت تا آنکه آن ودایع خارج شوند نمى

ها به زودی متولد شوند و از روی اختیار و اراده علم دارد که این جماعت از آن یعنی خداوند .تعالى ظاهر شود

به عبارتی دیگر در تفسیرش  2کند و قرطبیعذاب نمیها را ایمان بیاورند و به همین جهت خداوند پدران آن

                                                             
 418، ص 3  الأمثل فى تفسیر کتاب الله المنزل، ج  

همه قائل به شستن هستند مگر طبری از مسلمین : گویددر آیه وضو نسبت به شستن پا در وضو میقرطبی مواضع تندی نسبت به پیروان اهل بیت دارد او  2
 و رافضه از غیر مسلمانان
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هستند و هم به  و منعی نیست که آیه هم اشاره داشته باشد به مومنانی که با کفار در مکه مختلط .آورده است

 «.مومنانی که در اصلاب کفار هستند و در آینده متولد شوند

شود که چنانچه کفار اسیران مسلمانی را سپر خود قرار دهند تکلیف قرطبی یك بحث فقهی را متعرض می

که « ..لو تزیلوا» اند جایز است؟ آیه قرار داده شده لشگریان مسلمان چیست، آیا کشتن مسلمانان اسیر که سپر

 .ها هستند قتال نکنیدفرماید با اهل مکه به جهت مومنانی که در بین آنمی
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    11/17/72 -و هفتمی پنجاه جلسه

  علل غیبت امام زماناسرار و 

 خروج مؤمنان از صلب کافران

 :بررسی سند روایت دوم

رٍ عَنْ عَم هِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جعَْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مسَْرُورٍ رضَِیَ اللَّهُ عَنهُْ قَالَ حدََّثَنَا الْحسَُیْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِ

 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ َبَیِ عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرهَُ عَنْ ََبیِ عَبدِْ اللَّهِ 

مراسیل ابن ابی فرماید میاگر ما کلام شیخ طوسی در کتاب عدة را بپذیریم که ولی این روایت مرسل است، 

کند، این روایت از جهت سند مشکلی ندارد اما اگر نمی روایت عمیر مانند مسانید او است زیرا او جز از ثقه نقل

 .روایت از جهت سند دارای اشکال است اشکال مرحوم خوئی را نسبت به کلام شیخ طوسی وارد بدانیم این

 :مراسیل ابن ابی عمیراعتبار 

 :به کلام شیخ طوسی نسبت به مراسیل ابن ابی عمیر خوئیاشکالات مرحوم 

هو روایة صفوان، َو ابن َبی عمیر، َو َحمد بن محمد بن : فی التوثیقات العامة َو الحسن  َیضا بثبوته  و مما قیل

خص، فقد قیل إنهم لا یروون إلا عن ثقة، و علیه فیؤخذ بمراسیلهم و مسانیدهم، و إن َبی نصر و َضرابهم عن ش

، فقد قال فی َواخر بحثه -قدس سره -الأصل فی هذه الدعوى هو الشیخ: َقول. کانت الواسطة مجهولا َو مهملا

فإن کان . حال المرسل و إذا کان َحد الراویین مسندا و الآخر مرسلا، نظر فی»: عن خبر الواحد فی کتاب العدة

ممن یعلم َنه لا یرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجیح لخبر غیره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بین ما 

یرویه محمد بن َبی عمیر، و صفوان بن یحیى، و َحمد بن محمد بن َبی نصر، و غیرهم من الثقات الذین عرفوا 

و لکن هذه الدعوى باطلة، فإنها اجتهاد . «..یوثق به، و بین ما َسنده غیرهم بأنهم لا یروون و لا یرسلون إلا عمن 

 .و هذا لا یتم. ء و مسانید غیرهممن الشیخ قد استنبطه من اعتقاده تسویة الأصحاب بین مراسیل هؤلا

َن سببها  َبی عمیر، و ذکر بأن التسویة المزبورة لم تثبت، و إن ذکرها النجاشی َیضا فی ترجمة محمد بن: َولا

ضیاع کتبه و هلاکها، إذ لو کانت هذه التسویة صحیحة، و َمرا معروفا متسالما علیه بین الأصحاب، لذکرت فی 

فمن المطمأن به َن منشأ هذه الدعوى هو . کلام َحد من القدماء لا محالة، و لیس منها فی کلماتهم عین و لا َثر

و قد زعم الشیخ َن منشأ الإجماع هو َن هؤلاء لا یروون . دعوى الکشی الإجماع على تصحیح ما یصح عن هؤلاء

و یؤکد ما ذکرناه َن الشیخ لم یخص ما ذکره بالثلاثة المذکورین بل عممه . إلا عن ثقة، و قد مر قریبا بطلان ذلك

 غیرو من الظاهر َنه لم یعرف َحد بذلك من . لغیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون إلا عمن یوثق به

جهة دعوى الکشی الإجماع على التصحیح، و الشیخ بنفسه َیضا لم یدع ذلك فی حق َحد غیر الثلاثة المذکورین 
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من َن نسبة الشیخ التسویة المذکورة إلى الأصحاب مبتنیة على اجتهاده، و  -و مما یکشف عما ذکرناه. فی کلامه

بن َبی عمیر عن بعض َصحابنا عن زرارة عن َبی َن الشیخ بنفسه ذکر روایة محمد  -هی غیر ثابتة فی نفسها

 .«فأول ما فیه َنه مرسل، و ما هذا سبیله لا یعارض به الأخبار المسندة»: ثم قال فی کلا الکتابین. جعفر ع

فرضنا َن التسویة المزبورة ثابتة، و َن الأصحاب عملوا بمراسیل ابن َبی عمیر، و صفوان، و البزنطی و : و ثانیا

و لکنها لا تکشف عن َن منشأها هو َن هؤلاء لا یروون و لا یرسلون إلا عن ثقة، بل من المظنون قویا . َضرابهم

َن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجیة خبر کل إمامی لم یظهر منه فسق، و عدم اعتبار الوثاقة فیه، کما نسب 

ء فی ترجمة َحمد بن  على ما سیجی -رهقدس س -منهم العلامة: هذا إلى القدماء، و اختاره جمع من المتأخرین

 .عتبر وثاقة الراوی فی حجیة خبرهَثر لهذه التسویة بالنسبة إلى من ی و علیه فلا. إسماعیل بن عبد الله

دعوى دون : َن هذه الدعوى، و َن هؤلاء الثلاثة و َضرابهم من الثقات لا یروون و لا یرسلون إلا عن ثقة: ثالثا

فإن معرفة ذلك فی غیر ما إذا صرح الراوی بنفسه َنه لا یروی و لا یرسل إلا عن ثقة، َمر غیر . إثباتها خرط القتاد

غایة . و من الظاهر َنه لم ینسب إلى َحد هؤلاء إخباره و تصریحه بذلك، و لیس لنا طریق آخر لکشفه. میسور

َنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم الأمر عدم العثور بروایة هؤلاء عن ضعیف، لکنه لا یکشف عن عدم الوجود، على 

فی المسانید دون المراسیل، فإن ابن َبی عمیر بنفسه قد غاب عنه َسماء من روى عنهم بعد ضیاع کتبه، فاضطر 

إلى َن یروی مرسلا على ما یأتی فی ترجمته، فکیف یمکن لغیره َن یطلع علیهم و یعرف وثاقتهم، فهذه الدعوى 

 !.ساقطة جزما

روایة هؤلاء عن الضعفاء فی موارد ذکر جملة منها الشیخ بنفسه، و لا َدری َنه مع ذلك کیف یدعی  قد ثبت: رابعا

و هو الذی . َن هؤلاء لا یروون عن الضعفاء؟ فهذا صفوان روى عن علی بن َبی حمزة البطائنی کتابه، ذکره الشیخ

  . «کذاب ملعون»: قال فیه علی بن الحسن بن فضال

آن روایت صفوان، ابن ابی عمیر یا احمد بن محمد بن : ده در اثبات توثیقات عامه یا حسنو از آنچه گفته ش» 

ها کنند بنابراین مراسیل و مسانید آنها جز از ثقه روایت نمیآن: ها از شخصی، گفته شدهابی نصر و اعراض آن

 . شود اگر چه واسطه مجهول یا مهمل باشداخذ می

هنگامی که یکی از دو ": اصل این ادعا مربوط به شیخ است، او در اواخر بحث از حجیت خبر واحد گفته است

کند نظر کن اگر از کسانی است که علم داری کند و دیگری مرسل، به آنکه مرسل نقل میراوی مسند نقل می

ست و به همین جهت علما مساوی کند مگر از ثقه پس ترجیحی برای خبر غیر او بر خبر او نیکه ارسال نمی

-کند محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر و غیر ایندانستند بین آنچه روایت می

 "...و بین مسانید دیگران کنند مگر از ثقهکنند و ارسال نمیاند به اینکه روایت نمیها از ثقاتی که شناخته شده

                                                             
  3؛ ص   معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ؛ ج  
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است که تسویه اصحاب بین مراسیل ایشان و مسانید دیگران   لکن این ادعا باطل است و آن اجتهادی از شیخ

 :تنباط کرده است و این تمام نیستاس

اولا تسویه مذکور ثابت نیست اگر چه نجاشی در ترجمه محمد بن ابی عمیر ذکر کرده و سبب آن را گم شدن "

ست، زیرا اگر این تسویه صحیح بود و امری معروف و متفق بین اصحاب بود در و از بین رفتن کتب او ذکر کرده ا

مرحوم مطمئنا منشأ این ادعا، ادعای . ها اثری از آن نیستشد در حالی در کلام آنکلام یکی از آنان ذکر می

ها جز آنها نقل شده است و شیخ گمان کرده منشأ این اجماع این است که کشی اجماع بر تصحیح آنچه از آن

کند اینکه شیخ آنچه ذکر کرده را آنچه ذکر کردیم را تأکید می. و بطلان آن گذشت کننداز ثقه روایت نمی

اند که جز از ثقه روایت ها از ثقاتی که چنین شناخته شدهاختصاص به این سه نفر مذکور نداده بلکه به غیر آن

ده احدی به آن غیر از جهت ادعای کشی بر اجماع و ظاهر است که شناخته نش. کنند تعمیم داده استنمی

نسبت دادن شیخ تسویه )و از مواردی که بیان ما را . تصحیح و شیخ هم در حق غیر این سه نفر ادعا نکرده است

کند اینکه شیخ ذکر کرده روایت ابن ابی کشف می( را به اصحاب مبنی بر اجتهاد است و فی نفسه ثابت نیست

اول چیزی که در آن است اینکه : از زراره از ابو جعفر سپس در دو کتابش گفته است عمیر از بعض اصحاب

 ."کندمرسل است لذا با اخبار مسند معارضه نمی

                                                             
 :فرمایدمرحوم خوئی از مرحوم شیخ بسیار تجلیل کرده، می  

، عدة بمحضر من  کتبه  َحرقت: قال ابن النجار( إلى َن قال)محمد بن الحسن بن علی َبو جعفر الطوسی، فقیه الشیعة »: قال ابن حجر فی لسان المیزان. 

عن السلیقی، و هی التی هذه الفتنة التی ذکرها العلامة : َقول. «الناس فی رحبة جامع النصر، و استتر هو على نفسه، بسبب ما یظهر عنه من انتقاص السلف

، سنة َربعمائة و ثمان و َربعین، َو تسع و َربعین، و علیه کان توطن الشیخ فی الغری نحوا من اثنتی عشرة َوجبت انتقال الشیخ إلى مشهد َمیر المؤمنین 

تخرج علیه عدد کثیر من الفقهاء و المجتهدین،  مدرسة ما َعظمها، و َجل شأنها، فقد فی مشهد َمیر المؤمنین  -قدس الله نفسه -سنة، فقد َسس الشیخ

من العلم، و الفضل، مرتبة کانت آراؤه و فتاواه تعد فی سلك الأدلة على الأحکام، و لذلك عبر غیر  -قدس الله نفسه -و من العلماء المفسرین و المتکلمین، و بلغ
قدس  -ذه المدرسة المبارکة تتخرج علیها العلماء، جیلا بعد جیل إلى زماننا هذا، و قبرهواحد من الأعلام عن العلماء بعده إلى زمان ابن إدریس بالمقلدة، و ه

التفسیر، و  مزار فی الغری فی مسجده إلى الیوم، و إنی لم َظفر فی علماء الإسلام من هو َعظم شأنا منه، فقد کتب فی الفقه، و الأصول، و الکلام، و -نفسه  الله

 -قال الوحید. لأیدی، و یستفاد منها إلى الیوم، فحقا قیل له شیخ الطائفة، و زعیمها، فجزاه الله عن الإسلام و المسلمین خیر الجزاءالرجال، و کتبه تتناولها ا

تلامذته  مرجع فضلاء الزمان، و سمعنا من المشایخ و حصل لنا َیضا من التتبع َن فضلاء( الشیخ الطوسی)کان : قال جدی رحمه الله»: فی التعلیقة -قدس سره
 ( 23، ص3  معجم رجال الحدیث، ج. )«الذین کانوا مجتهدین، یزیدون على ثلاثمائة فاضل من الخاصة، و من العامة ما لا یحصى

 مردم کتب او را در میدان باز در برابر چشم: گفت ابن نجار: محمد بن حسن بن علی ابو جعفر طوسی فقیه شیعه تا گفت: ابن حجر در لسان المیزان گفت

 .آتش زدند، او مخفی شد به سبب انتقاصی که نسبت به سلف داشت

، شیخ در مشهد 448شد به سال  ای بود که موجب انتقال شیخ به مشهد امیر مومنان ای است که علامه از سلیقی ذکر کرده و آن فتنهاین فتنه: گویم

فقها و مجتهدین و مفسرین و متکلمین خارج شدند و از جهت علم و فضل به  ای با عظمت تأسیس کرد که از آن تعداد زیادی ازمدرسه امیر مومنان 

شد و در این مدرسه ای رسید که آرا و فتاوای او در سلك ادله احکام بود و به همین جهت از علمای بسیار بعد او تا زمان ابن ادریس تعبیر به مقلد میمرتبه
 .اندمبارك علمائی تا زمان ما تربیت یافته

و کتب او ر دست  ایشان تا به امروز مزار مومنان است و من در علمای اسلام اعظم از او را نیافتم، و در فقه، اصول، کلام، تفسیر و رجال کتاب تألیف کردقبر 

هترین جزاها را به او بدهدو شیخ الطائفه و زعیم طائفه پس خداوند ب: شود پس به حق در مورد او گفته شده استها استفاده میما است و تا به امروز از آن

شیخ مرجع فضلای زمان بود و از مشایخ شنیدیم و بعد از تتبع برای ما حاصل شد که شاگردان او که مجتهد بودند از : جدم گفت: وحید در تعلیقه گفت
 .خاصه بیش از سیصد نفر و از عامه غیر قابل شمارش
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عمل  شان، صفوان و بزنطی و اعراضفرض کنیم تسویه مزبور ثابت باشد و اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر: دوم

کنند، بلکه ها جز از ثقه روایت و ارسال نمیه که ایندها این بوآن کند که منشأ عمل، لکن این کشف نمیکردند

ظن قوی اینکه منشأ آن بناگذاشتن بر حجیت خبر هر امامی که فسق و عدم وثاقت او ظاهر نشده است همچنان 

این  که به قدما نسبت داده شده است و جمعی از متأخرین آن را اختیار کردند مانند علامه بنابراین اثری برای

 .تسویه نیست

اینکه اثبات این مطلب ممکن نیست، شناخت این امر در غیر راوی که خود تصریح دارد ممکن نیست و : سوم

نهایتا بگوئیم این سه نفر از ضعیف روایت نکردند که این در مورد . این سه نفر هم هیچ یك چنین ادعائی نکردند

 .هاها تمام است نه مراسیل آنمسانید آن

دانم با به تحقیق روایت این سه نفر از ضعفاء ثابت است که مواردی را خود شیخ ذکر کرده است، و نمی: چهارم

کنند؟ صفوان از علی بن ابی حمزه بطائنی روایت ها از ضعیف روایت نمیاین وجود چگونه ادعا کرده است که این

کذاب "ر مورد او روایت کرده بن فضال دو او کسی است که علی بن حسن  ست و شیخ ذکر کردهکرده ا

 «"ملعون

 :جواب از اشکالات مرحوم خوئی

باشد و حال آنکه در کلام مرحوم نجاشی و مرحوم ادعای تسویه در کلام قدما نمی چگونه: واب از اشکال اولج

 .کشی و شیخ وجود دارد و هر سه از قدما هستند

تواند به توثیقات ة باشد مرحوم خوئی دیگر نمیالعدالاگر مبنای مرحوم شیخ طوسی اصالة : جواب از اشکال دوم

 .کنندشان توثیقات و نظرات مرحوم شیخ را مطرح میایشان اعتماد کند و حال آنکه در کتاب رجال

 .تأمل داردتوقف، بحث و اشکال سوم مرحوم خوئی جای 

خود مرحوم شیخ یا ابن ابی اشکال مرحوم خوئی در صورتی وارد است که تضعیفات از : جواب از اشکال چهارم

در مورد نقل روایت صفوان از علی بن . عمیر باشد اما در صورتی که تضعیفات دیگران باشد اشکال وارد نیست

این  :ثانیا( علی بن ابی حمزه یا حسن بن علی)روایت در لعن پدر وارد شده یا پسر آیا  :ابی حمزه بطائنی اولا

در مذمت علی بن ابی حمزه نقل نقض این است که خود صفوان روایتی روایت از جهت سند درست است ثالثا 

 .کند نه دیگران
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    11/17/72 -ی پنجاه و هشتمجلسه

  علل غیبت امام زماناسرار و 

 خروج مؤمنان از صلب کافران

 ادامه بررسی سند روایت دوم

 :مراسیل ابن ابی عمیراعتبار ادامه بررسی 

شان به این مسئله پرداختند، ایشان ابتدا به بررسی شخصیت ابن در کتاب کلیات فی علم رجال سبحانیآیة الله 

 .پردازندابی عمیر می

 : محمد بن ابی عمیر

 :طوسینظر شیخ 

و قد ذکره الجاحظ فی کتابه  .عند الخاصّة و العامّة، و َنسکهم نسکا، و َورعهم، و َعیدهم  الناس  َوثق  من  و کان

فی الأشیاء کلّها، َدرك ( َوحد َهل زمانه)طان على عدنان بهذه الصفة الّتی وصفناه، و ذکر َنهّ کان فی فخر قح

و روى عنه  . عن َبی الحسن الرضا  ، و لم یرو عنه، و روىهیم موسى بن جعفر َبا إبرا: من الأئمةّ ثلاثة

  .رجال َبی عبد اللّه  َحمد بن محمدّ بن عیسى کتب مائة رجل من

او یگانه : در کتابش ذکر کرد 2ترین و عابدترین افراد نزد خاصه و عامه بود و جاحظترین، با ورعاو از موثق» 

روایت   از او روایت نکرد و از امام رضا لیو  امام موسی: زمانش در همه چیز بود و سه امام را درك کرد

نقل حدیث   ر از کسانی که از امام صادقکرد و احمد بن محمد بن عیسی از او روایت کرده تقریرات صد نف

 «.کردندمی

  :نجاشینظر مرحوم 

جلیل القدر  یا ابا احمد و روى عن الرضّا  و سمع منه احادیث کنّاه فى بعضها فقال لقى ابا الحسن موسى 

عظیم المنزلة فینا و عند المخالفین الجاحظ یحکى عنه فى کتبه و قد ذکره فى المفاخرة بین العدنانیّة و 

القحطانیّة و قال فى البیان و التبیین حدثنى ابراهیم بن داحیة عن ابن ابى عمیر و کان وجها من وجوه الرّافضة و 

الشّیعة و و قیل انّه ولى بعد ذلك و قیل بل لیدل على مواضع  کان حبس فى ایام الرشّید فقیل لیلى القضاء

                                                             
 434فهرست کتب الشیعة، ص  
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بلغت منه فکاد ان یقّر ( ای لاجل ان یقبل منصب القضاء)و روى انّه ضرب اسواطا  اصحاب موسى بن جعفر 

لعظیم الألم فسمع محمد بن یونس بن عبد الرحمن و هو یقول اتّق اللّه یا محمد بن ابى عمیر فصبر ففرج اللّه 

و روى انه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد و قیل ان اخته دفنت کتبه فى حال استتاره و کونه فى  عنه

سنین فهلکت الکتب و قیل ترکها فى غرفة فسال علیها المطر فحدثّ من حفظه و ممّا کان (  )الحبس اربع 

مات محمد بن . منها المغازی کتبا کثیرةسلف له فى ایدى النّاس فلهذا اصحابنا یسکنون الى مراسیله و قد صنف 

   .ابى عمیر سنة سبع عشرة و مأتین

زد و از ها او به کنیه ابو احمد صدا میملاقات داشت و از او احادیثی شنید و در بعضی آن  او با امام موسی» 

بود، جاحظ در اب ما و مخالفین کرد، او جلیل القدر و دارای منزلت بزرگی نزد اصحروایت می  امام رضا

او : کند و او در مفاخره بین عدنانیه و قحطانیه ذکر کرده و در البیان و التبیین گفتش از او حکایت میهایکتاب

 .شخصیتی از رافضه بود و در ایام رشید حبس شد پس گفته شده تا قضاوت را به عهده گیرد

را برملا   های شیعه و اصحاب امام موسیانتا مک: دار شد و گفته شده استعهده آن و گفته شده است بعد از

 ولی صدای. و شکنجه بسیار نزدیك بود که اقرار کندکند و روایت شده که به تازیانه زده شد و به جهت درد 

صبر کرد و خداوند  لذا. ای محمد بن ابی عمیر تقوا پیشه کن: گویدمیرا شنید که محمد بن یونس عبد الرحمن 

دار شود و گفته و روایت شده مأمون او را حبس کرد تا اینکه قضاوت بعض بلاد را عهدهبرای او گشایشی کرد 

شده است خواهر او کتب او را در حال مخفی بودن او دفن کرد و او چهار سال در زندان بود پس کتب از بین 

از حفظ حدیث کرد و قرار داد پس آب باران بر آن جریان پیدا کرد پس  کتب را در اتاقی: رفت و گفته شده است

 «.کنندشان روایت داشت به همین جهت اصحاب ما به مراسیل او اعتماد میاز کسانی که در دست

. دهندپس مرحوم نجاشی و مرحوم کشی و شیخ طوسی شهادت به عمل اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر می

 جماعة اجمع اجماع الإصابة علی تصحیح ما یصح عن: فرمایدمی مرحوم شیخ طوسی

 .پردازندمشروح به این مسئله میمستدرك الوسائل به طور در خاتمه  نوریمرحوم 

 :فرمایدمی سبحانیآیة الله 

فقد َتى المحّدث المتتبّع النوری بأسماء و تصریحات عدّة من هذه الثلّّة ممّن صرحّوا بالقاعدة، و نحن نأتی بما 

 .مصادر النقل بقدر الإمکان، بتصرفّ یسیر، مع تعیین  المتتبّع  نقله ذلك
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، فی فلاح السائل بعد نقل حدیث عن َمالی الصدّوق، بسند 334المتوفیّ عام )قال السّید علیّ بن طاووس  - 

رواة الحدیث ثقات » ...(:ما َحبّ اللّه من عصاه : یقول سمع َبا عبد اللّه  ینتهی إلى محمدّ بن َبی عمیر، عمّن

 « ن َبی عمیر کالمسانید عند َهل الوفاقبالاتّفاق و مراسیل محمدّ ب

، عن َبی عبد اللّه روایة محمدّ بن َبی عمیر عن بعض َصحابنا: الثالثة»: قال المحقّق فی المعتبر فی بحث الکرّ -2

الکرّ َلف و مائتا رطل، و على هذه عمل الأصحاب و لا طعن فی هذه بطریق الإرسال، لعمل الأصحاب : قال 

 .«عمیر بمراسیل ابن َبی

و هذه و »: و قال الفاضل الآبی فی کشف الرّموز الذّی هو شرح للمختصر النافع فی روایة مرسلة لابن َبی عمیر -3

و ممّن صرّح بصحّة  .«لأنّه لا ینقل إلّا معتمدا: إن کانت مرسلة، لکنّ الأصحاب تعمل بمراسیل ابن َبی عمیر، قالوا

 :القاعدة من علماء القرن الثّامن

الوجه المنع إلّا إذا عرف َنّ الراوی فیه لا یرسل إلّا عن عدل کمراسیل محمدّ بن َبی »: لعلّامة فی النهایة قالا -4

 .«عمیر فی الروایة

منیة اللّبیب فی شرح »فی کتابه ( 144المتوفیّ عام )و عمید الدین الحلیّ ابن اخت العلّامة الحلیّ و تلمیذه  -4

و اختیار المصنّف المنع من کونه حجّة ما لم یعلم َنّه »: قال فی بحث المرسل .لهندالمطبوع فی بلاد ا« التّهذیب

 .«لا یرسل إلّا عن عدل کمراسیل محمدّ بن َبی عمیر من الامامیّة

َو کان مرسله معلوم التحرزّ عن الروایة عن » :فی الذکرى فی َحکام َقسام الخبر( 183المتوفّی )و قال الشّهید  -3

مراسیل ابن َبی عمیر، و صفوان بن یحیى، و َحمد بن َبی نصر البزنطی لأنّهم لا .  ذا قبلت الأصحابمجروح، و له

  «یرسلون إلّا عن ثقة

 :آوریمنقل کرده را با کمی تصرف می( مرحوم نوری) ما آنچه این متتبع » 

عمیر مانند مسانید او روات حدیث به اتفاق ثقه هستند و مراسیل محمد بن ابی : سید علی بن طاووس گفت.  

 .نزد اهل وفاق است 

  روایت محمد بن ابی عمیر از بعض اصحاب ما از امام صادق: سوم: کر گفت آب محقق در معتبر در بحث. 2

کر هزار و دویست رطل است، و بر این اصحاب ما عمل کردند و طعنی در مرسل بودن آن نیست به : که فرمود

 .ابی عمیرجهت عمل اصحاب به مراسیل ابن 
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این اگر چه مرسل است لکن اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر عمل کردند، : فاضل آبی در کشف الرموز گفت. 3

 :و از کسانی که تصریح کردند به این قاعده از علمای قرن هشتم .کندچون او جز از مورد اعتماد نقل نمی: گفتند

کند مگر از عدل مانند خته شود که راوی ارسال نمیوجه منع است مگر اینکه شنا: علامه در نهایه گفت. 4

 .مراسیل ابن ابی عمیر در روایت

از بودن آن حجت مادامی که دانسته نشود اختیار مصنف منع است  :عمید الدین حلی در بحث مرسل گفت. 4

 کند مگر از عدل مانند مراسیل محمد بن ابی عمیر از امامیهکه ارسال نمی

یا مرسل مشخص باشد که روایت از مجروح نیست و به همین » : احکام اقسام خبر گفتشهید در ذکری در . 3

ها جز جهت اصحاب مراسیل ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن ابی نصر بزنطی را قبول کردند چون آن

 «.کردنداز ثقه ارسال نمی

ما بر عمل اصحاب به مراسیل ابن ابی مرحوم نوری و آیة الله سبحانی به همین صورت قرن به قرن شهادت عل

 .و به آن خدشه وارد کنیم نظر مرحوم شیخ طوسی باطل است یم بگوییمتوانلذا نمی .کنندعمیر را نقل می
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 12/17/72 -ی پنجاه و نهمجلسه

  علل غیبت امام زماناسرار و 

 نبودن تحت بیعت حاکم ظالم

 اول روایت

چ الْکلَُیْنیُِّ عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ   مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکلَُیْنیُِّ رَضیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یعَْقُوبَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 

سأَلَْتُ فِیهِ عَنْ مسََائِلَ َشَْکَلَتْ  سأَلَْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ العَْمْرِیَّ رَضیَِ اللَّهُ عَنْهُ ََنْ یُوصِلَ لیِ کِتَاباً قَدْ: یعَْقُوبَ قَالَ

امَّا مَا سأَلَْتَ عَنْهُ ََرشَْدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ مِنْ ََمْرِ الْمُنْکِرِینَ   علَیََّ فَورََدتَْ فیِ التَّوْقِیعِ بِخَطِّ مَولَْانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ 

یا ََیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تسَْئلَُوا   مَّا عِلَّةُ مَا وَقَعَ مِنَ الغَْیْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُوَ ََ ...لیِ مِنْ ََهْلِ بَیْتِنَا وَ بَنیِ عَم نَا

عَةٌ لِطَاغِیَةِ زَمَانِهِ وَ إنِِّی إنَِّهُ لَمْ یَکُنْ لأَِحدَ  مِنْ آبَائِی ع إلَِّا وَ قَدْ وَقعََتْ فیِ عُنُقِهِ بَیْ   عَنْ َشَْیاءَ إِنْ تُبدَْ لَکمُْ تسَُؤْکمُْ

تیِ فَکَالانْتِفَاعِ بِالشَّمْسِ إِذَا َخَْرُجُ حِینَ َخَْرُجُ وَ لَا بَیعَْةَ لِأَحدَ  مِنَ الطَّوَاغِیتِ فیِ عُنُقیِ وَ ََمَّا وجَْهُ الِانْتِفَاعِ بیِ فیِ غَیْبَ

أَمَانٌ لأَِهْلِ الأَْرضِْ کَمَا ََنَّ النُّجُومَ ََمَانٌ لأَِهْلِ السَّمَاءِ فأََغلِْقُوا بَابَ السُّؤَالِ عَمَّا لَا وَ إنِِّی لَ  غَیَّبَتْهَا عَنِ الأْبَْصَارِ السَّحَابُ

سَّلَامُ علََیْكَ یَا إسِْحَاقَ بْنَ جُکُمْ وَ الیعَْنِیکمُْ وَ لَا تَتَکلََّفُوا علِْمَ مَا قدَْ کُفِیتُمْ وَ ََکْثِرُوا الدُّعَاءَ بِتعَْجِیلِ الْفَرجَِ فَإِنَّ ذَلكَِ فَرَ

 3. مَنِ اتَّبعََ الْهدُى  یعَْقُوبَ وَ عَلى

اى را که مشتمل بر مسائل دشوارم  از محمدّ بن عثمان عمرى درخواست کردم نامه: اسحاق بن یعقوب گوید» 

ارشاد کند و پایدار خداوند تو را " :چنین صادر شد بود برساند و توقیعى به خط مولاى ما صاحب الزّمان 

اى کسانى که ایمان - :فرماید امّا علّت آنچه که از غیبت واقع شده است؛ پس خداوند تبارك و تعالى مى... بدارد

اند مگر  کدام از پدران من نبوده هیچ -ل نکنیدآید سؤا اید از امورى که اگر براى شما ظاهر شود بدتان مى آورده

یك از طواغیت به  ولى من وقتى قیام کنم، بیعت هیچ. مانشان بوده استکه در گردنشان بیعت طاغوت ز این

 «".ام نیست عهده

 :منابع روایت

 :به این توقیع توجه شده و کتب حدیثی بسیاری آن را نقل کردند

 4ح  44ب  483ص  2کمال الدین، ج .  

 241ح  243غیبة الطوسی، ص . 2

                                                             
 .32 : المائدة   

 .نیز ننقل شده است و امام صادق  این عبارت از پیامبر اکرم  2

 483، ص2 کمال الدین و تمام النعمة، ج 3
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 .ی ولایت فقیه قرار دادنداین حدیث در کتب فقهی هم مورد توجه قرار گرفته است و آن را جزء ادله
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 17/17/72 -ی شصتمجلسه

 علل غیبت امام زمان اسرار و 

 نبودن تحت بیعت حاکم ظالم

 :اول بررسی سند روایت

چ الْکلَُیْنیُِّ عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ   بَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکلَُیْنیُِّ رَضیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یعَْقُو

 :یعَْقُوبَ قَالَ

 :محمد بن محمد بن عصام الکلینی

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

إلى  فی طریقه: ، ترضى علیه فی المشیخة-قدس سره - الصدوق  مشایخ  من : الکلینی محمد بن محمد بن عصام

مرحوم صدوق در ) در مشیخه  محمد بن محمد بن عصام از مشایخ صدوق است»  .محمد بن یعقوب الکلینی

در ( کنندآخر جلد چهارم من لا یحضره الفقیه مجموعه مشایخ خود را و طرق به مشایخ و روایات را بیان می

 «.طریق او به محمد بن یعقوب کلینی بر او ترضی کرده است

 .پس ما نسبت به ایشان توثیق نداریم، تنها ترضی مرحوم صدوق را در مورد او داریم

 :فرمایدمی مامقانیم مرحو

محمدّ بن محمدّ بن عصام   عن  و قال فى المشیخة و ما کان فیه عن محمدّ بن یعقوب الکلینى ره فقد رویته

رضى اللّه عنهم عن محمّد بن یعقوب [  التنانى]الکلینى و علىّ بن احمد بن موسى و محمدّ بن احمد الشیبانى 

الرجّال لکن کونه من مشایخ الصدّوق و ترضّیه علیه اینما ذکره یغنینا الکلینى ره انتهى و لیس له ذکر فى کتب 

  2.عن طلب التنصیص بوثاقته لما اسبقناه فى محلهّ من اغناء شیخوخة الإجازة عن التّوثیق

کنم پس از محمد بن محمد بن عصام آنچه از محمد بن یعقوب کلینی نقل می: مرحوم صدوق در مشیخه گفت»

و از او  .کنمها روایت میاحمد بن موسی و محمد بن احمد شیبانی که رضوان خداوند بر آنکلینی و علی بن 

ما را از طلب تصریح در همه موارد، از مشایخ صدوق بودن و ترضی صدوق بر او  ؛ ولیذکری در کتب رجال نیست

 «.ثیق هستندنیاز از توگذشت که شیوخ اجازه بی به جهت آنچه قبلا ؛کندنیاز میبه وثاقت او بی

                                                             
 234، ص8  معجم رجال الحدیث، ج  

 14 ، ص3 المقال فى علم الرجال، ج تنقیح 2
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البته  .طبق مبنای مرحوم مامقانی ایشان ثقه هستند اما طبق مبنای مرحوم خوئی ترضی بر فاسق هم جائز است

. کند، بر او ترضی میبرداز آن جهت که مرحوم صدوق هر کجا از او نام می ؛فرمایش مرحوم مامقانی بعید نیست

 .کندی حسن میلااقل افاده ،لذا اگر افاده وثاقت نکند

 :اسحاق بن یعقوب

است، و در ( کلینی معروف)اسحاق بن یعقوب برادر محمد بن یعقوب : خواهند بفرمایندگویا می تستریمرحوم 

والسلام علیك یا اسحاق (: فرمایدمی ،در این توقیع از او یاد کرده امام زمان) خبر اکمال این طور آمده است 

 .بن یعقوب

روایتی مسلم است لذا توقیع کنند، از آنجائی که  استفاده حسن ایشان را از خود خواهندمرحوم تستری گویا می

 .کلام ایشان بعید نیست

 :دلالت روایت

لَا بَیعَْةَ  إلَِّا وَ قَدْ وَقعََتْ فِی عُنُقِهِ بَیعَْةٌ لِطَاغِیَةِ زَمَانِهِ وَ إنِِّی َخَْرُجُ حِینَ َخَْرُجُ وَ یَکُنْ لأَِحدَ  مِنْ آبَائیِ  إنَِّهُ لمَْ

 .لأَِحدَ  مِنَ الطَّوَاغِیتِ فیِ عُنُقِی

 مراد از بیعت چیست؟

 : است در روایتی دیگر نیز این مضمون بیان شده

عَنْ َبَیِ عَبْدِ  سَالمٍِ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیىَ عَنْ َحَْمدََ بْنِ مُحَمَّد  عَنِ الْحسَُیْنِ بْنِ سَعِید  عَنِ ابْنِ َبَیِ عُمَیْرٍ عَنْ هشَِامِ بْنِ

  .عُنُقهِِ عَهدٌْ وَ لَا عَقدٌْ وَ لَا بَیعَْةٌ  لأَِحدَ  فیِ  یَقُومُ الْقَائمُِ وَ لَیْسَ: قَالَ اللَّهِ 

 :فرمایدمرحوم مازندرانی در شرح اصول کافی در توضیح این روایت می

الثلاثة متقاربة و یمکن َن یراد بالعهد المیثاق و الامور   هذه( و لیس لاحد فى عنقه عهد و لا عقد و لا بیعة)قوله 

عهد إلیه اذا َوصاه، و بالعقد عقد الصلح و  :الملاقاة و الصحبة یقول عهدته اذا لقیته و عرفته َو الوصیة تقول

ا التماسح بالایدى على الوجه المعروف کان کل واحد منهما باع م  بیعة الاقرار للغیر بالخلافة معالمهادنة، و بال

یبته و عنده من صاحبه و َعطاه خالصة نفسه و طاعته و دخیلة َمره، و کان فیه اشارة الى سبب من اسباب غ

                                                             
 342، ص  الکافی، ج  
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لو کان ظاهرا الى َوان ظهور دولته لکان فى عنقه لا محالة عهد َو عقد َو بیعة  مصلحة من مصالحها لانه 

  .لعهد قبیح لا یلیق بجنابهلسلاطین الجور فکان عند خروجه بالسیف ناقضا لذلك العهد و نقض ا

این سه امر از نظر معنا به هم نزدیك هستند و  «و لیس لاحد فى عنقه عهد و لا عقد و لا بیعة» قول امام»

گوید با او عهد کردم هنگامی که با او ملاقات ممکن است از عهد میثاق و ملاقات و همراهی اراده شده باشد می

گویی عهد کرد به او هنگامی که وصیت کند به او، و مراد از عقد، عقد صلح و یا وصیت می ،کنم و بشناسم او را

مهادنه باشد، و مراد از بیعت اقرار به خلافت برای غیر با دست روی دست گذاشتن بر وجه معروف گویا اختیار 

سباب غیبت و ، و گویا در این اشاره است به سببی از اخود را به دیگری داده و اطاعت و دخالت در امورش را

مصلحتی از مصالح آن زیرا امام اگر ظاهر باشد تا ظهور دولتش به ناچار بر گردن او عهد یا عقد یا بیعت سلاطین 

 «.جور هست پس هنگام خروج به شمشیر ناقض آن عهد است و نقض عهد قبیح و شایسته ایشان نیست

  

                                                             
 248، ص3 ، ج(للمولى صالح المازندرانی)الأصول و الروضة -شرح الکافی  
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 72/17/72 -ی شصت و یکمجلسه

 علل غیبت امام زماناسرار و 

 نبودن تحت بیعت حاکم ظالم

 (:مفهوم بیعت) اول ادامه دلالت روایت

 :فرمایدمی« .عُنُقِهِ عَهدٌْ وَ لَا عَقدٌْ وَ لَا بَیْعَةٌ  لأَِحدَ  فیِ  یَقُومُ الْقَائِمُ وَ لَیْسَ »در توضیح روایت  مجلسیمرحوم 

بالبعض، و یحتمل َن یکون المراد بالعهد الوعد مع العهد و العقد و البیعة متقاربة المعانی، و کأنّ بعضها مؤکد 

، و العهد کما وقع للرضا  عهد إلیه إذا َوصى إلیه، َو العهد بولایة: خلفاء الجور برعایتهم َو وصیتهم الیه، یقال

و بین معاویة، و البیعة الإقرار ظاهرا للغیر بالخلافة مع  نة کما وقع بین الحسن بالعقد عقد المصالحة و المهاد

بإسناده  دها کما روى الصدوق التماسح بالایدى على الوجه المعروف، و کأنّه إشارة الى بعض علل الغیبة و فوائ

صاحب هذا الامر تغیب ولادته عن هذا الخلق لئلا یکون لاحد فی »: قال عبد اللّه  -یر عن َبیعن َبی بص

 .«نقه بیعة إذا خرج، و یصلح اللّه عزّ و جلّ َمره فی لیلةع

رود که کند و احتمال میدیگرى را تاکید می هستند و گوئى هر یك عهد و عقد و بیعت در معنى بهم نزدیك»

دادند که آنان را رعایت کنند و یا مقصود از عهد می ه ائمه هائى باشد که خلفاى جور ب مقصود از عهد وعده

هنگامى گویند که سفارش در باره او کرده باشد و یا مقصود از عهد، ولیعهد شدن ( عهد الیه)سفارش باشد که 

نانچه میان امام پیش آمد و مقصود از عقد قرارداد صلح و آتش بس باشد چ نانچه براى امام رضا باشد چ

-ى است که با دست دادن انجام میخلافت دیگره و معاویه واقع شد و مقصود از بیعت اقرار نمودن ب حسن 

 .گیرد چنانچه معروف است

با سند خود از ابى بصیر  کند چنانچه صدوق و گوئى این روایات به بعضی از علل و فوائد غیبت اشاره می

که خاطر آنه شود ب ولادت صاحب این امر از نظر مردم پنهان مى" :فرمود  روایت کرده است که امام صادق

 «".فرمایدبیعت هیچ کس بر گردن او نباشد و خداوند کار او را در یك شب اصلاح میهنگام خروج، 

 ی ائمه دیگر در بیعت حکام جور بودند؟آیا همه

 :با غاصبان خلافت عدم بیعت امیرالمؤمنین

 : در اثبات الوصیه و الشافی این عبارت آمده است  منانؤدر مورد بیعت امیر م
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َنامله، فراموا بأجمعهم  فمدّوا یده کرها فقبض علیّعن البیعة فقالوا له مد یدك فابی علیهم  لقد ابی علی

  .فتحها فلم یقدروا، فمسح علیها َبو بکر، و هی مضمومة

را از  دستت را بکش پس او خودداری کرد پس دست علی : از بیعت خودداری کرد پس گفتند علی » 

انگشتان خود را جمع کرد پس سعی به باز کردن آن کردند که   روی کراهت ایشان کشیدند و علی

 «.نتوانستند پس ابو بکر بر دست ایشان دست خود را کشید

 :کند که عمر گفتاصلا بیعت نکردند، مرحوم مجلسی نقل می  پس حضرت

 «.و دستش را به سوی او نکشیدشاهد بودم که او بیعت نکرد » 2. وَ لَا مدََّ یدََهُ إلَِیْه  فأَشَْهدَُ مَا بَایعََهُ

 :فرمایدسید مرتضی می

محققان امامی بر این هستند که امام یك لحظه بیعت » 3.َهل الإمامة یقولون لم یبایع ساعة قط  من  المحققون

 «.نکردند

هم به این  (444ص ،1ج ،، فتح الباری شارح بخاری242ص ،در غزوه خیبر ،بخاری در مغازی)  در کتب عامه

 : مطلب اشاره شده است

وجوه الناس فالتمس مصالحة َبی  فلما توفیت استنکر على وجه حیاة فاطمة  الناس  من   لعلی  و کان

بکر و مبایعته و لم یکن یبایع تلك الأشهر، فأرسل إلى َبی بکر َن ائتنا و لا یأتنا َحد معك کراهیة محضر عمر 

 4.ما عسى هم َن یفعلوا: و الله لا تدخل علیهم وحدك، فقال َبو بکر: بن الخطاب، فقال عمر لأبی بکر

 لذا .برگرداندند او روی مردم از ، فاطمه جایگاهی داشت که با فوتات فاطمه نزد مردم یدر ح علی» 

ها بیعت نکرده بود، پس نزد ابو بکر فرستاد که نزد ما بیا و احدی ن ماهکرد و در آ درخواست مصالحه و بیعت

ها به تنهائی بر آن به خدا قسم: همراهت نیاور به جهت کراهت حضور عمر بن خطاب، پس عمر به ابو بکر گفت

 «.داخل نشوی

 :فرمایدمی منانؤم امیر

   .عن َهل بیته  - بعده  فو اللَّه ما کان یلقى فی روعی و لا یخطر ببالی َن العرب تزعج هذا الأمر من
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َمر خلافت و  کرد که عرب پس از پیامبر نیز خطور نمى ز در این اندیشه نبودم و به ذهنمهرگ! به خدا» 

 «.سلب و به دیگرى واگذارند رهبرى را از اهل بیت او

 :گویدابن ابی الحدید می

فإن کان   عن بیعة َبی بکر ستة َشهر إلى َن ماتت فاطمة یفکر فی تأخر علی  َن  للعاقل  ثم ینبغی

على الخطإ فی تأخره عن  مصیبا فأبو بکر على الخطإ فی انتصابه فی الخلافة و إن کان َبو بکر مصیبا فعلی

 2.البیعة و حضور المسجد

از بیعت با ابو بکر به مدت شش ماه تا زمان وفات  شایسته است برای عاقل که در مورد تأخر علی» 

خلافت بر خطا بوده است بکر در انتصاب خود به ، پس ابوبر طریق درست بوده اگر علی .تفکر کند فاطمه

 «.در تأخر از بیعت و حضور مسجد بر خطا بوده است پس علی ،بودهبکر بر طریق درست و اگر ابو

در صورت صحت سند  که بر گردن او بیعت طاغیه بود،پس اینکه در روایت آمده که هیچ یك از ما نبود مگر این

 .بیعت نکردند  منانؤباید حمل بر غالب کرد و عقیده ما این است که امیر م

 :ها پس از ظهوربیبا غر قرار داد صلح امام زمان

پس از ظهور   اما اینکه آیا امام زمان .قبل از ظهور هیچ قراردادی با احدی ندارد  طبق روایات امام زمان

 :نویسدباره می لف کتاب عصر ظهور در اینؤها دارد؟ مقرارداد صلحی با غربی

َنها اتفاقیة صلح و عدم اعتداء و   على  تدلو َحادیثها کثیرة، .  و الغربیین ة بین الإمام المهدیاتفاقیة الهدن

َن یأخذ  لعمله و عمل المسیح  منها َن یفتح المجال ن غرض الإمام المهدی و یبدو َ .تعایش سلمی

مجراه الطبیعی فی هدایة الشعوب الغربیة، و تحقیق التحول العقائدی و السیاسی فیها، لتکتشف زیف حکوماتها و 

مع  عقده النبی  ایات هذه الهدنة الشبه الکبیر بینها و بین صلح الحدیبیة الذیو نلاحظ فی رو .حضارتها

قریش على عدم الحرب لمدة عشر سنین، و سماه اللّه تعالى الفتح المبین، و لم یلبث بعده جبابرة قریش َن 

م، و مبررا للقضاء نقضوا عهدهم مع المسلمین و کشفوا عن نوایاهم، فکان ذلك دافعا للناس َن یدخلوا فی الإسلا

عن  و کذلك لا یلبث الرؤساء الغربیون َن ینقضوا عهدهم مع المسلمین و یکشفوا .على قوة المشرکین و کفرهم

طغیانهم، و یغزوا المنطقة بنحو ملیون جندی کما تذکر الروایات، فتکون المعرکة الکبرى معهم، التی هی کما 

 .تدل الروایات َعظم من معرکة القدس
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بینکم و بین الروم َربع هدن، الرابعة على ید رجل من : )ع قال النبی الحدیث النبوی الذی رواه الجمیففی 

من إمام الناس یومئذ؟ : فقال له رجل من عبد القیس یقال له السؤدد بن غیلان( سنتین)آل هرقل، تدوم سنین 

یکون بینکم و بین : )رسول اللّه  قال) :و عن حذیفة بن الیمان قال (83/  4: البحار( المهدی من ولدی: فقال

بنی الأصفر هدنة، فیغدرون بکم فی حمل امرَة، یأتون فی ثمانین غایة فی البر و البحر، کل غایة اثنا عشر َلفا، 

فینزلون بین یافا و عکا، فیحرق صاحب مملکتهم سفنهم، یقول لأصحابه قاتلوا عن بلادکم، فیلتحم القتال و یمد 

بعضا، حتى یمدکم من بحضرموت الیمن، فیومئذ یطعن فیهم الرحمان برمحه، و یضرب فیهم  الأجناد بعضهم

  (. 4 مخطوطة ابن حماد ص ( )بسیفه، و یرمی فیهم بنبله، و یکون منه فیهم الذبح الأعظم

 .هاو غربی بس بین امام  رارداد صلح و آتشق» 

اینکه این قرارداد صلح و عدم تجاوز و همزیستى  روایات مربوط به این صلح فراوان است و دلالت دارد بر

از این پیمان، ایجاد  رسد که هدف امام  ظر مىنه آمیز براساس یك پیمان و قرارداد خواهد بود و ب مسالمت

است تا بتواند به روال طبیعى در هدایت ملل غربى گام بردارد و  نه و فرصت عمل براى حضرت مسیح زمی

هاى غرب را برملا  ها و تمدن وجود آورد و انحرافات حکومته است آنها در این فرصت بتحولّى در عقاید و سی

 .سازد

با  صلح حدیبیّه که پیامبر  کنیم بین این صلح و که در روایات مربوط به این قرارداد ملاحظه مى طوریه ب 

ل مورد توافق طرفین قرار در آن صلح، متارکه جنگ به مدتّ ده سا. قریش منعقد کرد شباهت زیادى وجود دارد

گرفته بود و خداوند آن را فتح المبین نامید، امّا زمامداران ستمگر قریش این عهد و پیمان را یك جانبه 

شکستند و از نیّات پلید خود پرده برداشتند و همین عمل آنها، انگیزه روى آوردن مردم به اسلام و مجوزّى براى 

کنند و از  شکنى مى ها با مسلمانان پیماندر این صلح نیز غربی. دیدسرکوبى قدرت مشرکان و کفر آنها گر

گفته روایات با یك میلیون سرباز منطقه را به جنگ و آشوب ه دارند و ب خصلت طغیان و تجاوز خود پرده برمى

بزرگتر دس نیز آید که براساس توصیف روایات، این نبرد از کارزار آزادى ق کشانند و پیکار بزرگى بوجود مى مى

 :روایت شده است که فرمود از پیامبر . است

دست مردى از خاندان هرقل است و سالها ه گردد که چهارمین آنها ب بین شما و روم چهار پیمان صلح برقرار مى"

در آن روز پیشواى مردم چه : نام سئودد بن غیلان پرسیده انجامد و مردى از عبد القیس ب بطول مى( دو سال)

 "مهدى از فرزندانم: بود؟ فرمودکسى خواهد 

از حذیفة بن یمان منقول . است درباره حضرت مهدى و این دوازدهمین روایت از چهل روایت حافظ ابو نعیم 

ه ها بشود که آن صلحى برقرار مى( زردپوستان)بین شما و بنى اصفر : فرمود پیامبر خدا " :است که گفت
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ور  کنند و با هشتاد لشکر از راه زمین و دریا به شما حمله ا خیانت مىبه شم( ماه 4بعد از ) مدت باردارى زن

آیند و فرمانرواى آنها  شوند که هر لشکر شامل دوازده هزار سرباز است که بین یافا و عکّا فرود مى مى

ید، دهد از سرزمین و کشورتان دفاع و مبارزه کن کشاند و به یاران خود دستور مى هایشان را به آتش مى کشتى

شتابند حتى کسانى که  و سربازان و سپاهیان به کمك یکدیگر مى. شود آنگاه جنگ و کشتار از دو طرف آغاز مى

آنها را ضربه و  ،در آن روز خداوند با نیزه و شمشیر و تیر خود. آیند در حضرموت یمن هستند به یارى شما مى

 «".گردد واقع مىرساند و به سبب آن در میان آنها بزرگترین کشتار  آسیب مى
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 71/17/72 -ی شصت و دومجلسه

 علل غیبت امام زماناسرار و 

 نبودن تحت بیعت حاکم ظالم

 (مفهوم بیعت ) اول روایت دلالتادامه بررسی 

 :ها پس از ظهوربا غربی  قرار داد صلح امام زمان

ها دارند به ربیپس از ظهور قرارداد صلحی با غ  مولف محترم کتاب عصر ظهور برای اثبات اینکه امام زمان

 . پردازیمجویند که به بررسی این روایات میروایاتی تمسك می

علََى یَدِ  یَومُْ الرَّابعَِةِ  هدَُنٍ  ََربَْعُ  الرُّومِ  وَ بَیْنَ  بَیْنَکمُْ  قَالَ رسَُولُ اللَّهِ  وَ بِإسِْنَادِهِ عَنْ َبَِی َُمَامةََ الْبَاهلِیِ  قَالَ . 

یلَْانَ یَا رسَُولَ رجَُلٍ مِنْ آلِ هِرَقْلَ یدَُومُ سَبْعَ سِنِینَ فَقَالَ لَهُ رجَُلٌ مِنْ عَبدِْ الْقَیْسِ یُقَالُ لَهُ الْمسُْتَورِْدُ بْنُ غَ

کأََنَّ وجَْهَهُ کَوْکَبٌ درُ یٌّ فِی خدَ هِ  مِنْ ولُدِْی ابْنُ َرَْبعَِینَ سَنَةً اللَّهِ مَنْ إِمَامُ النَّاسِ یَوْمَئذِ  قَالَ الْمَهدِْیُّ 

وزَ وَ یَفْتحَُ مدََائِنَ الأَْیْمَنِ خَالٌ َسَْوَدُ علََیْهِ عَبَاءتََانِ قِطْرِیَّتَانِ کأَنََّهُ مِنْ رجَِالِ بَنیِ إسِْرَائِیلَ یسَْتَخْرِجُ الْکُنُ

  .الشِّرْكِ

-گردد که چهارمین آن شما و روم چهار پیمان صلح برقرار مىبین " :روایت شده است که فرمود از پیامبر » 

انجامد و مردى از عبد القیس بنام سئودد  بطول مى( دو سال)دست مردى از خاندان هرقل است و سالها ه ها ب

مهدى از فرزندانم، او چهل ساله است : در آن روز پیشواى مردم چه کسى خواهد بود؟ فرمود: بن غیلان پرسید

او کوکب دری است در سمت راست صورت او خالی سیاه است گویا از مردان بنی اسرائیل است ، او  گویا وجه

 «".کندکند و شهرهای شرك را فتح میها را استخراج میگنج

 :بررسی روایت

 کند از بحار الانوار است و مرحوم مجلسی این روایت را از کشف الغمه مرحوم اربلیروایت اولی که ایشان نقل می

کند که کند و در مورد این روایت هم تصریح میمرحوم اربلی هم معمولا مستندات عامه را نقل می. کندنقل می

کنم کنم و به ذکر راوی از پیامبر کفایت میروایاتی که حافظ ابو نعیم جمع آوری کرده را بدون تصرف نقل می

 .لذا سند این روایت عامی است

یکون بینکم و بین بنی الأصفر هدنة، فیغدرون بکم  (:قال رسول اللّه ): و عن حذیفة بن الیمان قال .2

فی حمل امرَة، یأتون فی ثمانین غایة فی البر و البحر، کل غایة اثنا عشر َلفا، فینزلون بین یافا و عکا، 
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فیحرق صاحب مملکتهم سفنهم، یقول لأصحابه قاتلوا عن بلادکم، فیلتحم القتال و یمد الأجناد بعضهم 

بعضا، حتى یمدکم من بحضرموت الیمن، فیومئذ یطعن فیهم الرحمان برمحه، و یضرب فیهم بسیفه، و 

  (. 4 مخطوطة ابن حماد ص ( )یرمی فیهم بنبله، و یکون منه فیهم الذبح الأعظم

صلحى ( زردپوستان)بین شما و بنى اصفر : فرمود پیامبر خدا " :از حذیفة بن یمان منقول است که گفت» 

کنند و با هشتاد لشکر از راه زمین و  به شما خیانت مى( ماه 4بعد از )مدت باردارى زنى ه شود که آنها ب برقرار مى

آیند و  شوند که هر لشکر شامل دوازده هزار سرباز است که بین یافا و عکّا فرود مى ور مى دریا به شما حمله

دهد از سرزمین و کشورتان دفاع و  کشاند و به یاران خود دستور مى هایشان را به آتش مى رواى آنها کشتىفرمان

شتابند  و سربازان و سپاهیان به کمك یکدیگر مى. شود مبارزه کنید، آنگاه جنگ و کشتار از دو طرف آغاز مى

ز خداوند با نیزه و شمشیر و تیر خود در آن رو. آیند حتى کسانى که در حضرموت یمن هستند به یارى شما مى

 «"گردد رساند و به سبب آن در میان آنها بزرگترین کشتار واقع مى آنها را ضربه و آسیب مى

 :بررسی روایت

 .باشدکتاب او معتبر نمی هم مولف و هم کند کهابن حماد نقل می این روایت را هم از نسخه خطی

  یکون بین المهدی و طاغیة الروم صلح بعد قتله) :العن َرطاة ق 42 ففی مخطوطة ابن حماد ص  .3

و نهب کلب، حتى یختلف تجارکم إلیهم و تجارهم إلیکم، و یأخذون فی صنعة سفنهم ثلاث   السفیانی

 2(.حتى ترسی الروم فیما بین صور إلى عکا، فهی الملاحم. سنین

فرمانرواى طغیانگر روم پس از کشته شدن بین مهدى و " :در روایت ابن حماد بنقل از ارطات آمده است» 

ها به که بازرگانان شما و آن ای بگونه. شود سفیانى و به غنیمت درآمدن هستى قبیله کلب، صلحى برقرار مى

هاى  پردازند تا آنکه کشتى هاى خود مى کنند و آنها سه سال به ساختن کشتى کشورهاى یکدیگر رفت و آمد مى

 «".اندازند و آنجا صحنه کارزار خواهد بود تا عکّا لنگر مىرومیان در سواحل بین صور 

 :بررسی روایت

نسبت داده نشده است ثانیا   کند که اولا روایت به پیامبرابن حماد نقل می این روایت را هم از نسخه خطی

لذا این سه  .قبل از ظهور بود به حکام ظالم  سند آن عامی است و ثالثا بحث ما در مورد عدم تعهد حضرت

 .باشد، علاوه بر اینکه کل جهان پس از ظهور تحت حکومت ایشان خواهد بودقض بحث ما نمیاروایت ن

 :ی امام حسنبیعت یا مصالحه
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قام رجل الى » :بإسناده عن یوسف بن سعد قال 4  / 4و روى الترمذی فی تفسیر سورة القدر ج  344/ 8الکافی 

 -لا تؤنبنى: فقال  المؤمنین  یا مسود وجوه -َو -سودت وجوه المؤمنین: الحسن بن علیّ بعد ما بایع معاویة فقال

یعنى  -یا محمد« إنَِّا ََعْطَیْناكَ الْکَوثَْرَ»  َرى بنى َمیّة على منبره فساءه ذلك فنزلت فان النبیّ  -رحمك اللّه

یملکها « نَّا َنَْزَلْناهُ فیِ لَیلَْةِ الْقدَرِْ وَ ما ََدرْاكَ ما لَیلَْةُ الْقَدرِْ لَیلَْةُ الْقَدرِْ خَیْرٌ مِنْ ََلْفِ شَهْرٍإِ»  نهرا فی الجنة، و نزلت

  .فعددناها فإذا هی َلف شهر لا تزید یوما و لا تنقص: بعدك بنو َمیّة یا محمد، قال القاسم

  بعد از بیعت امام حسن: کند که گفتیوسف بن سعد روایت میترمذی در تفسیر سوره قدر به اسنادش از »

مرا سرزنش : فرمود  های مومنان پس امامکننده صورتای سیاه: گفت  با معاویه فردی به امام حسن

پس آن ایشان را محزون  .در عالم رؤیا بنی امیه را بر منبرش دید  پیامبر اکرم !نکن خدا تو را رحمت کند

إنَِّا َنَْزَلْناهُ فیِ لَیلَْةِ الْقَدْرِ »یعنی نهری در بهشت، و نازل شد  –نازل شد ای محمد  «ا ََعْطَیْناكَ الْکَوثَْرَإنَِّ»کرد پس 

قاسم . شوندای محمد بنی امیه آن را بعد از تو مالك می «وَ ما ََدرْاكَ ما لَیلَْةُ الْقدَرِْ لَیلَْةُ الْقدَرِْ خَیْرٌ مِنْ َلَْفِ شَهْرٍ

 «.یك روز بیشتر و نه یك روز کمتر پس آن را شمردیم، آن هزار ماه نه: گفت

 :کندنقل می تحت بیعت طواغیت زمان نبودن امام زماندر مورد  روایاتی را مرحوم صدوق

 روایت دوم

دُ بْنُ یَحْیىَ العَْطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِّلِ رضَِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّ

صَاحِبُ هذََا الأَْمْرِ : قَالَ عَنْ ََبیِ عَبْدِ اللَّهِ  عُبَیدْ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ َبَِی عُمَیْرٍ عَنْ سعَِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ ََبیِ بَصِیرٍ

روایت کند  و بصیر از امام صادق اب»  2.تعَْمىَ ولَِادتَُهُ علَىَ هذََا الْخلَْقِ لِئلََّا یَکُونَ لأَِحدَ  فِی عُنُقِهِ بَیْعَةٌ إِذَا خَرَجَ

 «.نباشد ولادت صاحب الأمر بر این خلق پوشیده است تا چون ظهور کند بیعت احدى بر گردنش: فرمود

 روایت سوم

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیدْ  وَ مُحَمَّدِ بْنِ   حَدَّثَنَا َبَیِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحسََنِ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالا حدََّثَنَا سعَدُْ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ

یُبعَْثُ الْقَائِمُ وَ : قَالَ عَنْ َبَِی عَبْدِ اللَّهِ  جَمِیلِ بْنِ صَالحٍِالْحسَُیْنِ بْنِ َبَِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ََبیِ عُمَیْرٍ عَنْ 

قائم مبعوث شود و بیعت : فرمودروایت کند که  ن صالح از امام صادق جمیل ب» 3.بَیعَْةٌ لِأحََد   عُنُقِهِ  فیِ  لَیْسَ

 «.هیچ کس بر گردنش نباشد

 روایت چهارم

                                                             
 248؛ ص 28 ؛ ج( بیروت -ط )بحار الأنوار   

 414؛ ص 2 کمال الدین و تمام النعمة ؛ ج 2
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دِ بْنِ اللَّهُ قَالَ حدََّثَنَا سَعدُْ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ یعَْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ الْحسََنِ بْنِ ظَرِیف  جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّحَدَّثَنَا َبَیِ رحَِمَهُ 

ن هشام ب»  .وَ لَیْسَ لأَِحدَ  فِی عُنُقِهِ بَیعَْةٌ یَقُومُ الْقَائمُِ : قَالَ عَنْ َبَِی عَبْدِ اللَّهِ  َبَیِ عُمَیْرٍ عَنْ هشَِامِ بْنِ سَالمٍِ

 «.قیام کند و بیعت هیچ کس بر گردنش نباشد قائم : کند که فرمود روایت سالم از امام صادق 

 روایت پنجم

بْنُ مُحَمَّد  الْهَمدَْانیُِّ قَالَ حدََّثَنَا علَیُِّ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ بْنِ إسِْحَاقَ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا َحَْمدَُ 

کَأنَِّی بِالشِّیعَةِ عِندَْ فَقدِْهِمُ : َنََّهُ قَالَ عَنْ َبَیِ الْحسََنِ علَیِ  بْنِ مُوسىَ الرِّضَا  الْحسََنِ بْنِ علَیِ  بْنِ فَضَّالٍ عَنْ َبَِیهِ

طلُْبُونَ الْمَرْعَى فلََا یَجدُِونَهُ قُلْتُ لَهُ وَ لمَِ ذَاكَ یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ قَالَ لأَِنَّ إِمَامَهمُْ یغَِیبُ مِنْ ولُدِْی کَالنَّعمَِ یَ  الثَّالِثَ

 2.عَنْهمُْ فَقلُْتُ وَ لِمَ قَالَ لِئلََّا یَکُونَ لِأحََد  فیِ عُنُقِهِ بَیعَْةٌ إِذَا قَامَ بِالسَّیْفِ

از  بینم که در فقدان سومین را مىگویا شیعیان : روایت کند که فرمود ن فضّال از امام رضا حسن بن علىّ ب»

براى آنکه : فرمود براى چه؟! اى فرزند رسول خدا: در طلب چراگاه برآیند امّا آن را نیابند، گفتم فرزندانم مثل گله

با شمشیر قیام کند بیعت هیچ کس بر براى آنکه چون : براى چه؟ فرمود: امامشان از آنها نهان شود، گفتم

 «.گردنش نباشد

 روایت ششم

مُحَمَّدِ بْنِ مَسعُْود  قَالَ حدََّثَنَا  حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّد  العَْطَّارُ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا َبَُو عَمْرٍو الْکَشِّیُّ عَنْ

عَنْ  حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ َبَِی عُمَیْرٍ عَنْ سعَِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ َبَِی بَصِیرٍ جَبْرئَِیلُ بْنُ َحَْمَدَ قَالَ

وَ  صَاحِبُ هذََا الأَْمْرِ تغَِیبُ ولَِادتَُهُ عَنْ هذََا الْخلَْقِ کَیْ لَا یَکُونَ لِأَحدَ  فِی عُنُقِهِ بَیْعَةٌ إِذَا خَرَجَ: قَالَ َبَِی عَبْدِ اللَّهِ 

 3.یُصلْحُِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ََمْرهَُ فیِ لَیلْةٍَ وَاحدَِةٍ

احب الأمر بر این مردم نهان است تا چون خروج ولادت ص: روایت کند که فرمود دق ابو بصیر از امام صا» 

 «.کند بیعت هیچ کس بر گردنش نباشد و خداى تعالى امر وى را در یك شب اصلاح فرماید

  

                                                             
 483؛ ص 2 کمال الدین و تمام النعمة ؛ ج  
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 77/17/72-ی شصت و سومجلسه

 علل غیبت امام زمان اسرار و 

 نبودن تحت بیعت حاکم ظالم

 :پنجم منابع روایت

حدثنا َحمد : حدثنا محمد بن إبراهیم بن إسحاق رضی اللّه عنه قال -4ح  44ب  483ص  2ج : کمال الدین.  

حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال، عن َبیه، عن َبی الحسن علی بن موسى الرضا : بن محمد الهمدانی قال

 :َنه قال 

 «بیعة»بدل « حجّة»: و در آن همان نص کمال الدین، -3ح  14 ب  244ص : علل الشرائع. 2

محمد بن َحمد ... »: و در آن. همان نص کمال الدین -3ح  28ب  213ص   ج : عیون َخبار الرضا. 3

 .«الهمدانی

 .«إذا خرج... »: از العیون، و در آن -84ح  3ف  32ب  443ص  3ج : إثبات الهداة. 4

 .«فی العیون بهذا السند مثلهو رواه »: از کمال الدین، قال -3 2ح  4ف  32ب  483و ص 

 .همان نص کمال الدین، از ابن بابویه -4ح  24ب  213ص  4ج : حلیة الأبرار. 4

 .از کمال الدین -4 ح  23ب  43ص  42و ج  .از العلل، و العیون - ح  8ب  42 ص   4ج : بحار الانوار. 3

 .از العیون -3ح  28ب  2ف  238ص : منتخب الأثر. 1

 448؛ ص 4 ؛ ج یث الإمام المهدیحادمعجم الأ. 8

 :دوم منابع روایت

 3ح  44ب  483و ص  2ح  44ب  483 -414ص  2ج : کمال الدین.  

 .«عهد و لا میثاق و لا بیعة... »: از الکافی، و در آن -33ح  32ب  443ص  3ج : إثبات الهداة. 2

 .از روایت کمال الدین -234و ح  238ح  4ف  32ب  483و ص 
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 .همان متن روایة کمال الدین الأولى، از ابن بابویه -4ح  24ب  213ص  4ج : الأبرارحلیة . 3

 .همان متن روایة کمال الدین الثانیة، از ابن بابویه -3ح  24ب   21 -213و ص 

 .از روایت کمال الدین -3  -2 ح  23ب  43 -44ص  42و ج  3 ح  4ب  34ص   4ج : بحار الانوار. 4

  -2 - ح  33ب  2ف  284ص : منتخب الأثر. 4

 31؛ ص 4 ج : حادیث الإمام المهدیمعجم الأ. 3

 :چهارم منابع روایت

محمد بن یحیى، عن َحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن ابن َبی  -21ح  342ص   ج : الکافی.  

 :عمیر، عن هشام بن سالم، عن َبی عبد اللهّ علیه السّلام قال

 .«عقد و لا عهد... »: و در آن. کلینیهمان نص کافی، از  -4ح  3 ب  13 ص : مانینعغیبة . 2

 :حدثنا محمد بن یحیى العطّار قال: حدثنا علی بن الحسین قال -44ح  3 ب  43 و ص 

عیسى، حدّثنا محمد بن علی الکوفی، عن إبراهیم بن هاشم، عن حمّاد بن : حدّثنا محمد بن حسان الرازی قال

 .«یقوم القائم و لیس فی عنقه بیعة لأحد»: َنهّ قال ی، عن َبی عبد اللّه عن إبراهیم بن عمر الیمان

 .همان نص روایت اولى -43و ح 

همان نص روایت غیبة نعمانی دوم با کمی تفاوت، به سند  -2ح  44ب  483 -414ص  2ج : کمال الدین. 3

 .«...یبعث القائم »: و در آن. جمیل بن صالح

 .همان نص روایت نعمانی دوم، به سند هشام بن سالم -3ح  44ب  483و ص 

 .«عهد و لا میثاق و لا بیعة... »: از الکافی، و در آن -33ح  32ب  443ص  3ج : إثبات الهداة. 4

 .از روایت کمال الدین -234و ح  238ح  4ف  32ب  483و ص 

 .نص روایت کمال الدین اولى، از ابن بابویههمان  -4ح  24ب  213ص  4ج : حلیة الأبرار. 4

 .همان نص روایت کمال الدین دوم، از ابن بابویه -3ح  24ب   21 -213و ص 
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 .از روایت غیبة نعمانی اولى -1و ح 

 .از روایت دوم غیبة نعمانی -3 ح  4ب  34ص   4ج : بحار الانوار. 3

 .«عنقه عقد و لا بیعة فی... »: از روایت اول غیبة نعمانی، و در آن -1 و ح 

 .از روایت کمال الدین -3  -2 ح  23ب  43 -44ص  42و ج 

 .از روایت اول و دوم غیبة نعمانی -2 - ح  33ب  2ف  284ص : منتخب الأثر. 1

 31؛ ص 4 ج : حادیث الإمام المهدیمعجم الأ .8

که روایات . باشدهای ظالم مینبودن ایشان در تحت بیعت حکومت  پس یکی دیگر از علل غیبت امام زمان

و مجازات  علل دیگری نیز چون آگاه ساختن مردم و امتحان مردم برای امر غیبت. آن مورد بررسی قرار گرفت

 .بیان شده است  مردم به دلیل سوء رفتارشان با امامان

  

                                                             
 .شود، در آنجا خواهد آمددر این مورد استاد به دو روایت اشاره داشتند؛ اما از آنجا که بحث اصلی آن در جلسه هفتاد و یکم مطرح می  
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 12/1/72 -ی شصت و چهارمجلسه

 علل غیبت امام زمان اسرار و 

  آزمون مردم

 اولت ایرو

سَمعِْتُ  یْرٍ عَنْ زرَُارةََ قَالَعلَیُِّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنِ الْحسََنِ بْنِ مُوسَى الْخشََّابِ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ بُکَ

لمَِ قَالَ یَخَافُ وَ ََوْمأََ بِیدَِهِ إلَِى بَطْنِهِ ثمَُّ قَالَ یَا زرَُارَةُ  غَیْبةًَ قَبْلَ ََنْ یَقُومَ قَالَ قُلْتُ وَ  إِنَّ للِْغلَُامِ: یَقُولُ َبََا عَبدِْ اللَّهِ 

وَ مِنْهمُْ مَنْ   نْ یَقُولُ حَمْلٌوَ هُوَ الْمُنْتَظَرُ وَ هُوَ الَّذِی یشَُكُّ فیِ ولَِادتَِهِ مِنْهمُْ مَنْ یَقُولُ مَاتَ َبَُوهُ بلَِا خلََف  وَ مِنْهمُْ مَ

 الشِّیعَةَ فعَِنْدَ ذَلِكَ هُ وُلدَِ قَبْلَ مَوْتِ َبَِیهِ بسَِنَتَیْنِ وَ هُوَ الْمُنْتَظَرُ غَیْرَ ََنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ ََنْ یَمْتَحِنَیَقُولُ إنَِّ

ء  ََعْمَلُ قَالَ یَا زرَُارَةُ إِذَا ََدرَْکْتَ  ََیَّ شیَْ یَرتَْابُ الْمُبْطلُِونَ یَا زرَُارَةُ قَالَ قلُْتُ جُعلِْتُ فدَِاكَ إِنْ ََدرَْکْتُ ذلَِكَ الزَّمَانَ

رِفْ نَبِیَّكَ اللَّهمَُّ عَرِّفْنِی رسَُولَكَ هذََا الزَّمَانَ فَادْعُ بِهذََا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ عَرِّفْنیِ نَفسَْكَ فَإِنَّكَ إِنْ لمَْ تعَُرِّفْنیِ نَفسَْكَ لمَْ ََعْ

تُ عَنْ دِینِی عَرِّفْنیِ رسَُولَكَ لمَْ ََعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهمَُّ عَرِّفْنِی حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لمَْ تعَُرِّفْنیِ حُجَّتَكَ ضلَلَْفَإنَِّكَ إِنْ لمَْ تُ

جَیْشُ السُّفْیَانیِ  قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَقْتلُُهُ  ثمَُّ قَالَ یَا زرَُارَةُ لَا بدَُّ مِنْ قَتْلِ غلَُامٍ بِالْمدَِینَةِ قلُْتُ جعُِلْتُ فدَِاكَ ََ لَیْسَ یَقْتلُُهُ

هلَُونَ فعَِنْدَ ءُ حَتَّى یدَخُْلَ الْمدَِینَةَ فَیَأْخذُُ الْغلَُامَ فَیَقْتلُُهُ فإَِذَا قَتلََهُ بغَْیاً وَ عدُْوَاناً وَ ظلُْماً لَا یُمْ یَجیِ  جَیْشُ آلِ بَنِی فلَُانٍ

  .إِنْ شَاءَ اللَّهُذلَِكَ تَوَقُّعُ الْفَرجَِ 

 .براى آن جوان پیش از قیامش غیبتى است: فرمودند شنیدم که مى فته که از امام صادق زرارة بن اعین گ» 

: بعد فرمودند. و با دست به شکم مبارکش اشاره فرمود. ترسداز قتل می: اى چه؟ حضرت فرمودندبر: عرض کردم

شود، او کسى است که مردم پیرامون ولادتش دچار شكّ و تردید  مىاو کسى است که انتظارش کشیده ! اى زراره

مادرش به او باردار بود، و : گوید وقتى پدرش از دنیا رفت فرزندى نداشت، دیگرى مى: گوید شوند، یکى مى مى

که شیعه در انتظارش  او کسی است .ایشان دو سال پیش از وفات پدرش متولد شده است: گویند کسانى هم مى

وقت است که اهل باطل شكّ  دارد که شیعه را در این انتظار امتحان کند و آن و خداوند متعال دوست مى است،

 .کنند مى

اگر آن زمان را ! اى زراره: حضرت فرمودند کنم؟ اگر آن زمان را درك کردم، چهجانم به فداى شما : عرض کردم

هستى به من بشناسان، پس اگر تو خودت را به من  گونه که خودت را آن! خداوندا :درك کردى این دعا را بخوان

 بشناسان پس اگر پیامبرت را معرفی نکنی،نشناسانى پیامبرت را نخواهم شناخت، خدایا پیامبرت را به من 

شوم حجتت را نخواهم شناخت، خدایا حجتت را به من بشناسان پس اگر حجتت را نشناسی از دینت گمراه می
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مدینه نیست گفتم جانم به فدای شما آیا لشگر  ای از قتل غلام درزراره چارهای  :فرمودند  سپس امام

شوند پس غلام را کشند، بنی فلان وارد مدینه مینه لکن لشگر بنی فلان او را می: کشند فرمودسفیانی او را می

شوند و در این کشند پس هنگامی که او را از روی دشمنی و ظلم بکشند مهلت داده نمیگیرند و او را میمی

 «.هنگام انشاء الله انتظار فرج است

 :فرمایدمرحوم مجلسی در توضیح روایت می

جیش بنی فلان، و المراد ببنی فلان إما بنو العباس : َی َصحاب بنی فلان، و فی الإکمال "جیش آل بنی فلان "

بل رجلا آخر من آل رسول الله قتله بنو العباس مقارنا لانقراض دولتهم، فیکون  و یکون المراد غیر النفس الزکیة

قتل النفس   و بین لیس بین قیام القائم : قال و فی إرشاد المفید عن َبی جعفر  .هذا من العلامات البعیدة

نقراض دولة بنی َمیة و الزکیة َکثر من خمسة عشر لیلة و یحتمل َن یکون المراد بنو مروان، و یکون إشارة إلى ا

  [.َو الأمر]بصیغة المصدر  "توقع الفرج " بالفرج الفرج منهم و من شرهم

جیش بنی فلان، و مراد به بنی فلان یا بنی عباس و : یعنی اصحاب بنی فلان، و در اکمال "جیش آل فلان"»

و سقوط و را مقارن انقراض باشد بلکه شخص دیگری از آل پیامبر است که بنی عباس امراد غیر نفس زکیه می

 .باشداز علامات بعید مییکی رسانند و این شان به قتل میدولت

بین قیام قائم و قتل نفس زکیه بیشتر از پانزده شب : و در ارشاد مرحوم مفید از ابو جعفر نقل شده که فرمودند

دولت بنی امیه باشد و به فرج، فرج باشد که مراد بنی مروان باشد و اشاره به انقراض فاصله نیست و محتمل می

 «.به صیغه امر یا مصدر خوانده شود« توقع الفرج»و جمله  .هاها و از شر آناز آن

 :منابع روایت

  4ح  338و ص  4ح  331ص   ج : الکافی.  

حدثنا عثمان بن عیسى، عن : الحسین بن َحمد، عن َحمد بن هلال قال -24ح  342و ص  8 ح  342و ص

: همان نص روایته اولى با کمی تفاوت، تا قول -:بو عبد اللّه قال َ: نجیح، عن زرارة بن َعین قالخالد بن 

 .«سمعت هذا الحدیث منذ ست و خمسین سنة: قال َحمد بن الهلال»: و قال« ضللت عن دینی»

حمد ابن مالك حدثنا جعفر بن م: حدثنا محمد بن همام رحمه اللّه قال -3ح  3 ب  13 ص : غیبة النعمانی. 2

همان نص روایة : یقول عبد اللّه سمعت َبا : حدثنا عباد بن یعقوب، عن یحیى بن یعلى، عن زرارة قال: قال

 12 و ص . کافی اول با کمی تفاوت
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 همان نص روایت غیبت نعمانی اول،  -24ح  33ب  243 -342ص  2ج : کمال الدین. 3

 همان نص روایت کافی اول با کمی تفاوت، -32ح  33ب  343و ص 

 .همان نص کمال الدین -(ط ج 8 4ح  434) 243ص : دلائل الإمامة. 4

 424ص : تقریب المعارف .4

 314ص   ج : کنز الفوائد .3

 214ح  334 -333ص : غیبة الطوسی. 1

 .«روى هذا الحدیث من طرق عن زرارةو »: از کمال الدین، و گفت -2ف  2ب  434ص : إعلام الورى. 8

 مرسلا -1 ب  443ص  2ج : الجرائحالخرائج و . 4

 از الکافی - 42 -423ص : جمال الأسبوع 3 

 8 ح  32ب  443ص  3ج : إثبات الهداة.   

 28ح  32ب  444و ص  -23ح  32ب  444و ص 

 3 2ح  4ف  32ب  481و ص  43 ح  4ف  32ب  412و ص 

 4 ح  4ف  34ب  4 1و ص  3 2و ح 

 1و ح  3ح  23ب  233و ص  4و ح  4و ح  3ح  23ب  232ص  4ج : حلیة الأبرار. 2 

   و  3 ح  24ب  212و ص    ح  23ب  233 -234و ص 

 2ح  4  ب  323ص  44و ج  3 ح  23ب  44ص  42ج : بحار الانوار. 3 

  13ح  22ب  43 و ص  8 ج  23ب  41و ص 3 ح  23ب  41 -43و ص 

 از کمال الدین  -1ب  -2  ص : بشارة الإسلام. 4 

  ح  3ب  3 ف   43ص : منتخب الأثر. 4 
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 34 ؛ ص 4 ج : حادیث الإمام المهدیمعجم الأ. 3 

 .کثرت نقل این روایت در کتب متعدد نشان از آن دارد که این روایت مورد توجه بوده است

 دومروایت 

حدّثنا محمدّ بن الحسن الصّفّار، عن َحمد بن الحسین، عن عثمان بن  :حدّثنا محمدّ بن الحسن بن الولید، قال

إنّ للقائم غیبة : یقول سمعت الصادق جعفر بن محمدّ  :عیسى، عن خالد بن نجیح، عن زرارة بن َعین، قال

و . قب لهإذا مات َبوه، مات و لا ع: فمنهم من یقول. و هو المنتظر الذّى یشكّ النّاس فى ولادته: ثمّ قال ... 

قد ولد قبل وفاة َبیه بسنتین؛ لانّ اللّه عزّ و جلّ یحبّ َن یمتحن خلقه فعند ذلك یرتاب : منهم من یقول

  . المبطلون

او، : سپس فرمود. قائم داراى غیبتى خواهد بود: فرمود شنیدم مى از امام صادق : گوید زرارة بن َعین مى »

امام حسن )مانى که پدرش ز: گویند بعضى مى. افتند تردید مى و  اش به شكّ منتظرى است که مردم در ولادت

دو سال قبل از وفات پدرش؛ متولّد : گویند رحلت کرد، فرزندى از خود به جاى ننهاد و برخى مى( عسکرى 

ان، گرفتار گرای آزمون قرار دهد و در این هنگام، باطل دوست دارد خلقش را مورد شده است، زیرا خداى عزّ و جلّ

 «.وتردید خواهند شد شك

 .اند غیبت را، آزمون مردم دانسته حدیث و احادیث دیگر علّتدو این 
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 12/1/72 -ی شصت و پنجمجلسه

 علل غیبت امام زمان اسرار و 

  آزمون مردم

 :اولبررسی سند روایت 

 بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زرَُارَةَ اللَّهِ بْنِ مُوسىَ عَنْ عَبدِْ اللَّهِعلَیُِّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنِ الْحسََنِ بْنِ مُوسىَ الْخشََّابِ عَنْ عَبْدِ 

 : حسن بن موسی خشاب

 :فرمایدمرحوم مامقانی می

و قد نبّهنا فی   ممن لم یرو عنهم :  و اخرى .العسکری   من َصحاب: رحمه اللهّ الرجل تارة  و قد عدّ الشیخ

عده من َصحاب  و قد سها قلم ابن داود فی نسبته إلى رجال الشیخ  . التهافتالفائدة الثامنة على ما یزیل هذا 

الحسن بن موسى الخشاب، له کتاب، َخبرنا به عدّة :  و قال فی الفهرست .، فإنّه لا عین فیه منه و لا َثرالرضا 

و قال  .انتهى. سىمن َصحابنا، عن َبی المفضل، عن ابن بطّة، عن محمدّ بن الحسن الصفار، عن الحسن بن مو

و مثله فی  الحسن بن موسى الخشاب، من وجوه َصحابنا، مشهور، کثیر العلم و الحدیث له مصنفات،:  النجاشی

، و َشار إلى ما فی رجال الشیخ  و ذکره ابن داود فی القسم الأولّ .و الحدیث: إلى قوله.. القسم الأولّ من الخلاصة 

 .فی الحسان  و عدهّ فی الحاوی. ممدوح: َنّه  ، و المشترکاتینو فی الوجیزة، و البلغة .و النجاشی

روایة محمدّ بن َحمد بن یحیى، عنه، و عدم استثناء روایته، : فمنها :و استشهد الوحید رحمه اللّه لوثاقته بامور

فی الخلاصة  ظهور اعتماد حمدویه و الکشی، و العلّامة: و منها .فإنّه شاهد على ارتضائه، بل و على وثاقته :قال

علیه، من استنادهم فی نسبة الوقف إلى َحمد بن الحسن بن إسماعیل المیثمی، و الحسن ابن محمّد بن سماعة 

إنّه من وجوه َصحابنا، سیّما مع الاتصاف بالشهرة، و کثرة العلم، فإنّه دالّ : قول النجاشی: و منها .و غیرهما إلیه

عمران بن موسى، و محمدّ بن الحسن : روایة القمیین، مثل: و منها .یةعلى الوثاقة، کما نقحناه فی مقباس الهدا

کصاحب  -و من لا یعتمد إلّا على التوثیق الصریح. فحدیث الرجل إمّا صحیح، َو حسن کالصحیح .الصفار، عنه

غیر إنّ الحسن بن موسى الخشاب :  و لذا قال فی المدارك .لا یعتمد على روایته -المدارك، و ثانی الشهیدین

  . إنّ ما سمعت مدح معتد به، و َیّ مدح َعظم منه: و إن کان فیه .موثق، بل و لا ممدوح مدحا یعتد به

ه است و دیگربار از کسانی که از ائمه روایت نکرده است و دشمر  مرحوم شیخ او را از اصحاب امام عسگری» 

داود رخ داده نسبت به اینکه مرحوم شیخ او را از و سهو قلمی از ابن  .ئده هشتم بر این تهافت اشاره کردیمدر فا
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و مرحوم شیخ در . باشدرجال شیخ نمی شمرده است، در حالی که اثری از این مطلب در  اصحاب امام رضا

 .به آن خبر دادند ما ای اصحابحسن بن موسی خشاب برای او کتابی است، عده: فهرست گفت

ب ما، مشهور، کثیر العلم و الحدیث است وتألیفات متعددی برای او های اصحااو از شخصیت: مرحوم نجاشی گفت

ابن داود هم او را در قسم اول ذکر  .در قسم اول خلاصه هم نام ایشان آمده است .رد بر واقفه: است از آن جمله

از حاوی او را کتاب او ممدوح است و در : و در وجیزه و بلغه و مشترکات کاظمی و طریحی گفتند .کرده است

 .حسان شمرده است

 :برای اثبات وثاقت ایشان به اموری استدلال کردندبهبهانی مرحوم وحید 

این شاهد بر رضایت بلکه بر وثاقت : ز او و عدم استثناء روایت او، لذا فرمودروایت محمد بن احمد بن یحیی ا.   

 .مترجم است

ها به او در نسبت دادن وقف به احمد از استناد آندر خلاصه بر او حلی ظهور اعتماد حمدویه و کشی و علامه . 2

 .بن حسن بن اسماعیل میثمی و حسن بن محمد بن سماعه و غیر این دو

قول نجاشی که او از بزرگان اصحاب ما است به خصوص همراه به اتصاف به شهرت و کثیر العلم پس این . 3

 .ن مطلب اشاره کردیمدلالت بر وثاقت دارد همچنان که ما در مقباس الهدایه به ای

 .کندروایت نقل می .عمران بن موسی و محمد بن حسن صفار از ایشان: ها مانندو روایت قمی. 4

کند مگر بر توثیق صریح و کسی که اعتماد نمی. یا صحیح یا حسن مانند صحیح است پس حدیث این شخص

حسن بن موسی : مین جهت در مدارك گفتبه ه .کندمانند صاحب مدارك و شهید ثانی بر روایت او اعتماد نمی

مدح مورد اعتنا در : و اگر چه مورد اشکال است .باشدخشاب موثق نیست بلکه ممدوح به مدح مورد اعتنا نمی

 «.مورد او را شنیدی و چه مدحی بزرگتر از آن

 :فرمایدمی مامقانی فرزند مرحوم

هو َنّ المعنون فی َعلى مراتب الحسن، و َنّ الروایة من الذی ینبغی الجزم به بعد التدبّر فی القرائن الکثیرة 

آنچه شایسته است که به آن جزم داشته باشیم پس از تدبر در قرائن بسیار اینکه »  .جهته حسنة کالصحیح

 «.معنون در اعلی مراتب حسن است و روایت از جهت او حسن کالصحیح است

 .ندکنهشت نفر از ثقات از ایشان روایت نقل میضمنا 
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 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

از او روایت نقل شده نیز بیش از هشتاد و چهار روایت از ایشان در کتب اربعه نقل شده است و در تفسیر قمی 

 .است

 .پس ایشان مشکلی ندارد

 :عبد الله بن موسی

تی نقل یرواباشد مگر اینکه در تفسیر قمی در تفسیر سوره کهف از او نمی مطلبی از قدما در مورد این شخص

 .شده است

 :فرمایدمی خوئی مرحوم

بن موسی  یعنی بعید نیست این شخص همان عبدالله»  .(عبد الله بن موسى بن جعفر)مع ما بعده   لا یبعد اتحاده

 «.بن جعفر باشد

 :عبد الله بن موسی بن جعفر

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

و . «عبد الله بن موسى بن جعفر، روى عن َبیه »: ، قائلافی َصحاب الکاظم ( تارة)عده الشیخ فی رجاله 

و تقدم عن المفید فی . «عبد الله بن موسى بن جعفر بن محمد َخوه »: ، قائلافی َصحاب الرضا ( َخرى)

و قد . ، فضلا و منقبة مشهورةالإرشاد، فی ترجمة إبراهیم بن موسى، َن لکل واحد من ولد َبی الحسن موسى 

و عمه عبد الله بن  فی حدیث محمد بن علی 32 ص : عبد الله، و فی الإختصاص َولاده  عد فیه من

إیاه عن  بن إبراهیم عن َبیه روایة تدل على تصدیه للفتوى بغیر علم، و نهی َبی جعفر   موسى، روى عن علی

و رواها فی المناقب، المجلد الرابع، باب إمامة َبی جعفر محمد بن علی التقی . ذلك و استغفار عبد الله عما فعل

مضافا إلى عدم ثبوت نسبة  -، على نحو آخر و لم یذکر فیها الاستغفار، إلا َن الروایتین ضعیفتان، فإن الأولى

یروی عن علی بن  -قدس سره -مرسلة، فإن الشیخ المفید -(قدس سره)کتاب الإختصاص إلى الشیخ المفید 

و َما روایة المناقب فهی َیضا مرسلة، و الذی یسهل الخطب َن الرجل لم تثبت وثاقته، و ما . إبراهیم بلا واسطة

   .ذکره الشیخ المفید لا یدل على الحسن فضلا عن الوثاقة
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عبد الله بن موسی بن جعفر : شمرده است و گفته است مرحوم شیخ در رجالش او را از اصحاب امام کاظم » 

عبد الله بن موسی بن : شمرده و گفته است از پدرش روایت کرده است و بار دیگر او را اصحاب امام رضا 

برای هر یك از : شیخ مفید در ارشاد در ترجمه ابراهیم بن موسی گفته است. جعفر بن محمد برادر امام 

 .فضل و منقبت مشهور است و از اولاد امام عبد الله را نام برده است فرزندان امام کاظم 

 و در اختصاص روایتی را نقل کرده که دلالت دارد بر اینکه عبد الله متصدی فتوای بدون علم شد و ابو جعفر 

ن روایت را به نیز ای او را نهی کرد و عبد الله از آنچه انجام داده بود استغفار کرد و در باب امامت ابو جعفر 

اما روایت اول علاوه باشد الا اینکه هر دو روایت ضعیف هستند نحو دیگر روایت کرده و در آن روایت استغفار نمی

نسبت کتاب اختصاص به مرحوم مفید مرسل است، مرحوم شیخ از علی بن ابراهیم بدون واسطه  بر عدم ثبوت

ثابت نیست و آنچه مرحوم شیخ مفید  وثاقت این شخصپس . مناقب نیز مرسل استکند و اما روایت نقل می

 «.ذکر کرده دلالت بر حسن ندارد چه رسد به وثاقت

دارای فضل و منقبت مشهور است لااقل دلالت  به نظر ما بیان شیخ مفید که هر یك از فرزندان امام کاظم 

 .ایشان اشکالی ندارد لذا در صورت متحد بودن از نظر مابر حسن عبد الله بن موسی بن جعفر دارد 

 :فرمایدمی خوئیعبد الله بن موسی بن عبد الله باشد، مرحوم این شخص همان اما اگر 

لم یظهر کون الرجل من الإمامیة الاثنی عشریة، و لم نر وقوعه فی : َقول .له رسالة إلى المأمون و للمأمون جوابها

و کیف کان، فالرجل غیر . غیره  موسى یحتمل َن یکونسند روایة، و ما ورد فی الروایات من ذکر عبد الله بن 

ثابت الوثاقة و لم یذکر له کتاب، فلا وجه لما فعله الشیخ من ذکره فی کتاب الفهرست، و طریق الشیخ إلیه 

  .مجهول

به عنوان عبد الله بن ندیدم، و آنچه  را در سند روایتاو  معلوم نیست که ایشان امامی اثنی عشری باشد، و» 

و کتابی برای او ذکر  نیست وثاقت او ثابت ر حالکه غیر او باشد به ه موسی در سند روایات آمده، احتمال دارد

مجهول هم و طریق شیخ به او  از این رو دلیلی نداشته که شیخ طوسی او را در کتاب فهرست بیاورد. تنشده اس

 «.است
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 17/1/72 -ششمی شصت و جلسه

 علل غیبت امام زمان اسرار و 

  آزمون مردم

 :(عبدالله بن موسی) اولادامه بررسی سند روایت 

 :در ذم عبد الله بن موسی بن جعفر یروایت

 حَجَجْنَا فدََخلَْنَا عَلىَ َبَِی جعَْفَرٍ  لَمَّا مَاتَ َبَُو الْحسََنِ الرِّضَا  :علَیُِّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ بْنِ هَاشمٍِ قَالَ حَدَّثَنیِ َبَِی قَالَ

فدَخََلَ عَمُّهُ عَبدُْ اللَّهِ بْنُ مُوسىَ وَ کَانَ شَیْخاً  بَلدَ  لِیَنْظُرُوا إلِىَ َبَیِ جعَْفَرٍ   کلُِ  وَ قدَْ حَضَرَ خلَْقٌ مِنَ الشِّیعَةِ وَ مِنْ

مِنَ الْحُجْرَةِ وَ علََیْهِ قَمِیصُ قَصبٍَ وَ  عَیْنَیْهِ سَجَّادَةٌ فَجلََسَ وَ خَرَجَ َبَُو جعَْفَرٍ  کَبِیراً نَبِیلًا علََیْهِ ثِیَابٌ خشَِنَةٌ وَ بَیْنَ

 و جعَْفَرٍ بَیْضَاءُ فَقَامَ عَبدُْ اللَّهِ فَاسْتَقْبَلَهُ وَ قَبَّلَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ قَامَ الشِّیعَةُ وَ قعََدَ َبَُ[ حذَْوٌ]رِدَاءُ قَصَبٍ وَ نعَْلٌ جدد 

ومِْ فَقَالَ لعَِم هِ ََصلَْحَكَ اللَّهُ علَىَ کُرْسیٍِّ وَ نَظَرَ النَّاسُ بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ وَ قدَْ تَحَیَّرُوا لِصغَِرِ سِنِّهِ فَابْتدَرََ رجَُلٌ مِنَ الْقَ

ثمَُّ نَظَرَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا عَم  اتَّقِ  الْحدََّ فغََضِبَ َبَُو جعَْفَرٍ  مَا تَقُولُ فیِ رجَُلٍ َتََى بَهِیمَةً فَقَالَ تُقْطَعُ یَمِینُهُ وَ یُضْربَُ

الَ لَهُ لمَِ ََفْتَیْتَ النَّاسَ بِمَا لَا تعَْلمَُ فَقَاللَّهَ اتَّقِ اللَّهَ إنَِّهُ لعََظِیمٌ ََنْ تَقفَِ یَوْمَ الْقِیَامةَِ بَیْنَ یدََیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیَقُولَ لَكَ 

إِنَّمَا سُئِلَ ََبیِ عَنْ رجَُلٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَََةٍ  عَمُّهُ َسَْتغَْفِرُ اللَّهَ یَا سَی دِی ََ لَیْسَ قَالَ هذََا َبَُوكَ ص فَقَالَ َبَُو جعَْفَرٍ 

حُرْمَةَ الْمَی تَةِ کَحُرْمَةِ الْحَیَّةِ فَقَالَ صدََقْتَ یَا سَی دِی وَ  فَنَکَحَهَا فقََالَ َبَیِ تُقْطَعُ یَمِینُهُ للِنَّبْشِ وَ یُضْربَُ حدََّ الزِّنَا فَإِنَّ

ألَُوهُ فِی مَجلِْسٍ عَنْ ثلََاثِینَ َلَْفَ َنََا َسَْتغَْفِرُ اللَّهَ فَتعََجَّبَ النَّاسُ وَ قَالُوا یَا سَی دنََا ََ تأَْذَنُ لَنَا ََنْ نسَأَْلَكَ قَالَ نعََمْ فسََ

  . ةٍ فَأجََابَهمُْ فِیهَا وَ لهَُ تسِْعُ سِنِینمسَأْلََ

درگذشت حج  چون ابو الحسن رضا : پدرم برایم نقل کرده و گفت: على بن ابراهیم بن هاشم گفت» 

گردآمده بودند تا او را  ف در سراى امام جواد پس در حالى که گروهى از شیعیان از جاهاى مختل. گزاردیم

اى خشن بر تن داشت و بر  در این میان عموى او که پیرمردى فرزانه بود، جامه. ببینند، بر او وارد شدیم

در حالى که پیراهن زربفت و  ابو جعفر  حضرت. اش نیز جاى سجده بود وارد شد و نشست پیشانى

برخاست، از او استقبال کرد، بر   موسى  بن  عبد اللّه. هایى نو و سفید داشت از حجره خویش بیرون آمد کفش

مردم در . اى نشست بر کرسى ابو جعفر امام جواد  .اش بوسه زد و شیعیان هم به احترام برخاستند پیشانى

در این میان مردى از شیعیان . کردنداه میرگردان بودند همدیگر را نگزده و س که از خردسالى او شگفت حالى

 راه دارد، درباره مردى که با حیوانی نزدیکی کند، خدا تو را به: عموى آن حضرت گفتکرد و به  شروع به سخن

 .دست راستش را ببرند و بر او حد جارى کنند: ؟ گفتگویی چه مى
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گران است که ! اى عمو، از خدا بترس، از خدا بترسد: و فرمود اه کردگاو ن سپس به. خشمگین شد امام جواد 

دانستى براى مردم فتوا دادى؟ عموى  چرا به آنچه نمى: در روز قیامت در پیشگاه خداوند بایستى و از تو بپرسد

از : ودفرم امام جواد  چنین فرمود؟ که پدرت مگر نه ! خواهسیدم، از خدا آمرزش ب: آن حضرت به ایشان گفت

دست راستش براى : پدرم درباره مردى که قبر زنى را شکافته و با او آمیزش کرده است پرسیدند و پدرم فرمود

شود؟ چرا که حرمت مردگان همچون حرمت زندگان  شود و براى زنا هم حد بر او جارى مى نبش قبر قطع مى

ه در مردم هم .طلبم خدا آمرزش مى سیدم، راست گفتى و اینك من از: عموى آن حضرت در پاسخ گفت. است

پس در آن مجلس درباره سى  .آرى :دهید از شما بپرسیم؟ فرمود آیا اجازه مى !ای آقای ما: شگفت شدند و گفتند

 «.ها پاسخ گفت سال داشت به همه آن  پرسیدند و او در حالى که تنها نه مسأله از امام  هزار

در آورد  این قضیه در بغداد اتفاق افتاد، هنگامی که مأمون خواست دخترش را به ازدواج امام جواد 

م که بالاترین شخصیت علمی حکومتی یحیی بن اکث. او را امتحان کنید: اعتراضات شروع شد، مأمون گفت

 .محکوم کرددر بحث او را  مأمون بود را آوردند و امام 

 جواد  دح عبد الله بن موسی بن جعفر ندارد بلکه بر عکس دلالت بر تابعیت او از اماماین روایت دلالت بر ق

 .دارد و چنین اشتباهاتی در مورد دیگر اصحاب هم بوده است

در ذم عبد الله بن موسی بن جعفر نقل کردند که به نظر ما هیچ دلالتی بر  بعضی این روایت و روایت مناقب را

 .مذمت ایشان ندارد

 .مشکلی ندارد بن جعفر بد الله بن موسیپس ع

 :عبد الله بن بکیر

است ولی ابن   اگر عبد الله بن بکیر الارجانی باشد از اصحاب امام صادق: ایشان مشترك بین دو نفر است

، مرتفع القول یعنی غالی است البته انتساب کتاب ابن غضائری به ایشان مورد بحث است: غضائری گفته است

آقا بزرگ تهرانی بر این نظرند که این کتاب توسط دشمنان تألیف شده و به شیعه نسبت داده شده بعضی مثل 

تعهدی نسبت به این کتاب من : دفرموغضائری را مطرح کرد ابن طاووس بود و اولین کسی که کتاب ابن  است،

بن طاووس ت لذا طریق سید قرن چهارم اس از علمای قرن هفتم است و ابن غضائری از علمای ندارم، ابن طاووس

 .اولین کسی که آراء ابن غضائری را مدون کرد مرحوم علامه حلی بود .به این کتاب مشخص نیست

 :کندحمدویه نقل می

بن احمد الفاریابى بخطّه حدثّنا ابو جعفر محمدّ بن اسحق عن احمد بن عبد اللّه   جبرئیل  کتاب  فى  وجدت

و  جعفر  دخلت على ابی عن یونس بن یعقوب عن عبد اللّه البرجانى قال الکرخى عن یونس بن عبد الرحّمن
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جعفر  بعد ابی انا غلام فبکیت فقال ما یبکیك یا بنى ما کلّ من طلب هذا الامر اصابه ثم دخلت على جعفر 

  . فلما رئانى و انا مقبل قال اللهّ یعلم حیث یجعل رسالته 

وارد شدم و من  بر ابو جعفر : در کتاب جبرئیل بن احمد فاریابی به خط او یافتم که عبد الله برجانی گفت» 

در طلب امری باشد  اینطور نیست که هر کس مفرزند ،کنیچرا گریه می: فرمود حضرت. گریه کردم. جوانی بودم

داند که رسالتش را خداوند می: فرمودوارد شدم پس چون مرا دید  بر جعفر  بعد ابو جعفر  .به آن برسد

 «.کجا قرار دهد

 .ایشان امامی و موثق است :فرمایدمی خوئیمرحوم 

و المتحصل َن الرجل إمامی و لم تثبت وثاقته، و الروایتان على فرض دلالتهما فمن نفسه، و ما عن ابن الغضائری 

اینکه رجل امامی لکن وثاقت او ثابت نیست و دو  خلاصه بحث» 2.لم یثبت على َنه لا دلالة فیه على التضعیف

روایت بر فرض دلالت داشتن از خود او است، و آنچه از ابن غضائری در مورد او بیان شد ثابت نیست علاوه بر 

 «.دلالتی بر تضعیف نیست( غالی بودن) اینکه در آن 

 .باشد بحثی در او نیستمعروف  ، همانعبد الله بن بکیراما اگر 

 :فرمایدمی خوئی مرحوم

و عده المفید فی رسالته العددیة من الفقهاء الأعلام، و .  روى عن َبی عبد الله عبد الله بن بکیر:قال النجاشی

 .الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتیا و الأحکام، الذین لا یطعن علیهم و لا طریق إلى ذم واحد منهم

سورة الأنبیاء، فی تفسیر قوله : عنه الحسن بن علی بن فضال، تفسیر القمی، و روى روى عن َبی عبد الله 

: قال محمد بن مسعود»: عبد الله بن بکیر بن َعین»( 84 )و قال الکشی (. وَ آتَیْناهُ ََهلَْهُ وَ مِثلَْهمُْ معََهمُْ: )تعالى

و عده ممن َجمعت  .الفقهاء العلماء عد عدة من َجلة .عبد الله بن بکیر و جماعة من الفطحیة هم فقهاء َصحابنا

 3.العصابة على تصحیح ما یصح عنهم على ما تقدم فی َبان بن عثمان

ه او و مرحوم شیخ مفید در رساله عددی .روایت کرده است عبد الله بن بکیر از ابو عبد الله: گویدنجاشی می» 

شد، شمرده است و از کسانی که که حلال و حرام و فتوا و احکام از آنان اخذ می را از فقهای سرشناس و بزرگانی

و از او در تفسیر مرحوم قمی روایت نقل  .باشدها نمیها نیست و طریقی برای ذم هیچ یك از آنطعنی بر آن
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ما بودند و عبد الله بن بکیر و جماعتی از فطحیه فقهای اصحاب : محمد بن مسعود گفت: شده است، کشی گفت

 «.بر تصحیح آنچه از آنان صحیح است اجماع دارند است که اند و از کسانیاو را از اجلای فقهای شمرده

 :نکته

 .گوید یا نه باید بررسی شودگوید اما راوی بعد صحیح میتصحیح ما یصح عنهم یعنی خود ابن بکیر دروغ نمی

 .پس عبد الله بن بکیر مشکلی ندارد
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 72/1/72 -هفتم ی شصت وجلسه

 علل غیبت امام زمان اسرار و 

 آزمون مردم

 :دومبررسی سند روایت 

 حدثنا عثمان بن عیسى، عن خالد بن نجیح، عن زرارة بن َعین: الحسین بن َحمد، عن َحمد بن هلال قال

 :حسین بن احمد

یکی از . چند نفر به این نام از مشایخ مرحوم صدوق است. این نام بین ضعیف و مجهول و ثقه مشترك است

 مشایخ مرحوم صدوق حسین بن احمد بن محمد الاشنانی است، 

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

حدثه  -س سرهقد -من مشایخ الصدوق: َبو عبد الله الأشنانی الدارمی الفقیه العدل. الحسین بن محمد الأشنانی

، الحدیث  4الجنة و َنت ذو قرنیها   کنز فی  یا علی لك: لعلی  باب معنى قول النبی : لأخبارمعانی ا. ببلخ

لا یبعد َن الرجل من العامة، و َن کلمة العدل من َلقابه، و هذه کلمة تطلق على الکتاب فی القضاء و : َقول.  

  .حوه فی َحمد بن الحسن القطانکاتب العدل و قد تقدم ن: الحکومات، فیقال

: معانی الاخبار. کردنقل حسین بن محمد اشنانی دارمی فقیه عدل از مشایخ صدوق که برای او در بلخ حدیث »

: فرمایدسپس آقای خویی می .ای علی برای تو  گنجی در بهشت است:  به علی  باب معنای قول پیامبر

در  ای است که بر نویسندگانشد، و این کلمهاز القاب او با« العدل»بعید نیست که رجل از عامه باشد و کلمه 

احمد بن حسن قطان ترجمه کاتب العدل و مانند آن در : شودشود پس گفته میقضاء و حکومات اطلاق می

 «.گذشت

در مدح را باشد، این شخص از عامه است و هیچ توثیقی ندارد و تنها روایتی  ایشان حسین بن محمدپس اگر 

  .کندنقل می  امیر مومنان

 :فرمایدمی مامقانی مرحوم
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) عده الشیخ فی رجاله فی باب من لم یرو عنه، ظاهره کونه امامیا الا َنّ حاله مجهول و یحتمل اتحاده مع سابقه 

انما اعاده لافادة روایة الصدوق عنه کما لعله یشهد له عدم ذکر کنیة ( الحسین بن احمد بن ادریس اشعری قمی

  .او لقب له اعتمادا علی سبق ذکره

 ست، ظاهرا او امامی است، ولیشمرده ا اندرا در رجالش در باب کسانی که از امام روایت نکردهمرحوم شیخ او »

او را دوباره ذکر . حال او مجهول است و احتمال دارد با حسین بن احمد بن ادریس اشعری قمی متحد باشد

از او همچنان که شاید عدم ذکر کنیه و لقب برای او به جهت اعتماد بر این  کردم به جهت روایت مرحوم صدوق

 «.باشد که قبلا ذکر شده است

 .، ثقه و جلیل استدر صورتی که حسین بن احمد بن ادریس اشعری باشدایشان 

 :حسین بن احمد بن ادریس اشعری

 :فرمایدمیمامقانی مرحوم 

َبا : الحسین بن َحمد بن إدریس القمی الأشعری، یکنىّ : من رجاله باب من لم یرو عنهم  فی قال الشیخ 

و ظاهره َنّه إمامیّ، و إذا انضمّ إلى ذلك امور ذکرها فی  .انتهى. عبد اللّه، روى عنه التلعکبری، و له منه إجازة

و الصدوق رحمه  ...مشایخ الإجازة یشیر إلى الوثاقة إنّ کونه من: قال فی التعلیقة .التعلیقة کان من الحسان َقلّا

ترحمّ علیه عند : -یعنی المجلسی الأوّل -، و کلّما ذکره ترحمّ علیه و ترضىّ، و قال جدّی اللّه قد َکثر الروایة عنه

إلى القوّة، و و هذا یشیر إلى غایة الجلالة، و کثرة الروایة تشیر  .انتهى. ذکره َزید من َلف مرّة فیما رَیت من کتبه

الحسین الأشعری : ء فی ترجمة إلى غیر ذلك مما هو فیه، و سیجی.. کذا مقبولیّة الروایة، و کذا روایة الجلیل عنه 

فظهر َنّ الرجل إن لم یکن ثقة فلا  .انتهى ما فی التعلیقة بتغییر یسیر فی العبارة. احتمال توثیقه من الخلاصة

 2 .َقل من َنهّ من الحسان

 د بن ادریس قمی اشعری کنیه او ابوحسین بن احم: از رجالش گفت« من لم یرو عنهم» شیخ در باب  مرحوم» 

ظاهر او اینکه او امامی است و چنانچه به آن  .عبد الله، تلعکبری از او روایت نقل کرده است و از او اجازه دارد

 بودن او از مشایخ اجازه اشاره: گفتدر تعلیقه  .اموری را که در تعلیقه ذکر کرده منضم کنیم لااقل از حسان است

 .به وثاقت او است

و مرحوم صدوق از او بسیار روایت نقل کرده است و هر گاه او را ذکر کرده بر او ترضی و ترحم نموده است، و 

و این اشاره به نهایت جلات مترجم دارد، و کثرت  .جدم مجلسی اول بیش از هزار بار بر او ترحم کرده است

و به زودی  ،جلیل از اوافراد روایت اشاره به قوت او دارد و همچنین مقبولیت روایت او و همچنین روایت کردن 
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اگر ثقه نباشد  پس ظاهر است که ایشان .علامه حلی آید در ترجمه حسین اشعری احتمال توثیق او از خلاصهمی

باشد لکن مشخص نیست که اشعری اشعری باشد در نهایت حسن میهمان پس ایشان اگر  .ن استلااقل از حسا

 «.باشد

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

بنا بر »   .، َو ثقة جلیلا کما هو المختار، فتفطن الحسن  مراتب  َعلى  على ما ذکرنا یکون المترجم إما حسنا فی

اعلی مراتب حسن است یا ثقه جلیل است همچنان که نظر مختار این آنچه ذکر کردیم مترجم یا حسن در 

 «.است

پس راوی این روایت اگر حسین بن احمد بن ادریس باشد و با حسین بن احمد بن ادریس شافعی متحد باشد، 

ثقه است و اگر حسین بن احمد اشنانی باشد، از مشایخ مرحوم صدوق است اما هیچ توثیقی ندارد اما اگر حسین 

 :فرمایدباشد، مرحوم خوئی می یبن احمد راز

 342،2بنیسابور سنة   ترضى علیه، حدثه -قدس سره -من مشایخ الصدوق

 .باشد، او از مشایخ مرحوم نجاشی و ثقه است حسین بن احمد بن موسی بن هدبهو اگر 

 :باشد  از نوادگان امیر مومنان حسین بن احمد بن محمد بن علیو اگر 

 :فرمایدمیخوئی مرحوم 

ابن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن َبی طالب  :َحمد بن محمد بن علی  بن  الحسین

 باب معنى ما روی َن فاطمة : ترضى علیه المعانی... -سره قدس -من مشایخ الصدوق: َبو عبد الله 

 3.لله ذریتها على النارَحسنت فرجها فحرم ا

 «.طیب ولادت است روایت نقل کرده است او از مشایخ صدوق و در مورد اینکه علت محبت اهل بیت » 

 :باشد حسین بن احمد بیهقیو اگر 

، فیما جاء فی َم علی بن 2الباب : العیون. 342حدثه فی داره بنیسابور سنة  -قدس سره -من مشایخ الصدوق

 «.مشایخ صدوق استاو از »   . موسى الرضا ع و اسمها، الحدیث 
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 :باشد حسین بن احمد مالکیو اگر 

روى عن . 343روى عن َحمد بن هلال، ذکره الشیخ فی ترجمة علی بن یقطین  -رحمه الله -من مشایخ الصدوق

 «.از مشایخ صدوق است و از احمد بن هلال روایت کرده است» 2. َحمد بن هلال العبرتائی

 .از جهت او دارای اشکال استپس این راوی مشترك است و سند روایت 

 :احمد بن هلال عبرتائی

شده  رد وکلای امام انکار و ایشان گاهی رمی به غلو شده و گاهی رمی به نصب شده و گاهی هم رمی به 

 .است و شیخ طوسی هم او را جزء کسانی که ادعای نیابت کردند، ذکر کرده لذا بعضی او را تضعیف کردند

 :نجاشینظر مرحوم 

و لا َعرف له إلا کتاب . الروایة، یعرف منها و ینکر، و قد روى فیه ذموم من سیدنا َبی محمد العسکری   صالح

یوم و لیلة، و کتاب نوادر َخبرنی بالنوادر َبو عبد الله بن شاذان عن َحمد بن محمد بن یحیى، عن عبد الله بن 

حدثنا عبد الله بن : حدثنا ابن همام قال: لجندی قالجعفر عنه عن به، و َخبرنی َحمد بن محمد بن موسى ابن ا

ولد َحمد بن هلال سنة ثمانین و مائة و مات سنة : قال َبو علی بن همام. العلاء المذاری عنه بکتاب یوم و لیلة

 3.سبع و ستین و مائتین

کنند که نقل میکند که مورد قبول است و بعضی از روایات را روایات او صالح است، بعضی روایات نقل می» 

در مذمت او رسیده است، و برای او جز کتاب یوم و لیله  ، روایات زیادی از امام عسگری 4مورد انکار است

 «.از دنیا رفت 231متولد شده و به سال  83 شناسم، او به سال کتابی نمی

 : شیخ طوسینظر 

فی :  و اخرى .بغدادی غال: بالعنوان المذکور و قال فی َصحاب الهادی : تارة  عدّه الشیخ رحمه اللّه فی رجاله

 شیخ طوسی در رجالش یکبار او را در اصحاب امام هادی» 4.مقتصرا على اسمه و اسم َبیه َصحاب العسکری 
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ایشان معانی مختلفی که برای این این اصطلاح معانی متعدددی دارد، مرحوم مامقانی این مطلب را در مقباس الهدایه مطرح کردند و فرزند ( یعرف و ینکر ) 4

کند که مورد قبول است و بعضی از روایات را نقل اجمال آن این است که بعضی از معانی آن این است که بعضی روایات نقل می. آوری کردندباشد را جمعمی

 .کنند که مورد انکار استمی
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آورده در   او بغدادی و غالی است و در جای دیگر او را در اصحاب امام عسگری: آورده و گفته است 

 «.نام پدر او کفایت کرده استاو و حالی که به نام 

 :و در فهرست در مورد او گفته است

ولد سنة ثمانین و مائة، و مات سنة سبع و  -عبرتاء قریة بناحیة إسکاف بنی جنید -َحمد بن هلال العبرتائی

عبرتاء  -عبرتائیاحمد بن هلال »   .، و قد روى َکثر َصول َصحابنا دینه  غالیا، متّهما فی  و مائتین، و کان  ستین

او غالی و متهم در دینش بود، و به تحقیق بیشتر اصول اصحاب ما  -ی اسکاف بنی جنید استروستائی در ناحیه

 «.را روایت کرد

 :فرمایدو در تهذیب در باب وصیت برای اهل ضلال می

ستی که احمد بن هلال مشهور بدر»  .إنّ َحمد بن هلال مشهور باللعنة و الغلوّ، و ما یختصّ بروایته لا نعمل علیه

 «.کنیمباشد، عمل نمیها مختص به او میبه لعنت و غلو است، و به آن روایاتی که نقل آن

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

الطریقة، معتدل السیرة، ثقة فی شطر من حیاته، ثم انحرف و ضلّ، و لعن على   مستقیم  المترجم  لمّا کان: َقول

عن الاعتبار فی َیام ضلالته،  هحجة فی َیام وثاقته، و سقوط :، کان لروایاته شأنانان الأئمّة الطاهرین لس

فحینئذ لا بدّ عند الأخذ بها من رعایة القرائن، فإن عثر على ما یوجب الاطمئنان بأنّه رواها فی َیام استقامته َخذ 

م تقم قرینة على إحدى الحالتین وجب التوقف، و عدم التعبد بتلك بها، َو إنّها رواها فی َیام انحرافه ترکت، و إن ل

و الروایات التی رواها الشیخ الکلینی فی الکافی و الشیخ الصدوق فی الفقیه لا بدّ من الأخذ بها لأنّهما . الروایة

 ..:.8/  الکافی  الکلینی فی مقدّمة صرحّا بأنّهما یرویان فی هذین الکتابین کلّما هو صحیح فی رَیهما، کما قال

و السنن القائمة التی علیها العمل و بها یؤدّى فرض اللّه عزّ و جلّ  الصحیحة عن الصادقین و العمل به بالآثار 

بل قصدت إلى إیراد ما افتی به و َحکم بصحته و َعتقد : .. 3/  و الصدوق فی مقدّمة الفقیه  .. بیه و سنّة ن

م و بزمن إلى آخره، و لتصریحهما هذا و َنّهما قریبا العهد بروایة المترج.. ربیّ فیه َنّه حجّة فیما بینی و بین 

لا بدّ و َنّهما اطلّعا على ما یوجب اطمئنانهما بأنّ روایات المترجم التی رووها هی من زمان  الأئمّة الطاهرین 

 2.هاستقامته، و لکن ما ورد فی غیر هذین الکتابین یجب الفحص التام عن زمن روایت

سپس منحرف  ای معتدل بود، در بخشی از حیاتش ثقه استای مستقیم و سیرهدارای طریقه که ایشان از آنجا» 

 :مورد لعن قرار گرفت، روایات او دو صورت دارد ی طاهر ائمه و گمراه گشت و بر زبان
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نیستند پس در اخذ روایات او روایات در ایام وثاقت او که حجت هستند و روایات در ایام گمراهی او که معتبر 

شود و رعایت قرائن لازم است پس اگر اطمینان پیدا کردیم که روایتی در زمان استقامت او روایت شده اخذ می

ای نیافتیم توقف کنیم و اگر قرینهاگر اطمینان پیدا کردیم در زمان انحراف او روایت شده، آن روایت را ترك می

-در فقیه روایت کردند اخذ می در کافی روایت کردند و شیخ صدوق  کلینی و روایاتی که شیخ  .کنیممی

در مقدمه کافی گفته  کنند، چنانکه کلینی شوند زیرا این دو تصریح کردند آنچه صحیح است را روایت می

 ها است و فروض الهی و سنت پیامبرای که عمل بر آنو سنن قائمه عمل به آثار صحیح از صادقین : است

 .شودها ادا میبه آن 

شود و اعتقاد شود و حکم به صحت آن میبلکه قصد کردم بیان آنچه فتوا داده می: در مقدمه فقیه و صدوق 

روایت مترجم و  تصریح هر دو و اینکه هر دو به دوراندارم که بین من و بین خداوند حجت است، و به جهت 

قامت او داشتند، لکن روایات لم به روایات مترجم در حال استعِ نزدیك بودند، به ناچار ی طاهر زمان ائمه

 «.دارد جستجوی کامل از زمان روایت او در غیر این دو کتاب نیاز به ایشان
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 72/1/72-ی شصت و هشتمجلسه

 علل غیبت امام زمان اسرار و 

  آزمون مردم

 :(احمد بن هلال عبرتائی) بررسی سند روایت دومادامه 

همان نظر مرحوم مامقانی است که بین روایات او در حالت صحت اعتقاد  احمد بن هلال عبرتائینظر ما در مورد 

و روایات او در حالت انحراف عقیده فرق گذاریم لکن بعضی مانند مرحوم خوئی بر این نظر هستند که اگر چه او 

این است که ملاك صادق بودن است و انحراف در  دانند زیرا مبنای ایشانفاسد العقیده بود امّا او را ثقه می

روایات اهل سنت و منحرفین از تشیع را در صورت صادق بودن مرحوم خوئی زند لذا اعتقاد ضرری به وثاقت نمی

 .کندقبول می

 :کندنقل میصدوق  مرحوم

ما سمعنا و لا رَینا  :سمعت سعد بن عبد اللّه یقول: حدّثنا شیخنا محمدّ بن الحسن بن َحمد بن الولید، قال

إنّ ما تفرّد بروایته َحمد بن هلال : و کانوا یقولون: ثم قال. بمتشیّع رجع من تشیعّه إلى النصب إلّا َحمد بن هلال

: گویدشنیدم سعد بن عبد الله می: احمد بن ولید گوید»   .انتهى ما فی إکمال الدین. فلا یجوز استعماله

-می:  سپس گفت. شیعیان از مکتبش برگردد و ناصبی شود مگر احمد بن هلالاز کسی نشنیدیم و ندیدیم 

 «.ن جایز نیستآ ه احمد بن هلال متفرد است، عمل بهآن روایاتی که ب: گفتند

 :خوئینظر مرحوم 

م ء، و من ث فساد الرجل من جهة عقیدته، بل لا یبعد استفادة َنه لم یکن یتدین بشی  فی  الإشکال  لا ینبغی: َقول

کان یظهر الغلو مرة، و النصب َخرى، و مع ذلك لا یهمنا إثبات ذلك، إذ لا َثر لفساد العقیدة، َو العمل فی 

َنه فی نفسه ثقة، و ( صالح الراویة: )سقوط الروایة عن الحجیة، بعد وثاقة الراوی، و الذی یظهر من کلام النجاشی

وثاقة الراوی و روایته َمورا منکرة من جهة کذب من حدثه بها  یعرف منها و ینکر، إذ لا تنافی بین: لا ینافیه قوله

و روى عن محمد بن َبی عمیر، و روى عنه الحسن بن .  بل إن وقوعه فی إسناد تفسیر القمی یدل على توثیقه إیاه

و . 2فی النصف من شعبان، الحدیث  ، فی ثواب زیارة الحسین 12الباب : کامل الزیارات. و غیره  علی الزیتونی

بین ما رواه حال الاستقامة، و ما رواه بعدها، فإنه لا یبعد َن یکون فیه شهادة : مما یؤید ذلك، تفصیل الشیخ

و َما تفصیل ابن الغضائری، فالظاهر َنه . بوثاقته، فإنه إن لم یکن ثقة لم یجز العمل بروایاته حال الاستقامة َیضا

و إلا فلو کان الرجل ثقة َو غیر ثقة، فکیف یفرق بین روایاته عن کتاب ابن  -قدس سره -الشیخ یرجع إلى تفصیل
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َن الظاهر َن َحمد بن هلال ثقة، غایة الأمر َنه کان : فالمتحصل. محبوب و نوادر ابن َبی عمیر، و بین غیرها

و کیف کان، فطریق . ة خبر الثقة مطلقافاسد العقیدة، و فساد العقیدة لا یضر بصحة روایاته، على ما نراه من حجی

، عن سعد بن عبد الله، عن َحمد بن هلال، و الطریق -رضی الله عنهما -الصدوق إلیه، َبوه، و محمد بن الحسن

  .صحیح

شایسته نیست در فساد این مرد از جهت عقیده شك کنیم، بلکه بعید نیست استفاده کردن اینکه او به چیزی »

به همین جهت است که یکبار غلو در او ظاهر است، دیگر بار نصب، و با این وجود اثبات  متدین نبوده است، و

این مطلب برای ما مهم نیست، زیرا اثری برای فساد عقیده و عمل برای سقوط روایت او از حجیت بعد از وثاقت 

او است، و وثاقت او با این و آنچه ظاهر است از کلام نجاشی که گفته او صالح الروایه است، ثقه بودن . او نیست

منافات ندارد، زیرا منافاتی بین وثاقت راوی و روایت کردن امور منکر ( یعرف منا و ینکر)کلام نجاشی که گفته 

ندارد و منکر از آن جهت است که کسی که برای او نقل کرده محل اشکال بوده است بلکه وقوع او در طریق 

 .تفسیر قمی دلالت بر توثیق او دارد

نیز این مطلب را   و همچنین در طریق کامل الزیارات قرار گرفتن او دلالت بر توثیق او دارد، و تفصیل شیخ

باشد که در قبول روایات او در حال استقامت شهادت بر وثاقت او باشد، اگر او ثقه نبود، کند و بعید نمیتأیید می

دارد مگر   ل ابن غضائری هم بازگشت به تفسیر شیخعمل به روایات او در حال استقامت هم جایز نبود و تفصی

یر و غیر آن نه اگر رجل ثقه یا غیر ثقه باشد پس چگونه بین روایات او از کتاب ابن محبوب و نوادر ابن ابی عم

ظاهر این است که احمد بن هلال ثقه است، نهایتا اینکه او اعتقادات فاسدی : نتیجه اینکه. شودفرق گذاشته می

 «.اعتقاد داریم در حجیت خبر ثقهزند بنابر آنچه ما به آن است و فساد عقیده به صحت روایت ضرر نمیداشته 

 .روایت مجهول است به جهت اشتراك عبد الله بن موسی: فرمایدمرحوم مجلسی در مورد روایت اول می

 .کنیمالبته چون متن روایت قوی است ما روایت را قبول می 

 :در مورد روایت اولمجلسی بیانات مرحوم 

إلى بطنه یعنی جسده َی یخاف قتل نفسه، و هو المنتظر : َی لو ظهر لشق بطنه، و قیل "و َومأ بیده إلى بطنه "

َی عند موت َبیه حمل لم یولد بعد، کما روی  "و منهم من یقول حمل " على بناء المفعول، َی ینتظره المؤمنون

َی هذا َیضا  "بسنتین "  محمد علیه السلام و إمائه بعد وفاته لیفتشهن َن الخلیفة و کل القوابل على نساء َبی

من تتمة کلام القائل لئلا  "و هو المنتظر " .باطل کما ستعرف من تاریخه علیه السلام َنه ولد قبل ذلك بأکثر

یبة َو امتدادها َی الغ "فعند ذلك "یکون تکرارا َو من کلامه علیه السلام تأکیدا و توطئة لما بعده و هذا َظهر

 2.یرتاب المبطلون َی التابعون للشبهات الواهیة الذین لم یتمسکوا فی الدین بعرى وثیقة
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یعنی اگر ظاهر شود شکم او پاره شود و گفته شده  است الی بطنه یعنی جسد او یعنی  "و َومأ بیده إلى بطنه"»

و منهم من یقول  " .کشنداو بر قتل خود خوف دارد، منتظر بنا بر اسم مفعول بودن یعنی مومنان انتظار او را می

ها را بر لیفه قابلهیعنی هنگام وفات پدرش حمل بوده و متولد نشده بود همچنان که روایت است که خ "حمل

یعنی این هم باطل است همچنان که از تاریخ  "بسنتین " .زنان ابا محمد و کنیزان او گمارد تا تفتیش کنند

 از تتمه کلام قائل تا تکرار "و هو المنتظر " .شود که زمان بیشتری قبل از وفات بودولادت ایشان دانسته می

یعنی غیبت  "فعند ذلك " .قدمه برای کلام بعد باشد و این ظاهرتر استکید و منباشد یا از کلام امام است تا تأ

 «.شبهات واهی که دستاویز محکمی در دین تمسك نجستند ل کشیدن غیبت، مبطلون یعنی پیروانیا طو
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 75/1/72 -ی شصت و نهمجلسه

 علل غیبت امام زمان اسرار و 

  آزمون مردم

 :ادامه بررسی سند روایت دوم

امتحان و آزمون   بود که بیان شد یکی از حکم غیبت امام زمان  پیرامون علل غیبت امام زمانبحث ما 

باشد که دو روایت در این زمینه نقل کردیم و روایت اول که از کافی بود را بررسی سندی کردیم لکن مردم می

وایتی که مرحوم صدوق در کمال باشد بلکه در رروایت دوم که از کافی بیان شد کلمه امتحان مردم در آن نمی

 .پردازیمباشد که ما در ادامه به بررسی سند روایت کمال الدین میکند بحث امتحان مردم میالدین نقل می

 :خالد بن نجیح

 .دانندایشان را با دو عنوان خالد بن نجیح الخزاز و خالد الجوان مشترك می خوئیمرحوم 

 :نجاشی نظر مرحوم

خالد بن . و َبی الحسن  عبد الله، روى عن َبی عبد الله  الجوان مولى کوفی، یکنى َباخالد بن نجیح 

و ابو  خالد بن نجیح جوان مولی کوفی، او از ابو عبد الله »  . دقنجیح الجواز الکوفی، من َصحاب الصا

 «.بود خالد بن نجیح جواز کوفی از اصحاب صادق . روایت کرده است الحسن 

 :طوسیشیخ نظر 

و عده من دون توصیفه بالجواز الکوفی، (. 1)، رجال الشیخ خالد بن نجیح الجواز الکوفی، من َصحاب الصادق 

  خالد بن نجیح جواز کوفی از اصحاب صادق» 2. روى عن َبی عبد الله : قائلا(  ) فی َصحاب الکاظم 

او از ابو : شمرده است و گفته است  بود، و مرحوم شیخ او را بدون توصیف به جواز کوفی در اصحاب کاظم

 «.روایت کرده است  عبد الله

برقی خالد بن نجیح جوان را از ». و الکاظم  و عده البرقی خالد بن نجیح الجوان من َصحاب الصادق 

 «.شمرده است و کاظم  اصحاب صادق 
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 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

نعم . َنه من َهل الارتفاع(: 44 )فالرجل لم تثبت وثاقته و لا حسنه، بل ذکر الکشی فی ترجمة المفضل بن عمر 

 :قد استدل على وثاقته َو حسنه بعدة وجوه

کان : لالحسن بن موسى، قا[  الحسین]حدثنا : حدثنا حمدویه، قال»: ، قال(323)و ( 324)ما رواه الکشی : الأول

فذکر الحسن، عن یحیى بن إبراهیم، عن نشیط، عن خالد : ، قال-عنی َبا الحسن ی -نشیط و خالد یخدمانه

َ ما ترى ما قد وقعنا فیه من اختلاف الناس؟ : قلت لخالد ا اختلف الناس فی َمر َبی الحسن لم: الجواز، قال

و لکن هذه الروایة . « بر ولدی و خیرهم و َفضلهمعهدی إلى ابنی علی َک: قال لی َبو الحسن : فقال لی خالد

 .لا دلالة فیها إلا على إیمانه و عدم وقفه، و لا دلالة فیها على الحسن، فضلا عن الوثاقة

َن لا یروی إلا من کتاب معروف  -قدس سره -و قد التزم هو. َنه صاحب کتاب، و للصدوق إلیه طریق: الثانی

َن الصدوق قد التزم َن لا : و الجواب عن ذلك. َول کتابه من لا یحضره الفقیهمعتمد علیه، کما صرح بذلك فی 

یروی إلا عن کتاب معروف معتمد علیه، لا َن کل من یبدَ بالسند لا بد َن یکون له کتاب معروف، کیف و جملة 

 . منهم مجاهیل لم یذکروا فی الرجال، فضلا عن َن یکون لهم کتاب معروف

الأعاظم، کابن َبی عمیر فی مشیخة الفقیه، فی طریقه إلى خالد بن نجیح و صفوان و عثمان  َنه روى عنه: الثالث

و الإجماع . و یرده ما تقدم َنه لم یثبت ما اشتهر من َن هؤلاء لا یروون إلا عن ثقة. بن عیسى على ما یأتی

هؤلاء و تصدیقهم فیما المدعى على تصحیح ما یصح عن جماعة لیس معناه إلا التسالم على قبول ما یرویه 

   .یروونه، لا تصدیق من یروون عنه

رده که او از اهل ارتفاع باشد، بلکه کشی در ترجمه مفضل بن عمر ذکر کیا حسن او ثابت نمیپس وثاقت » 

 :بر وثاقت یا حسن او به وجوهی استدلال شده است آری. است

: مردم در امر امام کاظم اختلاف کردند به خالد گفتمچون : از گفتخالد جوّ: آنچه کشی روایت کرده است :اول

عهد من به فرزندم : امام کاظم به من گفت: بینی آنچه واقع شده در آن از اختلاف مردم؟ پس خالد گفتچه می

لکن این روایت تنها بر ایمان و واقفه نبودن او دلالت دارد و دلالتی  .رسدعلی که بزرگتر و برترین آنان است می

وارد نیست زیرا نقل این روایت در آن شرایط سخت زمان  رد مرحوم خوئی .سن او ندارد چه رسد به وثاقتبر ح

 .کندلااقل حسن مترجم را ثابت می  امام کاظم

اینکه او صاحب کتاب است و برای صدوق به آن طریق است و مرحوم صدوق ملتزم است که روایت نکند : دوم

تماد همچنان که در اول کتاب من لا یحضره الفقیه به این مطلب تصریح کرده مگر از کتاب معروف و مورد اع
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اینکه مرحوم صدوق ملتزم است که روایت نکند مگر از کتاب معروف و مورد اعتماد نه اینکه : جواب از آن. است

ای از ه جملهشود ناچارا برای او کتاب معروفی باشد، چگونه چنین باشد در حالی کهر آنکه سند به ان شروع می

 .ها کتاب معروفی باشدچه رسد به اینکه  برای آن هستند که در رجال ذکر نگردیدند هیلها مجاآن

 .گیردچون صدوق روایات کتاب فقیه را بر عهده می .رد دوم مرحوم خوئی جای تأمل دارد

ریقش به خالد بن نجیح و اعاظم از علما از او روایت کردند مانند ابن ابی عمیر در مشیخه فقیه، در ط: سوم

ها کند که ثابت نیست آنچه شهرت دارد که اینآنچه گذشت این دلیل را رد می. صفوان و عثمان بن عیسی

ئی جز این و اجماعی که ادعا شده بر تصحیح آنچه از این جماعت صحیح است معنا .کنند مگر از ثقهروایت نمی

کنند نه تصدیق کسانی که ها در آنچه روایت میکنند و تصدیق آنها روایت میتسالم بر قبول آنچه این: ندارد

 «.کننداز آنان روایت می هااین

 .پس به نظر مرحوم خوئی وثاقت یا حسن خالد بن نجیح ثابت نیست

ولی مجموع روایات ایشان در کتب  .باشدهای اثبات وثاقت راوی کثرت روایات او در کتب اربعه مییکی از راه

 .ه روایت استاربعه هفد

 :کندروایاتی را در مدح و ذم خالد بن نجیح نقل میمامقانی رحوم م

حدّثنا الحسن بن : ، حدّثنا حمدویه، قالخالد بن نجیح الجوان، من َصحاب َبی الحسن موسى :  و قال الکشیّ

فذکر الحسن، عن یحیى ابن إبراهیم، عن : ، قال-یعنی َبا الحسن  -کان نشیط و خالد یخدمانه :موسى، قال

َما ترى ما قد وقعنا فیه من : قلت لخالد لمّا اختلف الناس فی َمر َبی الحسن : ، قال نشیط، عن خالد الجوان

. «عهدی إلى ابنی علی؛ َکبر ولدی، و خیرهم و َفضلهم»: قال لی َبو الحسن : اختلاف الناس؟ فقال لی خالد

 .انتهى

اختلافهم بعد موته فی َنّه مات کما هو الحق، َو َنّه حیّ غائب  ناس فی َمر َبی الحسن َراد باختلاف ال :بیان

 .کما علیه الواقفة

حدثّنی إسحاق بن محمد : المفضّل بن عمر الجعفی عن محمدّ بن مسعود، قال: فی ترجمة  و روى الکشیّ

کنت َنا، و المفضّل بن عمر، و ناس من َصحابنا  :خالد الجوان، قال  حدّثنی عبد اللّه بن القاسم، عن: البصری، قال

فقمنا بالباب، : حتى نسأله، قال َبی عبد اللّه [  باب]فقلنا مرّوا إلى : بالمدینة، و قد تکلّمنا فی الربوبیة، قال
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إسحاق : قال الکشّی: ، ثم قال همُْ بأَِمْرِهِ یعَْملَُونَبَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یسَْبِقُونَهُ بِالْقَولِْ وَ :  فخرج إلینا و هو یقول: قال

  .و عبد اللّه و خالد من َهل الارتفاع

حدّثنی سعد ابن عبد اللّه، عن َحمد بن محمدّ بن : حدّثنی محمّد بن قولویه، قالو :  ثم نقل عدة َخبار، ثم قال

ما یقولون »: قال لی َبو الحسن  :قال عیسى، عن البرقی، عن عثمان بن عیسى، عن خالد بن نجیح الجوّان،

ما َخبث ما ! ویلهم»: یقولون فیه هبه یهودیا َو نصرانیا، و هو یقوم بأمر صاحبکم، قال: قلت« فی المفضّل بن عمر؟

 .هذا ما عثرنا علیه فی کتاب الکشّی. «َنزلوه، ما عندی کذلك، و ما لی فیهم مثله

عن محمدّ بن الحسین، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللّه بن القاسم، عن خالد بن :  و روى فی بصائر الدرجات

ما ! ویحکم :رَسی و جلست فی ناحیة، و قلت فی نفسی  فقنعت دخلت على َبی عبد اللّه : نجیح الجوان، قال

وق، لی ربّ َعبده، إن إنیّ و اللّه عبد مخل! یا خالد  ویحك»: عند رب العالمین، فنادانی  من تتکلمون  َغفلکم عنه

 2.َبدا إلّا قولك فی نفسك[  فیك]لا و اللّه لا َقول :  ، فقلت فی نفسی«لم َعبده و اللهّ عذبّنی بالنار

 چون مردم در امر امام کاظم: خالد جوان گفت. بود  خالد بن نجیح جوان از اصحاب امام کاظم: کشی گفت»

امام : آنچه واقع شده در آن از اختلاف مردم؟ پس خالد گفتبینی چه می: اختلاف کردند به خالد گفتم 

 .رسدعهد من به فرزندم علی که بزرگتر و برترین آنان است می: به من گفت  کاظم

ها پس از وفات ایشان است که ایشان وفات یافت اختلاف آن  مراد از اختلاف مردم در امر امام کاظم: بیان

 .ن هستندهمچنان که واقفه بر آ ندغائب شد ههمچنان که حق همین است یا اینک

: کردیم، گفتمن و مفضل بن عمر و بعضی از اصحاب مدینه بودیم و در مورد ربوبیت تکلم می: خالد جوان گفت

-خارج شدند و می  برویم تا از ایشان سؤال کنیم پس نزد درب بودیم که امام  گفتیم نزد امام صادق

گیرند و خود به دستور او کار  بندگانى ارجمندند که در سخن بر او پیشى نمى[ فرشتگان]بلکه » : فرمودند

به من  ابو الحسن : خالد بن نجیح گوید .اسحاق، عبد الله و خالد از اهل ارتفاع هستند: کشی گفت« کنند مى

یا نصرانی  فرض کنید یهودی: گویندی او میدرباره: گویند؟ پس گفتمدر مورد مفضل بن عمر چه می: فرمودند

ها چه حرف خبیثی است، در بین وای بر آن: فرمودند است، امام ( امام)باشد حال که در خدمت صاحب شما 

 .ها مثل او را ندارمآن

وارد شدم پس سرم را از روی حیای از امام پوشانده بودم و در   بر امام صادق: خالد بن نجیح جوان گفت

کنید نزد چه تکلم می! چه چیز شما را از او غافل کرده است! وای بر شما: گفتمای نشستم و با خودم میناحیه
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به خدا من بنده و مخلوق هستم، برای من پروردگاری ! وای بر تو ای خالد: ن پس مرا ندا داداپروردگار عالمی

نه به خدا : تمبا خود گف. کنم اگر او را عبادت نکنم به خدا قسم مرا به آتش عذاب کنداست که او را عبادت می

 «.گویم در مورد شما مگر قول شما در مورد خودتان راقسم نمی

 :فرمایدمی مامقانیسپس مرحوم 

مدح، إلّا  نعم؛ لم یرد فیه توثیق و لا. فالحقّ َنّ الرجل إمامی صحیح العقیدة، و لیس غالیا، و لا من َهل الارتفاع

عدّه لذلك ممدوحا، و لیس بذلك  عن خاله المجلسی  و قد حکى الوحید . یقاإلیه طر َنّ للصدوق 

فالحقّ َنّ حدیث  .مدح معتدّ به ادما لأبی الحسن موسى و یؤیدّه َنّه قرین نشیط الثقة، بل کونه خ. البعید

   .الرجل من الحسن

بله توثیق . غالی نیست و از اهل ارتفاع هم نیست می و دارای اعتقاد صحیحی است واما این است که ایشانحق »

مرحوم وحید از علامه مجلسی . و مدحی در مورد او وارد نشده است مگر اینکه مرحوم صدوق به او طریق دارد

 ،نشیطشخصی به نام  ) بودن او با همراه ح است و این بعید نیست وحکایت کرده است که او به این جهت ممدو

 پس حق این. بوده مدح مورد اعتنائی است  کند، بلکه اینکه او خادم امام کاظمتأیید میاین مطلب را  (ثقه

 «.ن استسَحَ است که حدیث او

 .به نظر ما خالد بن نجیح ثقه نباشد لااقل حسن است
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 76/1/72 -ی هفتادمجلسه

 علل غیبت امام زمان اسرار و 

  آزمون مردم

 :پیرامون روایت امتحان مجلسی بیانات مرحوم

على معرفة الله لأن من لم یعرف الله بأنه یجب علیه ما هو لطف  إنما یتوقف معرفة النبی  "لم َعرف نبیك "

للعباد، و َنه عالم بجمیع الأمور، و َنه یقبح الإغراء بالقبیح و لا یصدر منه سبحانه القبیح، فلا یظهر المعجز على 

و لم یصدق به، و من لم یعرف الله بأنه لا یفعل بأنه لا یفعل العبث و ما لا حکمة  ید الکاذب لم یعرف النبی 

فیه، و خلق العباد من غیر تکلیف و َمر و نهی و ثواب و عقاب عبث، و مع ذلك الأمور لا بد من آمر و ناه و مؤدب 

سل، فکلما کان المرسل، َعلى عظمة الرسول تابع لعظمة المر: و معلم من قبله تعالى لم یصدق بالنبی، َو یقال

لأن من لم : شأنا کان رسوله َرفع مکانا، و َیضا من لم یصدق بوجود الصانع تعالى کیف یصدق برسوله، و قیل

 .یعرف الله بأنه لا ینال و لا یرى لم یعرف َنه لا بد َن یکون بینه و بین الله واسطة مبلغ

لأنه إنما تعلم حجیته بنص الرسول علیه، َو َن عظم الخلیفة إنما  النبی  و توقف معرفة الحجة على معرفة

، و هو النبی  یعرف بعظم المستخلف فإنه نائبه و القائم مقامه، و الحاصل َن من عرف جهة الحاجة إلى

هم إلى إلیه فی معرفة الله و معرفة ما یرضیه و یسخطه، و َن یکون سببا لانتظام َمور الخلق داعیا ل  احتیاج الخلق

الصلاح، رادعا إیاهم عن الشر و الفساد، شارعا لهم الدین القویم، مانعا لهم عن الخروج عن الصراط المستقیم، علم 

َنه لا بد بعد وفاته ممن یقوم مقامه، و یکون مثله فی العلم و العمل و الأخلاق و الکمالات، لیدعو الناس إلى ما 

کذلك بل  ، و لو لم یعرف النبی ریعته معصوما عن الخطإ و الزللکان یدعو إلیه، و یکون حافظا لدینه و ش

زعمه سلطانا من السلاطین یبنی َموره على الاجتهاد و التخمین لکان یجوز َن ینصب الناس آخر مقامه، کما هو 

  .زعم المخالفین، و َن یکون خلیفته عثمان و معاویة و یزید و بنی مروان من الفاسقین

را بر معرفت خداوند متوقف کرده است زیرا کسی که خداوند را   بدرستی معرفت پیامبر "لم َعرف نبیك"» 

ی امور است و اینکه وادار نمودن به نشناسد که بر او واجب است آنچه لطف بندگان است و اینکه او عالم به همه

-شود، پیامبر را نمییشود پس معجزه بر دست کاذب ظاهر نمقبیح بر خدا قبیح است و از او قبیح صادر نمی

دهد و کند، و کسی که خداوند را نشناسد به اینکه او عبث و کار بدون حکمت انجام نمیشناسد و تصدیق نمی

ای نیست از یك آمر و ناهی و خلق بندگان بدون تکلیف و امر و نهی و ثواب و عقاب عبث است و با این امور چاره

عظمت رسول تابع عظمت مرسل : کند، یا گفته شودمبر را تصدیق نمیو معلم از جانب خداوند، پیا هکنندادب
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است پس هر آنچه جایگاه مرسل بلندتر باشد، مکان رسول هم بلندتر است، و همچنین کسی که وجود صانع را 

توان به او کسی که نشناسد خداوند را که نمی: تصدیق نکند چطور رسول او را تصدیق کند، و گفته شده است

 .ای نیست که بین او و خداوند واسطه و مبلغی باشدشناسد که چارهتوان او را دید نمیفت و نمیدست یا

و توقف معرفت حجت بر معرفت پیامبر از این جهت است که حجیت او به نص پیامبر است، یا اینکه عظمت 

کسی که بشناسد که شود زیرا او نائب و قائم مقام است، حاصل اینکه خلیفه به عظمت مستخلف شناخته می

کند و جهت نیاز به پیامبر احتیاج خلق به او در کسب معرفت خداوند است و شناخت آنچه خداوند را راضی می

ها به آنچه صلاح است و بازدارنده آورد و اینکه نبی سبب انتظام امور خلق و فراخوان آنیا خداوند را به سخط می

ای از قائم مقام کند که چارهها از راه راست، علم پیدا میمانع خروج آنها و ها از شر و فساد، شارع دین آنآن

خواند و نبی نیست که مانند نبی در علم و عمل و اخلاق و کمالات باشد تا مردم را بخواند به آنچه پیامبر می

که گمان کند حافظ دین و شریعت پیامبر باشد و معصوم از خطا و لغزش باشد و اگر پیامبر را چنین نشناسد بل

داند که مردم دیگری را که او هم سلطانی از سلاطین است که امورش مبتنی بر اجتهاد و تخمین است، جایز می

داند که خلیفه پیامبر فاسقینی کنند و جایز میمقام پیامبر نصب کنند همچنان که مخالفین چنین گمان می

 «.چون عثمان، معاویه، یزید و بنی مروان باشند
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 1/7/72 -ی هفتاد و یکمجلسه

 علل غیبت امام زمان اسرار و 

 نسبت به ظلم مردم به امام خداوندغضب 

بیان  که در روایات برای غیبت امام زمان  حکمت دیگریبود،  بحث ما پیرامون علل غیبت امام زمان 

امر خداوند از نظرها غائب به از این رو . شودمگین میشده است اینکه خداوند نسبت به ظلم مردم به امام خش

 .شوندمی

 :روایت اول

 :حَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیىَ عَنْ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّد  عَنْ َحَْمدََ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ مُ

امام : گوید  فرج  محمد بن»   .بَارَكَ وَ تعََالَى علََى خلَْقِهِ نَحَّانَا عَنْ جِوَارِهمِْإِذَا غَضِبَ اللَّهُ تَ َبَُو جعَْفَرٍ   إلِیََ  کَتَبَ

 «.زمانى که خداى تبارك و تعالى بر خلقش خشم کند، ما را از مجاورت آنها دور کند: من نوشته ب باقر 

 :روایت دوم

الْحسََنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ جَمِیعاً عَنِ الْحسََنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ قَالَ َخَْبَرنََا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ 

خَیْرٌ مِنْ عشَْرٍ تَرْوِیهِ إِنَّ لِکُلِّ حَقٍّ   خَبَرٌ تَدرِْیهِ  قَالَ َبَُو عَبدِْ اللَّهِ  حَدَّثَنَا ََبیِ عَنْ بعَْضِ رجَِالهِِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ

فَیعَْرِفَ اللَّحْنَ إِنَّ ََمِیرَ   نَ لَهُحَقِیقَةً وَ لِکُلِّ صَوَابٍ نُوراً ثمَُّ قَالَ إنَِّا وَ اللَّهِ لَا نَعدُُّ الرَّجُلَ مِنْ شِیعَتِنَا فَقِیهاً حَتَّى یلُْحَ

لنُّوَمَةُ قِیلَ یَا ََمِیرَ قَالَ علَىَ مِنْبَرِ الْکُوفَةِ إِنَّ مِنْ ورََائِکُمْ فِتَناً مُظلِْمَةً عَمْیَاءَ مُنْکسَِفَةً لَا یَنْجُو مِنْهَا إلَِّا ا الْمُؤْمِنِینَ 

نَّ الأْرَْضَ لَا تَخلُْو مِنْ حُجَّةٍ للَِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنَّ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا النُّوَمَةُ قَالَ الَّذِی یعَْرِفُ النَّاسَ وَ لَا یعَْرِفُونَهُ وَ اعلَْمُوا ََ

وَ إسِْرَافِهمِْ علََى َنَْفسُِهمِْ وَ لَوْ خلََتِ الأَْرْضُ سَاعَةً وَاحِدَةً مِنْ حُجَّةٍ للَِّهِ   اللَّهَ سَیعُْمیِ خلَْقَهُ عَنْهَا بِظلُْمِهِمْ وَ جَورِْهمِْ

یا "ثمَُّ تلََا   وَ همُْ لَهُ مُنْکِرُونَ  کَمَا کَانَ یُوسُفُ یعَْرِفُ النَّاسَ ا وَ لَکِنَّ الْحُجَّةَ یعَْرِفُ النَّاسَ وَ لَا یعَْرِفُونَهُلسََاخَتْ بأَِهلِْهَ

 2" .حسَْرَةً عَلىَ العِْبادِ ما یَأْتِیهمِْ مِنْ رسَُولٍ إلَِّا کانُوا بِهِ یسَْتَهْزِؤُن

کنى بهتر است از ده خبر که صرفا آن  یك خبر که آن را درك مى: فرمود مام صادق ا: عمر گویدمفضّل بن » 

و به خدا : کنى، همانا هر حقىّ داراى حقیقتى است و هر کار درستى را نورى است، سپس فرمود را روایت مى

آن رمز را دریابد، شماریم تا اینکه به رمز سخنى به او گفته شود و او  سوگند، کسى از شیعیان خود را فقیه نمى

هایى ظلمانى و کدر و تاریك پشت سر دارید که  به راستى که فتنه»: بر منبر کوفه فرمود ا امیر مؤمنان همان
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آن کسى : اى امیر مؤمنان نومه چیست؟ فرمود: یابد، به آن حضرت عرض شد جز نومه کسى از آن نجات نمى

سند، و بدانید که زمین از حجّت خداى عزّ و جلّ خالى شنا شناسد ولى مردم او را نمى است که مردم را مى

روى آنان  سازد به خاطر ظلم و جورشان و زیاده ماند ولى خداى  به زودى دیده خلقش را از حجت نابینا مى نمى

برد، لکن آن حجّت  نسبت به خودشان، و اگر زمین یك ساعت از حجّت خدا خالى بماند اهل خود را فرو مى

شناخت و آنها او را  مى( برادرانش را)شناسند، چنان که یوسف مردم را  اسد و آنان او را نمىشن مردم را مى

اى دریغ بر  "الخ - یا حسَْرَةً عَلَى العِْبادِ ما یأَْتِیهمِْ»: تلاوت فرمود سپس آن حضرت این آیه را. شناختند نمى

 «گرفتند بندگان، پیامبرى بر ایشان نیامد مگر اینکه او را به مسخره مى

 :روایت سوم

دَ بْنِ الْحسَُیْنِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا َحَْمدَُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیىَ العَْطَّارُ عَنْ َبَِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ َحَْمدََ بْنِ یَحْیىَ عَنْ َحَْمَ

إِنَّ اللَّهَ إِذَا کَرِهَ لَنَا جِوَارَ قَومٍْ نَزَعَنَا مِنْ بَیْنِ   جعَْفَرٍ   ََبیِ  مِنْ  خَرَجَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَرْوَانَ الأْنَْبَارِی  قَالَ

خداوند هنگامی که ناخرسند باشد برای ما همجواری قومی را : صادر گشت ای از ابو جعفر نامه»   .َظَْهُرِهمِْ

 «.بردها بیرون میما را از میان آن

  

                                                             
 244؛ ص   الشرائع ؛ جعلل   
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 2/7/72 -و دومی هفتاد جلسه

 علل غیبت امام زمان اسرار و 

 خداوند نسبت به ظلم مردم به امامغضب 

 :بررسی سند روایت اول

 حَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیىَ عَنْ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّد  عَنْ َحَْمَدَ بْنِ الْحسَُیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ مُ

 :فرجمحمد بن 

کتاب  به آن مرحوم نجاشی. روایت نقل کرده است و کتابی به نام المسائل دارد  او از امام کاظم: نجاشینظر 

 .طریق دارد

ذکر کردند و فرمودند او ثقه است و گاهی جزء اصحاب   گاهی ایشان را جزء اصحاب امام رضا طوسی شیخ

 .ذکر کردند  ادیذکر کردند و گاهی هم جزء اصحاب امام ه  امام جواد

 :کندنقل می روایاتی را در مورد او خوئیمرحوم 

حدثنا َحمد بن هلال، : حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنی محمد بن قولویه، قال»(: 444 -443)و قال الکشی 

َسأله عن َبی علی بن راشد، و عن عیسى بن جعفر بن  کتبت إلى َبی الحسن  :عن محمد بن الفرج، قال

 .«شهیدا، و دعا لابن بند، و العاصمی  سعیدا و مات  فإنه عاش ذکرت ابن راشد : عاصم، و ابن بند، فکتب إلی

نوشتم تا از علی بن راشد و عیسی بن  ای به ابو الحسن نامه: کند که محمد بن فرج گفتکشی نقل می»

ابن راشد سعادتمند زندگی کرد و شهید از دنیا رفت و : ابن بند سؤوال کنم پس به من نوشت جعفر بن عاصم و

 «.برای ابن بند و عاصمی دعا کرد

کان یلزم باب َبی جعفر ع للخدمة التی  :روى محمد بن یعقوب الکلینی بإسناده، عن الخیرانی، عن َبیه، َنه قال

ج من منزله حتى قطع على یدیه نحو من َربع مائة إنسان، و اجتمع ذکر َبی َنه لم یخر( إلى َن قال)وکل بها، 

جواد  چون حضرت» . الحدیث .(َی فی َمر الإمامة)رؤساء العصابة عند محمد بن الفرج و یتفاوضون هذا الأمر 

من هنوز از منزل بیرون نرفته بودم که قریب چهار صد نفر به امامت حضرت : درگذشت، پدرم گوید الائمه

 «.کردندآمدند، راجع باین امر گفتگو می  فرج  یقین کرده بودند و رؤساء شیعه نزد محمد بن على النقى 
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یا : إن َبا الحسن ع کتب إلیه :قال لی محمد بن الفرج: و روى َیضا بإسناده، عن علی بن محمد النوفلی، قال

فأنا فی جمع َمری و لیس َدری ما کتب به إلی، حتى ورد علی رسول : محمد اجمع َمرك، و خذ حذرك، قال

حملنی من مصر مقیدا، و ضرب على کل ما َملك، و کنت فی السجن ثمان سنین، ثم ورد علی منه فی السجن 

، فقرَت الکتاب فقلت یکتب إلی بهذا، و َنا فی السجن، إن هذا یا محمد لا تنزل فی ناحیة الجانب الغربی: کتاب

: و کتب إلیه محمد بن الفرج یسأله عن ضیاعه، فکتب إلیه: لعجیب، فما مکثت إن خلی عنی و الحمد لله، قال

سوف ترد علیك و ما یضرك َن لا ترد علیك، فلما شخص محمد بن الفرج إلى العسکر کتب إلیه برد ضیاعه، و 

و کتب َحمد بن الخضیب إلى محمد بن الفرج یسأله الخروج إلى العسکر، فکتب إلى َبی : ل ذلك، قالمات قب

 .اخرج، فإن فیه فرجك إن شاء الله تعالى، فخرج فلم یلبث إلا یسیرا حتى مات: یشاوره، فکتب إلیه الحسن 

اى : ه من نوشتب ( م هادىاما)بو الحسن حضرت ا: من گفته ب  فرج  محمد بن: على بن محمد نوفلى گوید»

دانستم مقصود من مشغول سامان دادن کارم بودم و نمی. و مواظب خود باش کارهایت را سامان بده! محمد

من نوشته چیست که ناگاه مأمور آمد و مرا از مصر دست بسته حرکت داد، و تمام دارائیم را ه حضرت از آنچه ب

در سمت ! اى محمد: کهمن رسید ه ئى از حضرت در زندان ب مهسال در زندان بودم، سپس نا 8توقیف کرد و 

این موضوع شگفت آور ! نویسد؟من چنین میه من در زندانم و او ب: نامه را خواندم و گفتم. کنبغداد منزل ن

 .مرا رها کردند -خدا را شکر -چیزى نگذشت که. است

سؤال کرد ( که بناحق تصرف کرده بودند) او آن حضرت نامه نوشت و در باره زمین و املاكه و محمد بن فرج ب

تو نرسد، چون محمد بن فرج ه تو باز نگردد، زیانى به گردانند و اگر هم بتو بر میه بزودى ب: او نوشته حضرت ب

و احمد بن  .تو برگشت، ولى او پیش از گرفتن نامه درگذشته سامره حرکت کرد، برایش نامه آمد که ملك به ب

ه امام هادى عنوان مشورت مطلب را به سامره رود، محمد به فرج نوشت و از او تقاضا کرد بمحمد بن ه خضیب ب

فت و پس از او ر .ست ان شاء اللَّه تعالىا برو، زیرا گشایش و خلاصى تو در آن: او نوشته نوشت، حضرت ب 

 «.اندکى درگذشت

یعنی )رَیته : َخبرنی َبو یعقوب، قال: و روى َیضا، عن الحسین بن محمد، عن رجل، عن َحمد بن محمد، قال

، فنظر إلیه و اعتل من غد، فدخلت إلیه عائدا قبل موته بعسکر فی عشیة، و قد استقبل َبا الحسن (: محمدا

فکفن فیه، : بعد َیام من علته و قد ثقل، فأخبرنی َنه بعث إلیه بثوب فأخذه و َدرجه و وضعه تحت رَسه، قال

 (.الحدیث)

 اه کرداو نگه حضرت ب: دیدم در برابر امام هادى  را پیش از مرگش(  فرج  بن)شبى محمد : گویدابو یعقوب » 

من خبر داد که امام ه عیادتش رفتم، سنگین شده بود، به و او فردا بیمار شد، چند روز که از بیماریش گذشت، ب

 «.را در همان پارچه کفن کردند ئى فرستاده و او آن را پیچیده و زیر سرش گذاشته، سپس او براى او پارچه
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احملوا : کتب إلی َبو جعفر : قال و روى علی بن عیسى الإربلی، عن الطبرسی، عن محمد بن الفرج مرسلا،

 .فی تلك السنة الخمس، فإنی لست آخذه منکم سوى عامی هذا، فقبض  یَّإلَ

إذا َردت َن تسأل مسألة فاکتبها، و ضع : قال لی علی بن محمد  :و روى هو عن محمد بن الفرج مرسلا، قال

 . ففعلت فوجدت جواب المسألة موقعا فیه: الکتاب تحت مصلاك و دعه ساعة، ثم َخرجه و انظر فیه، قال

ای سؤال کنی پس آن هنگامی که اراده کردی از مسئله: به من گفت علی بن محمد : محمد بن فرج گفت»

چنین : ه و آن را رها کن سپس آن را خارج کن و به آن نظر کن گویدرا بنویس و آن زیر سجاده خود قرار د

 «.کردم پسس جواب مسئله را یافتم

کان عمر بن الفرج  :بإسناده، عن محمد بن جعفر بن محمد بن الفرج الرخجی، قال -قدس سره -و روى الشیخ

محمد بن الفرج شدید المودة لهم ، فأنا َبرَ إلى الله منه، و کان جدی َخوه شدید الانحراف عن آل محمد 

عمر : شیخ به اسنادش از محمد بن جعفر بن محمد بن فرج رخجی روایت کرد که گفت»  .رحمه الله و رضی عنه

 جستم، و جد من برادر او محمد بن فرج بود و من از او برائت می بن فرج شدیدا منحرف از آل محمد 

 «.شدیدا نسبت به آل محمد مودت داشت

 :فرمایدمی خوئیم مرحو

، و الجواد . هذه الروایات و إن کانت کلها ضعیفة، إلا َنها تؤید جلالة الرجل و مکانته عند الشیعة و الإمامین

، و روى علی بن محمد، مرفوعا روى عن َبی الحسن . ، و یکفی فی اعتباره شهادة الشیخ بوثاقتهالهادی 

و جایگاه او نزد شیعه و امام جواد و امام هادی  اگر چه ضعیف هستند لکن جلالت ایشان این روایات»  2. عنه

 «.کندکند، و در اعتبار او شهادت شیخ به وثاقت او کفایت میرا تأیید می 

 .باشدبه نظر ما روایاتی که نقل شد خود دلیل بر وثاقت و اعتبار محمد بن فرج می

 :فرمایدکند و در توضیح روایت میاین روایت را تضعیف می مجلسیمرحوم 

بکسر الجیم َی مجاورتهم، و یدل على َن غیبة الإمام  "عن جوارهم "َی َبعدنا "نحانا " َی َکثرهم "على خلقه "

عن  "کند یعنی ما را دور می "نحانا"ها یعنی بیشتر آن "علی خلقه"» 3.علیه السلام غضب على َکثر الخلق

 «.کند که غیبت امام غضب خداوند بر بیشتر خلق استها، و این روایت دلالت مییعنی مجاورت آن "ارهمجو
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 :بررسی سند روایت دوم

جُمْهُورٍ قَالَ حَمَّدِ بْنِ َخَْبَرنََا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحسََنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ جَمِیعاً عَنِ الْحسََنِ بْنِ مُ

 رَحَدَّثَنَا َبَِی عَنْ بعَْضِ رجَِالِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَ

 :حسن بن محمد بن جمهور

 : نجاشینظر 

  . کان َوثق من َبیه و َصلح: ذکره َصحابنا بذلك و قالوا. ثقة فی نفسه، یروی عن الضعفاء و یعتمد على المراسیل

این مطلب را اصحاب ذکر کردند . کندکند و بر مراسیل اعتماد میاز ضعفا روایت می او فی نفسه ثقه است، ولی» 

 «.او از پدرش اوثق و اصلح بود: و گفتند

 .در وجیزه هم توثیق شده است

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

ه المسندة بالصحة، الذی یظهر من کلمات َرباب الجرح و التعدیل هو وثاقة المترجم بنفسه، و الحکم على روایات

 2.نعم یجب التوقف فی روایاته المرسلة َو المسندة برواة غیر معروفین

آنچه از کلمات ارباب جرح و تعدیل ظاهر است وثاقت خود مترجم است، و حکم صحت به روایات مسند او، بله »

 «.در روایات مرسل او یا مسند به روات غیر معروف او باید توقف کرد

 :روایت سومبررسی سند 

دَ بْنِ الْحسَُیْنِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا َحَْمدَُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیىَ العَْطَّارُ عَنْ َبَِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ َحَْمدََ بْنِ یَحْیىَ عَنْ َحَْمَ

 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ مَرْوَانَ الأْنَْبَارِی 

 :مروان انباری

 : فرمایدکنند میاستبعاد می خوئیخواهند بگویند این روایت از امام جواد است ولی مرحوم بعضی می
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طبقه مروان انباری از رواتی که نص »   .بکثیر طبقة من رواة النص على َبی محمد   َسبق  الأنباری  فمروان

 «.تر استرا روایت کردند بسیار سابق بر امام حسن عسگری 

 .هستند  در این روایت امام باقر  جعفرپس مراد از ابو 

 :فرمایدعنوان مروان را مطرح کرده، میخوئی مرحوم 

عده ابن شهرآشوب ممن روى النص على َبی محمد الحسن  .الظاهر مروان هذا متحد مع مروان بن مسلم الآتی

کسانی شمرده که نص بر ابن شهرآشوب او را از  .ظاهرا مروان با مروان بن مسلم متحد است»  2.العسکری 

 «.را روایت کرده است ام حسن عسگریام

 .شود اما حسن حال یا وثاقت او ثابت نیستاز سنخ روایات مروان انباری امامی بودن او استفاده می

، باعث غیبت امام از غضب و کراهت خداوند عز و جل از ظلم مردم به امام شود کهه روایت استفاده میاز این س

 .شودمردم می

 اثبات عدم لیاقت مدعیان حکومت بر مردم

 در زمان ؛ تابه قدرت برسد ،که دارد داریغیبت این است که هر گروه و حزبی با هر تئوری حکومت حکمت دیگر

-که ما نیز چنین حکومتی را می ؛دعای حکومتی مانند حکومت امام نکناددیگر کسی  زمان  ظهور امام

 .توانستیم تشکیل دهیم

 به سراسر عالم پیامبر پیام اهل بیت رسیدن

 :بر غیبت استزمان هایتکه از حکم ؛اشدببه تمام عالم می غیبت رسیدن پیام اهل بیتدیگر  تحکم

و یأزر عنها العلم کما تأزر الحیّة   المؤمنین  ستخلو الکوفة من: َنّه ذکر کوفة و قال روی بأسانید عن الصّادق 

، تصیر معدنا للعلم و الفضل حتىّ لا یبقى فی الأرض مستضعف فی (قم)فی جحرها، ثمّ یظهر العلم ببلدة یقال لها 

م و َهله قائمین مقام الحجّة، و لو الدین حتى المخدرّات فی الحجال، و ذلك عند قرب ظهور قائمنا، فیجعل اللّه ق

لا ذلك لساخت الأرض بأهلها و لم یبق فی الأرض حجّة، فیفیض العلم منه الى سائر البلاد فی المشرق و المغرب، 
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و یسیر  فیتمّ حجّة اللّه على الخلق حتىّ لا یبقى َحد على الأرض لم یبلغ الیه الدین و العلم، ثمّ یظهر القائم 

  .لّه و سخطه على العباد، لأنّ اللهّ لا ینتقم من العباد الا بعد انکارهم حجتهسببا لنقمة ال

و علم از آن . شود کوفه از مؤمنان خالى مى: روایت شده که کوفه را ذکر کردند و فرمودند از امام صادق » 

شود، و آنجا  اهر مىظ« قم»آنگاه در شهرى به نام . پیچد شود، آنچنانکه مار در لانه خود درهم مى برچیده مى

ل آنرا قائم مقام حضرت و خداوند قم و َه. گردد، و آن در نزدیکیهاى ظهور قائم ما است معدن علم و فضل مى

رساند تا اینکه در روى کرده زمین کسى  دهد، و حجّت خود را بر مردم جهان به اتمام مى قرار مى حجّت 

گردد و این سبب نقمت و سخط  ظاهر مى شد، و سپس حضرت قائم ماند که علم و دین به او نرسیده با نمى

 .«بعد از اینکه حجت را انکار کنندگیرد مگر گردد زیرا خداوند از بندگان انتقام نمیخداوند بر بندگان می

های دیگری هم باشد که در روایات به آن اشاره نشده یا ما نتوانستیم آن را درك البته ممکن است علل و حکمت

 !ان شاء الله. مند شویمبه امید این که از تحقیقات دیگران بهره. کنیم
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